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آئین‌نامه نگارش مقالات فصلنامه فقه نظام‌ساز

1. نــام و نــام خانوادگــی نویســنده )نویســندگان(، عنــوان )رتبــه علمــی(، آدرس، تلفــن، دورنــگار و پســت 
الکترونیکــی نویســنده )نویســندگان، چنانچــه مقالــه‌ای از ســوی چنــد نویســنده باشــد(، ارائــه مقالــه و 

تمــام مکاتبــات بایــد توســط نویســنده‌ای انجــام شــود کــه مســئولیت مقالــه را بــه عهــده دارد.
2. نــام نویســنده یــا نویســندگان در فایــل اصلــی مقالــه ذکــر نمی‌گــردد و بایــد در فایــل جداگانــه‌ای ثبــت 

و ارســال گــردد.
3. عنوان، کوتاه، گویا و بیان‌‌کننده محتویات مقاله باشد.

4. چکیده آیینه تمام‌نما و فشرده بحث است که حداقل در 8 و حداکثر در 14 سطر در یک پاراگراف 
)حداقل 150 و حداکثر 250 کلمه( آورده می‌شود.

5. چکیده و کلیدواژه‌ها به زبان عربی و انگلیسی ترجمه شود.
6. کلیدواژه‌ها بین 4 تا 6 کلمه و ایفا‌کننده نقش نمایه و فهرست به منظور تسهیل در جستجوی 

الکترونیکی است و بعد از چکیده در صفحه اول آورده می‌شود.
7. مقدمه بیان‌کننده مسئله تحقیق، روش، ضرورت و هدف آن می‌باشد.

8. در متن اصلی مقاله، عناوین و تیترها با شماره مشخص شود.
9. نتیجه بایستی منطقی، مفید و بیان‌کننده بحث و ارائه یافته‌های تحقیق باشد.

10. حجم مقاله با احتساب تمام بخش‌های مقاله از صفحه اول تا پایان منابع باید حداقل 15 و حداکثر 25 
صفحه )4000 تا 7500 کلمه( باشد.



ــن  ــه ای ــز باشــد ب ــد پــس از نقــل مطلــب و داخــل پرانت ــه بای 10ـ 1. اســتنادات و ارجاعــات در متــن مقال
صــورت کــه: )نــام خانوادگــی، ســال چــاپ اثــر، جلــد، شــماره صفحــه( ماننــد: )طوســی، 1340، ج4، 

)175-170.pp,  2017,Henriksen( 125ـ126(،  ص 
10ـ 2. در صورتــی کــه تاریــخ نشــر مشــخص نیســت، از عبــارت »بی‌تــا« )بی‌تاریــخ( اســتفاده می‌شــود، 

ماننــد: )طوســی، بی‌تــا، ج4، ص 125(
10ـ 3. در ارجاعــات بــه منابــع عربــی، نــام نویســنده بــدون »ال« نوشــته شــود ماننــد: )طوســی، 1340، 

ج4، ص125ـ 126(
10ـ 4. شکل لاتینی نام‌های خاص و واژه‌های خارجی در پاورقی درج شود.

11. در نــگارش فهرســت منابــع قــرآن کریــم، نهــج البلاغــه و صحیفــه ســجادیه در صــدر فهرســت منابــع 
ذکــر می‌شــود و باقــی منابــع بــه ترتیــب حــروف الفبــا بــه صــورت ذیــل نوشــته می‌شــود: 

11ـ 1. کتاب
نــام خانوادگــی )نام‌مشــهور(، نام)ســال نشــر(. عنــوان اثــر بــه صــورت ایتالیــک. )نــام و نــام خانوادگــی، 

مترجــم / مصحّــح/ گردآورنــده / ویراســتار...(، محــل نشــر: نــام ناشــر.
ــن  ــکام. )حس ــب ‌الأح ــن)1407ق(. تهذی ــن حس ــد ب ــر محم ــی(، أبوجعف ــیخ طوس ــد: طوسی)ش مانن

ــامیة. ــب الإس ــران:‌ دار الکت ــح(، ته ــق و مصحّ ــان، محق ــوی خراس موس
11ـ 2. مقاله

ــام و نــام خانوادگــی، مترجــم  ــام )ســال نشــر، مــاه یــا فصــل نشــر(. عنــوان مقالــه. )ن ــام خانوادگــی، ن ن
ــک، دوره  ــورت ایتالی ــه ص ــالات ب ــه مق ــه/ مجموع ــه/ فصلنام ــوان مجل ــتار( عن ــده / ویراس / گردآورن

ــه. ــات مقال )شــماره(، شــماره صفح
ــه  ــته‌ای. فصلنام ــاح‌ هس ــت س ــق کاربس ــت مطل ــتان( ممنوعی ــر )1392، زمس ــا، ناص ــد: قربان‌نی مانن

حقــوق اســامی، 10 )39(، 112 ـ 79.
در صورتــی کــه مقالــه ترجمــه باشــد و مترجــم مقالــه، مترجــم کل مجموعــه نیــز باشــد، ‌نــام مترجــم پــس 
از عنــوان مجلــه/ مجموعــه ذکــر می‌شــود؛ ولــی اگــر غیــر از مترجــم مقالــه، فــرد دیگــری در پدیــد آوردن 
کل مجموعــه دخیــل باشــد، نــام مترجــم پــس از عنــوان مقالــه، و نــام گردآورنــده، ویراســتار و... پــس از 

عنــوان مجلــه/ مجموعــه ذکــر می‌شــود.
ــتجو(، آدرس  ــورد جس ــارت م ــه و عب ــرای: کلم ــتجو ب ــگاه، )جس ــام پای ــی: ن ــای اینترنت 11ـ3. پایگاه‌ه
ــرای:  ــتجو ب ــار )جس ــه اطه ــی ائم ــز فقه ــانی مرک ــگاه اطلاع‌رس ــد: پای ــتیابی(، مانن ــخ دس ــگاه )تاری پای
1396http://www.markazfeghi.ir/ آبــان   4 دســتیابی:  تاریــخ  اســامی(،  بشــر  حقــوق 

/5688/research/news
همچنیــن در اســتناددهی بــه پایگاه‌هــای اینترنتــی لازم اســت تاریــخ دســتیابی بــه مطلــب ذکــر شــود؛ چــرا 
کــه بــا توجــه بــه روزآمــدی اطلاعــات ایــن پایگاه‌هــا ممکــن اســت مطلبــی کــه در گذشــته بــا جســتجو 

در پایــگاه خاصــی بــه دســت آمــده در حــال حاضــر در آن پایــگاه موجــود نباشــد.
12. هیچ‌گونه کادری برای صفحات مقاله نباید استفاده شود.

13. چنانچــه مقالــه‌ای خــارج از ضوابــط راهنمــای تهیــه و پذیــرش مقالــه باشــد، قابــل بررســی نخواهــد 
بــود.



یافتــی  14. حــق رد یــا قبــول و نیــز ویراســتاری مقــالات بــرای مجلــه محفــوظ و از اســترداد مقــالات در
معــذور اســت.

15. مقالــه بایــد طبــق الگــوی موجــود، حاشــیه بــالا و پاییــن 5، چــپ و راســت 4 و میــان ســطور 1.2 
 ،Times New Roman ــم ــا قل ــن ب ــن لاتی ــت 13 و مت ــم   Lotus فون ــا قل ــن فارســی ب ســانتی‌متر، مت
فونــت 12، نرم‌افــزار word 2007 حروف‌چینــی و از طریــق عضویــت در ایــن ســایت ارســال شــود. فایــل 

در قالــب word بایــد ارســال شــود.
16. تأیید نهایی مقاله‌ها برای چاپ در مجله، پس از نظر داوران، با شورای علمی مجله است.

ــه عهــده نویســنده )نویســندگان(  ــه لحــاظ علمــی و حقوقــی ب ــه ب 17. مســئولیت صحــت و ســقم مقال
اســت. 

18. نقل و اقتباس با ذکر مأخذ آزاد است.
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»فقه نظام« در سنجه ضرورت و اجرا
مصطفی غفوری1

چکیده
»فقه نظام« به معنای کشف نظریات کلان اسلام در موضوعات اجتماعی، در ضرورت و کیفیّت 
ورود به آن اشکالاتی مطرح گشته است که بخشی از این اشکالات ناظر به ضرورت و کیفیّت 
ورود به این موضوع است؛ هرچند این اشکالات عمدتاً ریشه در نوع رویکرد به فقه و شریعت 
و  بررسی  است،  اسلامی  فقه  نظری  پایه‌های  استحکام  درصدد  که  مقاله  این  دارد.  اسلامی 
طبقه‌بندی اشکالات مطرح‌شده در این خصوص را به روش مروری - تحلیلی ضروری می‌داند. 
از این‌رو می‌کوشد به شیوه تحلیلی اشکالات وارد بر کیفیت فقه نظام را پاسخ داده و تا حد 
امکان سوءتفاهم موجود را برطرف سازد. عمده اشکالات وارد بر ضرورت و کیفیت فقه نظام 
به عدم حجیت فقه نظام و کفایت فقه موجود برای پاسخ به نیازها مربوط می‏شود که موجب 
محرومیت از تجارب بشری می‌گردد. این مقاله ضمن احصای ادله به پاسخ‏گویی اشکالات و 
اثبات ضرورت و کیفیت فقه نظام مبادرت می‌ورزد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که محل نزاع 
در عدم قابلیت فقه موجود نیست؛ بلکه در کفایت فقه مستحدثات، برای اداره جامعه است. از 
این جهت صحت روش فقه نظام و انتساب به اسلام کافی بوده و اختلاف‌نظر در حجیّت خدشه 
وارد نمی‌کند. فقه نظام که بیانگر نظریه کلان اسلام و به‏دنبال تحقق اهداف اجتماعی آن است 

که نداشتن حکومت مانع از پاسخ‏گویی شریعت نمی‌شود.
واژگان کلیدی: فقه نظام، نظام‏وارگی، فقه نظام‌مند، فقه نظام‏ساز، نظام اجتماعی فقهی.

1. دکتری فقه و مبانی حقوق - مدرس حوزه و دانشگاه
*  تاریخ دریافت: 1401/05/12          *  تاریخ پذیرش: 1401/06/16
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مقدمه

واکاوی  با  می‌بایست  که  است  اختلاف  صاحب‌نظران  میان  نظام  فقه  بحث  ضرورت  در 
با  تا  گردد  روشن  بالقوّه  اشکالات  فرآیند  این  در  موافقین  پاسخ  و  مخالفین  اشکالات 

بیانجامد. قبولی  قابل  سامان  به  علمی  مسیر  این  آن،  به  نسبت  چاره‌اندیشی 
تردیدهایی  با  را  موجود  فقه  براساس  صرفاً  حرکتِ  مدرن،  دنیای  در  جوامع  تحولات 
مواجه کرده است؛ تا جایی که فقه اسلامی به‌عنوان دانش کشف اعتبارات حقوقی و نظام 
اداره زندگی، اگر ایده و نظامی برای انسان در مقیاس کلان اجتماعی نداشته باشد، ناگزیر 
بنابراین،  گرفت.  خواهد  قرار  غیراسلامی  سازمان‌دهی  در  نیز  سنتی  فقه  اجرای  موقع  در 
بایستی جهت  فقه  باشد؛ چراکه  کمال  به‌سوی  انسان  زندگی  نمی‌تواند مدعی هدایت  فقه 
فراهم‏آوری فضایی متناسب با آموزه‌های اسلامی بر ساحت‌های اجتماعی موضع و برنامه 
داشته باشد. این چالش سبب شد تا متفکران اسلامی جهت پاسخ‏گویی نسبت به این شرایط 
متحول از ظرفیت‌های فقه به گونه‌های مختلف بهره برند. برخی با طرح فقه حکومتی به این 
میدان وارد شده و برخی با ارائه فقه اجتماعی و اخیراً نیز طرح فقه نظام بوده است که منظور 

از آن نیز با برداشت‌های متفاوتی مواجه است:
1. فقه نظام‌مند: به معنای فقه مبوّب همچون تقسیم فنی ابواب فقهی علامه حلی )ر.ک: 
یا  اهداف  در  احکام  ارتباط  معنای  )به  مترابط  و  منسجم  ساختار  یا  صادقی‌رشاد، ۱۳۹۷/9/۱۳( 

موضوعات مختلف( )میرباقری، 1395: 62(.
و  اجتماعی  اقتصادی،  نظام  فقه  مانند:  حکومتی،  نظامات  و  حکومتی  نظام  فقه   .2
ایران اسلامی که صرفاً در چارچوب حکومت اسلامی متصور است )ر.ک: مشکانی  فرهنگی 

.)79  :1395 سبزواری، 

3. فقه کشف نظریات کلان در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی که خود به کلان 
نظام‌هایی مانند: نظام اقتصادی، اجتماعی و... و خرده نظام‌هایی مانند: نظام بانکداری و 

نظام تأمین اجتماعی و... تقسیم می‌گردد.
اجتماعی  و  فقه حکومتی  است  ممکن  هرچند  است؛  اخیر  مورد  نظام  فقه  از  منظور 
این  در  اشکالات  به  پاسخ  و  تخصصی  پرداخت  اما جهت  باشند،  داشته  اشتراکاتی  آن  با 
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9 عرصه نیازمند تفکیک آن‌ها هستیم که به نظر شهید صدر درمان مشکلات اساسی جامعه 
1402ق‍: 61(. است )صدر،  اسلام  اجتماعی  مکتب  در 

اهداف و سؤالات پژوهش
و  ضرورت  به  پاسخ  به‏دنبال  اسلامی،  فقه  نظری  پایه‌های  استحکام  درصدد  مقاله  این 
را  عرصه  این  در  موجود  سوءتفاهمات  امکان  حد  تا  برمی‌آید  نظام  فقه  اجرای  مشکلات 

سازد. برطرف 

پیشینه

مقاله »فقه النظریه، لدى الشهید الصدر« به تشریح فقه نظریه و كشف موضع فقه از دیدگاه 
تبلور  که  می‏پردازد  و...  اجتماعی  اقتصادی،  زندگی  مختلف  عرصه‌های  در  صدر  شهید 
دیدگاه اسلام به‌صورت یک نظریه کلان به‌مثابه قاعده‌ای شامل احكام مختلف و برگرفته از 

روبنای آن‌ها جهت تنظیم زندگی است )غفوری‌الحسنی، 1379(.
مقاله »فقه، زمان و نظام‏سازی«، بر ضرورت ورود فقه به نظام‏سازی تأکید کرده و صرفاً 

شبهه نظام‌وارگی فقه را غیرمستند و غیرمستدل رد می‌کند )نبوی، ۱۳۷۵(.
مقاله »فقه حکومتی، موضوع‏شناسی، نظام‏سازی و راهبردهای نهادینه‌سازی آن« به 
واکاوی نسبت موضوع‏شناسی با فقه حکومتی پرداخته و به ظرفیت‌های نظام‏سازی در کنار 

تبیین راهبردهای تحقق و نهادینه‌سازی گفتمان فقه حکومتی می‌پردازد )علیدوست، ۱۳۹۵(.
از  پرسش  درصدد  صدر«  شهید  دیدگاه  از  آن  کشف  روش  و  اسلامی  »اقتصاد  مقاله 
اشکالات مطرح بر روش شهید صدر برمی‌آید که با پاسخ‌های غیرمستند و غیرمستدل در 

این امر چندان موفّق نبوده است )یوسفی، 1380(.
فقه  باب ظرفیت‌های  در  بحثی  می‌آورد  عنوان  ذیل  در  نظام‏ساز« چنانچه  مقاله »فقه 
سیاسی برای نظام‏سازی به مفهوم تأسیس نظام حکومتی پرداخته و ورود جدی به بحث فقه 

نظام مصطلح ندارد )ارسطا، ۱۳۹۰(.
مقاله »اجتهاد حکومتی، نظام‏سازی دینی و تمدن‏سازی اسلامی« ره‌آورد نگاه حکومتی 

به منابع را کشف نظام‌های اجتماعی مورد نیاز تمدن اسلامی می‌داند )مشکانی سبزواری، 1395(.
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آیت‌الله سید محمدباقر صدر« 10 آرای  بر  تأکید  با  نظام‏ساز؛  اجتهاد  مقاله »حجیّت در 
ترسیم  پی  در  و  دانسته  اسلامی  شریعت  بر  جامعه‌سازی  ابتنای  معنای  به  را  نظام‏سازی 
حکومت  کلان  عرصه‌های  در  آن  افعال  حجیّت  و  غیرفردی  مکلّف  فعلِ  تحلیلِ  سازوکارِ 

.)1395 )سعدی،  است 
مقاله »بازپژوهی امکان و حجیّت نظام‏سازی در فقه با تأکید بر نگرش شهید صدر« 
را  )منطقه‏الفراغ(  انعطاف  عنصر  ثابت،  عناصر  کنار  در  فقه،  براساس  نظام‏سازی  امکان 
تضمین‌کننده پاسخ‏گویی به اقتضائات تاریخی و اجتماعی می‏داند که در هر زمانی ممکن 
بابوکانی و  ترتیب فقه، یک نظام کامل را دارا است )علی‌اکبری  بدین  باشد و  است وجود داشته 

.)1395 دیگران، 

مقاله »استلزامات روشی نظام‏سازی با تکیه بر اندیشه شهید صدر رحمه‌االله«؛ در پاسخ به 
سؤال »ماهیّت روشی چنین نظریه‌‌هایی چیست و چه استلزاماتی دارد؟« نظریه‌پردازی دینی 
در مورد نظام‌های اجتماعی را مستلزم پوشش دادن به سه معیار »انسجام«، »کارآمدی«، 
برای  تجربی  و  نقلی  و  عقلی  روش‌های  تلفیق  است  معتقد  و  دانسته  شرعی«  »معذرت 

پوشش این معیارها ضرورت دارد )کدخدایی، 1396(.
مقاله »فقه حکومتی از منظر شهید صدررحمه‌االله«؛ فقه نظامات را یک کل به‌هم‌پیوسته 
شهید  نظریه  تقریر  با  و  می‌کند  تبدیل  یکپارچه  شبکه  یک  به  را  موضوعات  که  می‏داند 
می‌کند  بررسی  موجود  فقه  با  را  آن  تفاوت  و  ویژگی‌ها  نظامات،  فقه  باب  در  صدررحمه‌االله 

.)1395 همکاران،  و  )میرباقری 

بیانات آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در سه جلسه: 1. دومین همایش دیدگاه‌های 
حقوقی آیت‌الله موسوی اردبیلی، 1397/9/8؛ 2. درس خارج 1397/9/13؛ 3. جلسه 
پرسش و پاسخ 1397/10/1 با نقد »فقه نظامات«، موجب انتقاداتی نسبت به آن گشت 

)فاضل لنکرانی، 1397(.

مقاله »فقه نظامات« در پاسخ به اشکالات آیت‌الله فاضل لنکرانی، با محوریت مقاله 
»فقه حکومتی از منظر شهید صدر رحمه‌االله« در سه بخش به تبیین مبانی فقه نظام می‌پردازد 

)عبداللهی، 1399(.
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11 روش تحقیق

با توجه به این‏که پژوهش‌های پیشین غالباً درصدد تبیین ساختارسازی فقه در بستر حکومت 
اسلامی و در بعضی از مواقع در کشف حجیّت نظام‌های برآمده از آن برآمده‌اند، لکن به نظر 
می‌رسد که در این میان همچنان اشکالاتی درخصوص ماهیّت فقه نظام باقی مانده است 
که این پژوهش می‌کوشد تا با بررسی تخصصی و تفکیک فقه نظام از رویکرد حکومتی به 

اشکالاتی که درخصوص کیفیت ورود به بحث فقه نظام وارد شده، پاسخ دهد.
این مقاله به روش مروری - تحلیلی اشکالات مطرح شده در باب ضرورت و پیاده‌سازی 
فقه نظام را بررسی و تقسیم‌بندی نموده و به شیوه تحلیل، درصدد پاسخ به این اشکالات 

برمی‌آید.

اهمیّت و ضرورت

اجتماعی  نظام‌های  در  گرفتاری  موجب  اسلامی  آموزه‌های  با  متناسب  نظام  طرح  عدم 
اجتماعی  نظام  آموزه‌های اسلامی  از  با گستره‌ای  آن‌ها  انسجام  غیرمتناسب گشته و عدم 
را با مشکلاتی مواجه می‌نماید. به دلیل عدم بررسی اشکالات وارد بر موضوع فقه نظام و 
پاسخ‌های آن، وصول به یک جمع‌بندی را با دشواری مواجه کرده است. از آن‏جا که آثار 
توجه به نظامات فقهی، تفاوت برآیندی در دو روش فقهی فقاهت با انگاره قبول نظامات 

است. امکان‌سنجی  و  بررسی  نیازمند  دارد؛ 

اشکالات بر ضرورت و اجرای فقه نظام
استاد محمدجواد فاضل لنکرانی طی چند جلسه سخنرانی در سال 1397 به بیان اشکالاتی 
پیرامون فقه نظام پرداختند که با پاسخ‌های نقضی، پراکنده و ناظر به بخشی از بیانات ایشان 
توسط برخی فضلای حوزه همچون حضرات آقایان صادقی‌رشاد، علیدوست، میرباقری و 
خسروپناه و... مورد انتقاد قرار گرفت؛ لکن به جهت اهمیّت موضوع ضروری می‌نمود با 
پردازش منطقی، اهمّ اشکالات، طبقه‌بندی و پاسخ داده شود. بر این اساس، در این مقاله 
درصدد پاسخ به اشکالات مربوط به ضرورت و کیفیّت اجرای فقه نظام برآمدیم. البته به 
برخی پاسخ‌های وارد اشاره می‌نماییم؛ لکن به جهت اطاله و محدودیّت بحث امکان نقد و 
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ابرام پاسخ‌ها ممکن نیست.12

اشکال اول: وظیفه فقیه موضوع‌شناسی و مسأله‏پردازی است و نه ساختار و 

نظام‏سازی

استاد محمدجواد فاضل لنکرانی در این خصوص می‌فرماید: مدعیان فقه نظام می‌گویند در 
اقتصاد موضوعات جدیدی مانند بانک ایجاد شده که مسأله نیست؛ بلکه ساختار است و 
ما باید با فقه نظام به این ساختار جواب دهیم. در حالی‌که فقیه باید مسأله‏شناسی کند و به 
مسائل جواب دهد و پاسخ به این موضوعات هم نیازی به فقه نظامات ندارد. ما باید بر این 
مسأله که غرب با نظاماتی مانند سند۲۰۳۰ و... بر مسلمین سیطره می‌یابد، مقابله کنیم. 

اکنون در کشور مشکل اجرا وجود دارد. بانک‌ها ربوی هستند و معاملات صوری دارند.
بنا بر رویکرد فقه نظامات، استناد حکم یک مجموعه و نظام به شارع، غیر از حکم 
بانک یک موضوع مرکّب است که شامل: مضاربه، مزارعه و  عناصر آن است. می‌گویند 
قرض می‏شود که یکی‌یکی این عناصر را تجزیه کرده و حکمش را بیان می‌کنند؛ ولی در 
فقه نظامات نمی‌توان آن‌ها را تجزیه کرد. لذا باید مجموعه را من‌حیث‌المجموع مورد حکم 

و استنباط قرار داد.
شهید صدر می‌گوید: اگر کسی بخواهد در مورد اسلام قضاوت کند، حق ندارد به‏صورت 
مستقل به یک موضوع نگاه کرده و قضاوت کند؛ به‏عنوان مثال، در مسائل اقتصادی ما باید 
رابطه اقتصاد اسلامی را با مسائل اعتقادی و جهان‌بینی و عواطف و سیاست‌های مالی و 
بزنیم. حتی در موارد  از اقتصاد اسلامی  نظام سیاسی اسلام، ملاحظه کنیم. آن‌گاه سخن 
دیگر مثل جهاد نیز باید با بقیه حساب کرد. ادعای اصلی شهید صدر این است که برای 
شناخت اسلام تنها نباید یک قسمت را جدا کرده و بدون ملاحظه سایر امور قضاوت کنیم. 
اما هیچ جای عبارات شهید صدر وجود ندارد که همه موضوعات اقتصادی را جمع کرده 
و از آن مجموعه یک موضوع جدید به نام فقه نظام اقتصادی استخراج کنیم )فاضل لنکرانی، 

.)1397/10/1

شواهد ایشان بر این مدعی: 1. وظیفه فقیه مسأله‏شناسی است نه ساختارسازی؛ 2. 
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13 شهید صدر فقه نظامات را مطرح نکردند، بلکه صرف نگاه به پاره‌ای از احکام را رد کردند.

پاسخ 

باید گفت که ما دو نوع اجتهاد داریم: نوع نخست، استنباط احکام فرعی از کتاب و سنّت 
با  آن  احتمال مخالفت  اگر  نیست؛ حتّی  آن  در  تردیدی  که  فقه است  براساس علم اصول 
واقعیّت اسلام نیز باشد، مشروع است. حجیّت، نتیجه استنباط محرز است و در صورت 
مخالفت با واقع شرع نیز مجتهد را معذور دانسته و مکلّف نیز امتثال امر نموده است. نوع 
دوم، استنباط اساس نظری احکام و مفاهیم است که اشکال در این نوع مطرح می‌گردد؛ 
از  برخی  است  ممکن  چراکه  نیست.  حجّت  نماید،  استنباط  مجتهد  را  احکام  اگر  حتّی 

احکامی را که در یک خط تئوریک، هماهنگی بیشتری دارد، از مجتهد دیگری بگیرد.
گاه مسأله‌ای معین با این‏که نصی معیّن نیز دارد، نباید از نصوص مرتبط با ابواب مناسب 
دیگر بریده شود و به یک یا چند نص معیّن اکتفا شود؛ چراکه مسأله موردنظر از تبار یک 
مسأله کلّی و آن مسأله کلّی از خانواده یک مسأله کلّی‌تر است. در این‏جا لازم است فرع 
موردنظر، تبارشناسی شود و در یک مطالعه منظومه‌ای و کلان مورد مطالعه و استنباط حکم 
قرار گیرد. به‌عنوان مثال، در فرع فقهی »وظیفه مستمع غیبت چیست؟« عموماً فقهایی که 
این مسأله را بحث کردند، روایت مرتبط مباشر را در مسأله دیده و اظهارنظر کردند. برخی 
برخی  حالی‌که  در  دانسته‌اند؛  مغتاب  از  انتصار  همان  را  آن  و  دانسته  واجب  را  غیبت  ردّ 
دیگر ردّ را غیر از انتصار دانسته و هیچ‌کدام را لازم ندانسته‌اند )خمینی، 1415ق‍، 1: 313(. این در 
حالی است که فرد مزبور مصداقی از یک مسأله کلّی »حقوق مؤمنان بر یکدیگر« و آن هم 
فقیه مستنبط در  این‏جا است که  در  ابَرمسأله دیگر »آداب معاشرت« است.  از  مصداقی 
پیوند با استخراج وظیفه مستمع غیبت، باید پس از قرآن به کتاب‏هایی همانند ابواب احکام 
تنها در باب 146 آن  بیندازد )همان: 265-269(، که  با 166 باب نگاهی  العشره وسائل‏الشیعه 
دوازده روایت وجود دارد؛ سپس فتوا دهد )حرعاملی، 1409ق‍، 12: 5–312(. البته طرح این مطلب، 
به این معنا نیست که در استنباط حکم، نصوص مختلف دیده شود. منظور این است که گاه 
تبارشناسی یک مسأله و نظر در روایات مرتبط با مسأله مورد اجتهاد در فهم ادله مستقیم 
اثر می‌گذارد. چنان‏که گاه به یک نظام متقن می‌رسیم که می‌توانیم با حرکت از بالا به پایین 
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وضعیت همه موارد و مسائل را روشن کنیم. البته مطالعه »تبارشناسانه« الزاماً به مطالعه 14
»نظام‌وار« نمی‌انجامد. آنچه در این‏جا بیان گردید، هادی به آن است که فقیه در استنباط 
حکم به اقتضای مورد، باید ابزارهای استنباط را هرچه باشد، در نظر بگیرد و طرح استنباط 

جزئی و استنباط نظام به‌عنوان دو عملیات مستقل و در طول یکدیگر ناصحیح است.
فقاهت روش و دستگاه استنباط است که ظرفیت‌های نظام‏سازی دارد؛ ولی امر وقتی 
به یک سیستمی برسد و بفهمد كه در چارچوب اسلام است، دستور تحكیم این سیستم را 
می‌دهد. برخی از فتاوایی هم كه كاشف این سیستم بوده ـ فتوای خودش نبوده است - اما از 
مجموع این احكام به این سیستم رسیده است این‏جا او حكم ولایی می‌دهد و حكم ولایی 
چون ابداعی است و ایجاد است، كاشف نیست؛ بلكه ایجاد سیستم است )ر.ک: یوسفی، 1384، 

.)97-96 :5

دیدگاهی شامل سهیم  و حصول  کامل  نظریه  یک  تشکیل  در  که  میزانی  به  نظام  فقه 
باشد، خود به‌عنوان عنصری در استنباط احكام فرعی نیز مؤثر خواهد بود؛ چراکه نظریات 
کلان به ادلّه شرعیّه ابعاد جدیدی می‌دهد تا همچون هر قاعده فقهی دیگرى لكن با افق 
حرکتی وسیع‏تر عمل کند. از طرف دیگر، فقه نظام در استفاده از عناصر زمان و مکان در 
استنباط نیز مؤثر است. چراکه استفاده از عناصر زمان و مکان بی‌ضابطه فرآیند اجتهاد را 
به تباهی می‌کشاند. هم‏چنین ازجمله آثار تشریعی آن درک میزان موافقت یا تعارض با روح 
کلّی شریعت است که فقها در بحث شروط و اصولیان در باب تعارض عدم مخالفت شرط 

یا روایت با كتاب را معیار قرار داده‌اند )غفوری‌الحسنی، 1379، ‌20: 135(.
تأمّل در نتایج سترگی که این کار فقط در عرصه نظری بر ‌جای می‎گذارد به‌طور خلاصه 

عبارت است از:

امکان بررسی مقایسه‌ای اسلام با دیگر مکاتب .أ

مقایسه میان مکاتب گوناگون نمی‌تواند براساس جزئیات هر مکتب انجام شود. تفاوت آن‌ها 
فقط هنگامی آشکار می‌شود که مقایسه میان محورهای اصلی هرکدام از مکاتب صورت 
قانون  و  مکتب  رابطه  بیان  در  نیز  رحمه‌االله  صدر  شهید  خود  همچنان‏که  زیرا  باشد؛  گرفته 
ظاهری  تفاوت‌های  به  است  ممکن  گوناگون  اجتهادهای  است  کرده  اشاره  مسأله  این  به 
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15 در  مرزها  ناشفّافی  به  حتماً  آن‏که  ضمن  باشد؛  یکی  آن‌ها  مکتبی  اساس  ولی  بیانجامند، 
اجرا و بدفهمی و حتّی نوعی تلفیق و التقاط میان مکاتب متضاد منجر شود. چیزی که در 
بسیاری از اندیشه‌ورانی که ایده‌هایی مطرح کرده‌اند، به عیان دیده‌ایم؛ همانند: ایده »اسلام 

اسلامی«. »سوسیالیسم  و  سرمایه‌داری« 

تأثیرگذاری بر روند استنباط احکام فرعی .ب

أ. اگر مجتهد از این روش استنباط به قاعده‌ای دست یابد که شارع در صدور احکام فرعی 
بسیاری همین قاعده را مبنای عمل قرار داده است، بر روند استنباط او اثر می‌گذارد.

ب. ممکن است دید خاصی به او بدهد که مواضعش را حتی در استنباط فروعات نیز 
تغییر دهد.

تأثیر زیاد بر روند اجرای شریعت اسلام .ج

وقتی نقش نظریه کلان را در روند اجرا درک کنیم، پذیرش این ویژگی، کاملًا روشن به نظر 
می‌رسد. اجرای احکام اسلامی، مستلزم پشتوانه عظیمی از دیدگاه‌های اسلامی است که 
با توجه به مصالح عالیه اسلام و امت اسلامی و با ملاحظه موانع گوناگون و تحقّق پویای 

جامعه اسلامی به مسائل زندگی بپردازد )تسخیری، 1382، 10: 15(.
شهید صدر رحمه‌االله در این خصوص می‌فرماید: فقیه می‌بایست در جهت کشف نظامات 
فقهی بکوشد و نظام مطلوب دینی در حوزه‌های مختلف حیات اجتماعی را استنباط نماید 

که البته ایشان از آن تعبیر به مکتب کرده‌اند )صدر، 1417ق‍: 359(.
شواهد پاسخ بر این مدعی: 1. اگر فقیه، مسأله را درست تبارشناسی نکند، ممکن است 
 در مسأله‏شناسی نیز اشتباه کند؛ 2. شهید صدر فقه نظامات را با عنوان مکتب مطرح کرده‌اند. 
بنابراین، فقه نظام می‌تواند در تبارشناسی مسأله به فقیه، حتی در فقه سنتی نیز مفید باشد.

اشکال دوم: عدم حجیّت فقه نظام از مستنبطات دیگران

گفته می‌شود که روش کشف نظام از روبنای فقه به زیربنا است که با وجود اختلاف‌نظر فقها 
بعید به نظر می‌رسد. هم‏چنین براساس چه توجیهی گزاره‌ای که فقیه مستنبط فقه نظام به آن 
رسیده در حق او و مقلّدانش حجت است؟ چراکه آن گزاره در سیستم و نظامی که این فقیه 
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به آن رسیده و به گمان وی به شارع منسوب است، جای نمی‌گیرد. هم‏چنین گزاره استنباط 16
شده از فقیه دیگر که مورد قبول وی )فقیه اول( نیست، انتخاب کند و در پازل انتخابی خود 

قرار دهد و مجموعه را به شارع مقدس نسبت دهد )علیدوست، 1383: 7(؟!
شواهد ایشان بر این مدعی: 1. کشف نظام با وجود اختلاف فقها ممکن نیست؛ 2. عدم 

حجیت فقه نظام از مستنبطات دیگران.

پاسخ

اولًا، اختلاف‏نظرها به دلیل عدم ‌نظام‌مندی شریعت در مقام ثبوت است و نه مانع نظام‏سازی 
فقهی در مقام اثبات. بنا نیست نظام‏سازی مبتنی بر آرای متشتت و متعارض بنا شود یا با 
نظام‏سازی، اجتهاد تعطیل یا دیگران ملزم به پذیرش ارائه‌کنندگان یک نظام و ساختار خاص 
براساس حکم حکومتی ولی‌فقیه نظام اجتماعی تدوین می‌شود  باب فقه نظام  باشند. در 

)صادقی‌رشاد، 1397/9/۱۳(.

ثانیاً، اختلاف فقها به بالندگی نظام اجتماعی اسلام کمک می‌کند. ما می‏توانیم در این 
عرصه از فقهای مختلف استفاده کنیم؛ چون در مکاتب اجتماعی اسلام مهم اهداف، مبانی 
و اصول است و چون عمدتاً فقها در مبانی، اصول و اهداف مشترک هستند، همین اختلاف 
فتوا به‏شدت به نظام‌های اجتماعی اسلام کمک می‌کند تا نظام تدوین شده و مکتب‌های 
اجتماعی اسلام شکل بگیرد. همان‌طور که دانش فقه بالنده شد با دیدگاه‌های مختلف در 
بستر زمان و مکان، مکاتب اجتماعی اسلام نیز بالنده‌تر خواهد شد. پس هم با جامعیت 
تدوین  مانع  فقها  فتاوای مختلف  نیز  و  و مکان خاص  زمان  و هم  اسلام هماهنگ است 

مکتب و نظام‌های اسلام نشده است؛ بلکه کمک‌کار آن هستند )خسروپناه، 1397(.
همان‌طور که شهید صدر فرمودند فتواهای متفاوت نه‌تنها مانع تدوین مکتب اجتماعی 
اسلام نیست؛ بلکه کمک‌کار و ممهد تدوین مکتب است. زیرا اگر بخواهیم گاهی به فتوای 
یک مجتهد، مکتب اقتصادی اسلام را تدوین کنیم، انسجامی که بتواند به این اهداف برسد، 
تأمین نمی‌شود. لذا ناچار هستیم که در احکام از فتوای مرجع دیگری که شبهه اعلمیت 
دارد، استفاده کنیم. با کمک فتواهای مختلف، گاه این نظام هماهنگ‌تر صورت می‌گیرد. 
جامعه«،  و  فرد  »اصالت  همانند:  اصولی  و  مبانی  شما  گاه  اهداف،  این  به  رسیدن  برای 
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17 »اصالت آزادی برای عدالت«، »اصل مالکیّت خصوصی، عمومی و دولتی« دارید و هدف 
نیز همانند عدالت توأم با رفاه و امنیّت است. گاه می‌بینید که می‌خواهیم از فتاوای حضرت 
امام یک نظام اقتصادی استخراج کنیم؛ اما می‌بینیم که از قضا فتوای حضرت امام مانع از 
رسیدن به این سیستم است که امنیّت، رفاه یا عدالت را تأمین کند؛ اما فتوای مجتهد دیگر 

کمک می‌کند. لذا این‏جا آن فتوا را در سیستم به‏کار می‏بریم )صدر، 1417ق‍: 394(.
اختلاف  باشیم  داشته  نظام  فقه  از  صحیحی  تصور  اگر  که  کرد  فراموش  نباید  البته 
فقیهان در رسیدن به نظامات )و یک یا چند کلان نظام( به‌غایت کمتر از اختلاف ایشان در 
استنباطات فردی است. نظام‌های کلان، اصول و پارادایم‌هایی هستند که همچون مقاصد 

نمی‌گیرند. قرار  تغییر  دستخوش  شریعت 
ثالثاً، می‌دانیم که اصول عملی، لوازم و پیامدهای خود را ثابت نمی‌کنند؛ همچنان‏که 
بر این باور هستیم که دلیل حجیّت داشتن، پیامد جمع میان دو اماره را نیز ثابت نمی‌کند و 
بر این نیز واقف هستیم که تردید در حجّت داشتن، برای قطعی دانستن عدم چنین حجیّتی 
به عنصر  نظام، چنان‏که در احکام فرعی  این حال می‌گوییم که در عرصه  با  کافی است. 
حجیّت به شکل دقیق آن نیاز است، لازم نیست و فقط صحّت انتساب آن به اسلام کافی 
است. شهید صدر رحمه‌االله نیز دقیقاً به همین نکته توجه می‌کند. به همین خاطر این امکان 
وجود دارد که اندیشه‌وران اسلامی در پی اختلاف اجتهادهایشان تصاویر مختلفی از مکتب 

ارائه دهند:
1( همه این اجتهادها مادامی که از نظر اسلام روا است، شرعی به‏شمار می‌روند.

2( مجموعه احکام اسلامی به نسبت‌های متفاوتی پراکنده هستند.
3( این حداقل تصویر صادقانه‌ای است که از مجموعه احکام هماهنگ با هم می‌تواند 
فقه،  از  که  دیگری  تصویر  هر  از  کمتر  آن  درستی  و  دهد  نشان  را  اسلام  واقعیّت شریعت 

نیست. می‌شود،  اجتهاد 
در نتیجه این میزان نزدیکی با واقعیّت اسلامی، نسبت قابل قبولی با اسلام پیدا می‌کند 
که از طریق آن می‌توان به »اصول کلّی اسلام« که برای تنظیم زندگی اجتماعی است، برسیم.
تداخل صورت  اجتماعی حکومت،  روند  و  فردی  عملی  میان حکم  این‏جا  در  رابعاً، 
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گرفته است. اگر ما در مرحله نخست اجتهاد به حجیّت برخاسته از اطمینان قطعی حکم 18
استنباطی یا حجیّت حاصل از ظنّ معتبر نیاز داریم در این‏جا به چنین حجیّتی نیاز نداریم؛ 
امّت و  به مصالح عالیه  توجّه  امر)تسخیری، 1382، 10: 21(،  از حکم ولی  این‏جا گذشته  زیرا در 
دور  نظر  از  نباید  را  اسلام و...  نظامات مخالف  در  گرفتار شدن  و  آن  اجتماعی  ضرورت 

داشت.
خامساً، تمام این استنباطات از روش صحیح و مورد قبول اسلام برآمده و از خبرگان 
حجیّت  اصل  در  باشد،  داشته  وجود  برداشتی  اختلاف  اگر  و  است  گردیده  ارائه  علم  این 
آن خدشه‌ای وارد نمی‌کند؛ چنان‏که اختلافات آرای فقهای مختلف مؤید این کلام است. 
همچنان‏که در سایر رشته‌های علمی از تجارب دیگر متخصصین آن رشته استفاده شده و 
در حقیقت اختلاف‌نظرات ایشان هم‌پوشانی و هم‌افزایی نموده و مرزهای دانش را توسعه 
می‌دهد. اگرچه این فتاوا فاقد حجیّت است، چرا در موارد احتیاط به آن‌ها ارجاع می‌شود 
و این ارجاع مقلدین به دیگر مجتهدین است. درواقع در این‏جا مجتهد درصدد حل مشکل 
شخصی خود نبوده است تا قائل به عدم حجیّت آن برای خود مجتهد شویم؛ بلکه به دنبال 
حل مسأله‌ای اجتماعی هستیم تا مشکل غیرمجتهدین و مقلدین در این خصوص رفع شود 

و به احکام نزدیک‌تر به‌واقع عمل کنند.
اجتماعی  مدیریت  و  نیست  فقیه  مقلدین یک  فقط شامل  اجتماعی  هم‏چنین مسائل 
نیازمند نگاهی متفاوت است که شاید با اجتهاد فقهی و اهتمام به حجیّت شرعی به‌صورتی 

که در اجتهاد فروعات فقهی وجود دارد، متفاوت باشد.
شواهد پاسخ بر این مدعی: 1. اختلاف‏نظرها به دلیل عدم ‌نظام‌مندی شریعت در مقام 
ثبوت است و نه مانع نظام‏سازی فقهی در مقام اثبات و این اختلافات به بالندگی فقه اسلامی 
کمک می‌کند. 2. استنباط نظام از روش صحیح و مورد قبول اسلام و از خبرگان آن برآمده 
است و اختلاف برداشت در اصل حجیّت آن در عرصه نظام خدشه‌ای وارد نمی‌کند؛ فقط 
صحّت انتساب آن به اسلام کافی است. 3. نباید میان حکم عملی فردی و روند اجتماعی 

حکومت، تداخل صورت گیرد.
بنابراین، صحّت روش و انتساب به اسلام کافی بوده و اختلاف‌نظر در حجیّت خدشه 
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19 وارد نمی‌کند.

اشکال سوم: مجموعه دین مدعی پاسخ‏گویی نیازهای بشر در قالب حکومت 

است نه نظام؛ امام خمینی رحمه‌االله نه فقه نظام را عنوان کردند و نه نظامی 

ارائه دادند.

فقه منحصر  دین است.  اساس  اداره جامعه بشری شده و حکومت  دین مدعی  مجموعه 
به احکام و مسائل فردی نمی‌شود و ابعاد گسترده‌ای دارد. به دنبال طرح مبانی افکار امام 
خمینی رحمه‌االله در باب حکومت، فقه سیاسی مطرح شد و بعد هم به‌تناسب گسترش نیاز‌های 
نظام اسلامی فقه‌های مضاف مطرح گردید و در کنار فقه فردی، فقه اجتماعی شکل گرفت. 
فقه حکومتی یعنی نیاز‌های فقهی جامعه را در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی و... از دید 

حکومت و با نگاه کلان مطرح کنیم!.
فقه نظام یعنی نظام سیاسی، اقتصادی، قضایی و... که همه این‌ها تحت عنوان فقه 
حکومتی است و فقه حکومتی ذیل فقه اجتماعی قرار دارد. لذا انکار فقه نظام به معنای 
قبول نداشتن نظام اسلامی نیست. امام خمینی رحمه‌االله از همین فقه و اصول موجود، حکومت 
را استخراج کرد و نه از فقه نظامات. در تمام تعابیر امام در فقه و اصول چیزی به نام فقه 
نظامات نداریم؛ البته دعوا سر لفظ نیست؛ امّا مدعیان برای فقه نظامات موضوع مستقل، 
مکلّف مستقل، روش استنباطی مستقل، ثواب و عقاب مستقل تصویر کرده‌اند. اگر چنین 

فقهی بود، اولی این بود که زودتر امام به آن برسد )فاضل لنکرانی، 1397/10/1(.
شواهد ایشان بر این مدعی: 1. حکومت و مجموعه دین پاسخ‏گوی نیاز بشر است نه 

فقه نظام؛ 2. امام خمینی نه فقه نظام را عنوان کردند و نه آن را ارائه دادند.

پاسخ

اجتماعی،  خاص  نظام  و  سیستم  دارای  خود  »اسلام  فرمودند:  رحمه‌االله  خمینی  امام  اولًا، 
ابعاد و شؤون زندگی فردی و اجتماعی، قوانین  تمام  برای  اقتصادی و فرهنگی است که 
۱۹: ۳۴۳(. هم‏چنین  )خمینی، 1415ق‍،  نمی‌پذیرد«  برای سعادت جامعه  را  آن  و جز  دارد  خاصی 
»فقه فلسفه‌ای دارد و فلسفه آن حکومت است. پس امروز باید فقه به طرزی صورت‌بندی 
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شود که حکومت را اداره کند و اداره دولت با مجموعه احکام بی‌نظام ممکن نیست«؛ و 20
زوایاى  تمامى  در  فقه  تمام  عملى  فلسفه  واقعى  مجتهد  نظر  در  »حکومت  فرمودند:  نیز 
زندگى بشریت است. حکومت نشان‌دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات 
اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است. فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان از 
درباره  اسلامی  انقلاب  از  بعد  و  قبل  امام  که  مطالبی   .)۲۸۹ :۲۱ )همان  است«  گور  تا  گهواره 
حکومت اسلامی بیان کردند بسیاری متوجه فقه نظام است و اگر حضرت امام اصل فکر و 
نظریه را ارائه نمودند ولی مجال بسط و بازنمایی آن را نداشتند، بر دیگران است که براساس 

کنند. نظام‏سازی  ایشان  مبانی 
مقام معظم رهبری نیز می‌فرمایند: »آن کسانى می‌توانند در باب نظام اقتصادى، مدیریت 
و مسائل دیگر نظر اسلام را ارائه دهند که متخصص دینى باشند. اگر جاى این نظریه‌پردازى 
پر نشد و علما این کار را نکردند، نظریه‌هاى غربى و مادى جاى آن‌ها را پر خواهد کرد. 
هیچ نظام و مجموعه‌اى در خلأ نمی‌تواند مدیریت کند؛ یک نظام مدیریتى دیگرى م‌ىآید و 

جایگزین آن می‌شود« )خامنه‌ای، ۱۳۸۹(.
یعنی  فقه حکومتی  آن است که  فقه حکومتی  با  نظامات  فقاهت  نقطه گسست  ثانیاً، 
فقاهت با انگاره قبول حکومت، به گونه‌ای که فقیه بپذیرد، شریعت مطهر اسلام حکومت 
دارد و فقیه در استنباطی که می‌کند باید این پیش‌فرض را در سراسر ابواب فقه و استنباط 
احکام آن داشته باشد )نگاه فرابخشی( و به لوازم آن در استنباط توجه کند. بنابراین، حتی 
وقتی که در باب عبادات، استنباطی صورت می‌گیرد، نگاه و گفتمان مزبور را داشته باشد؛ 
البته ممکن است داشتن این نگاه اثری در خروجی استنباط در مواردی نگذارد. لکن وی 
نباید در وقت استنباط، خود را از این رویکرد دور نگه دارد. با این توضیح، کلمه »حکومتی« 
فرق  فوق  بیان  است.  غیرسیاسی  نگاه  با  فقه  مقابل  حکومتی  فقه  و  است  »فقه«  وصف 
واضح فقاهت با انگاره قبول نظامات را با فقه حکومتی روشن ساخت؛ از این جهت که 
معلوم شد نظام در فقه نظامات مضاف‏الیه فقه است و نظام در آن به معنای نهاد نظم‌دهنده 
به اجزایی )احکامی( است که به گونه غیرمنظومه‌ای کنار هم قرار گرفته‌اند و ربطی به نظام 
به معنای حکومت و دولت ندارد. دقیقاً به همین دلیل است که منکر فقه نظامات الزاماً 
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21 منکر و مخالف فقه حکومتی نیست و اعتقاد به این‏که انکار فقه نظام یا نظامات، به انکار 
فقه حکومتی برمی‌گردد، ناشی از عدم تصور صحیح این دو نهاد است )میرباقری، 1395: 64(.

موضوعات  در  اسلام  کلان  نظریه  بیانگر  نظام  فقه   .1 مدعی:  این  بر  پاسخ  شواهد 
توسط  یا  و  شود  پیاده  حکومت  قالب  در  است  ممکن  دیدگاه  این   .2 است.  اجتماعی 
مسلمانان و عدم حکومت مانع از پاسخ‏گویی اسلام نیست. 3. امام خمینی به سیستم و 
نظام اجتماعی خاص اسلام اشاره نموده‌اند. بنابراین، فقه نظام بیانگر نظریه کلان اسلام در 
موضوعات اجتماعی است و عدم حکومت مانع از پاسخ‏گویی اسلام نیست. امام خمینی 

نموده‌اند. اشاره  اسلام  اجتماعی خاص  نظام  و  به سیستم  نیز 

اشکال چهارم: کفایت فقه موجود برای پاسخ به مستحدثات

فقه موجود تاکنون تمام مسائل مستحدثه را جواب داده و نیازمند فقه نظام نبوده است 
لنکرانی، 1397/10/1(. )فاضل 

شاهد ایشان بر این مدعی: کفایت عملی فقه موجود در پاسخ به مستحدثات.

پاسخ

محل نزاع در عدم قابلیت فقه موجود نیست. هم‏چنین بحثی در امکان تفریع فروع برای 
»فقه  کفایت  در  نزاع  محل  بلکه  نیست؛  مستحدثه  موردی  و  مصداقی  مسائل  به  پاسخ 
مستحدثات« به معنای استنباط حکم فعل مکلّف در موضوعات جدیدالحدوث، برای اداره 
به  که  فرآیندهایی هستند  و  از جمله موضوعات جدیدالحدوث، ساختارها  است.  جامعه 
افعال مکلّفین شکل می‌دهند و امور زندگی آن‌ها در این ساختارها و فرآیندها جاری می‌شود. 
مانند: آموزش و بهداشت، فرهنگ و رسانه و…. در این موارد حکم شارع چیست؟ ساختار 
ارکان و  )یا کاملِ غیرناقص( در موارد فوق چگونه است؟ چه  فرآیند صحیح غیرفاسد  و 
مقوّماتی دارد؟ غایت‏الموضوع چیست؟ شروع تحقق موضوع کجا است؟ مراتب و مراحل 
به  دست‌یابی  برای  روابط  و  کیفی  کمّی،  مکانی،  زمانی،  شرایط  کدامند؟  موضوع  تحقق 

خروجی مطلوب کدامند؟ خلل موضوع کدامند؟ رفع خلل چگونه حاصل می‌شود؟
در این موارد، نیاز به تفریع فروع در مقیاس فرآیندها است. یعنی براساس منابع موجود 
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مجموعه 22 سپس  و  شود  فرآیندها«  »حکم  کشف  به  اقدام  جواهری،  اجتهاد  روش  با  و 
جمع  آن،  ادلّه  به  توجه  با  فوق‌الذّکر،  موضوعات  از  هریک  در  شده  استخراج  حکم‌های 
دلالی شوند و به‌صورت یک بسته عملیاتی که اجزا و روابط و نقطه شروع فرآیند، مراحلِ 
آن، مرکز ثقل و نقاط بحرانش، بازخورد و شاخص‌های خروجی آن مشخص شده، ارائه 
آموزش مطلوب،  فرآیند  مثال؛ در مورد  به‏عنوان  نظر اسلام  بتوان گفت:  به طوری‌که  شود 
چنین است؛ مدل ارائه شده توسط اسلام برای تأمین اجتماعی، چنین است؛ اسلام برای 
تحقق حمل‌ونقل بهینه، پروتکل زیر را پیشنهاد می‌کند. توجه به تفاوت مقیاس خُرد با کلان 
و دستیابی به این‏که در مقیاس کلان، ساختارها و فرآیندها، افعال مکلّفین را اداره می‌کنند، 

کلید نیاز به فقه‏النظام است )واسطی، 1398: 56(.
اساساً طرح مرحوم شهید در اقتصاد اسلامی در عدم کفایت و بسندگی به احکام فقهی 
و ضرورت پرداختن به بنیان‌ها و زیرساخت‌های نظریه اقتصادی اسلام جهت ترسیم نظام 
اقتصاد اسلامی در مقابل دیگر مکاتب اقتصادی است که تفاوت ماهوی با اقتصادنا دارد و 
این ساختار لازمه تداوم زندگی اقتصادی در ذیل احکام مبین اسلام است که بدون آن لاجرم 
در ساختار دیگر مکاتب عمل خواهیم کرد. در نهایت پاسخ بر این مدعی عبارت است از 
این‏که محل نزاع در عدم قابلیت فقه موجود نیست؛ بلکه در کفایت فقه مستحدثات، برای 

اداره جامعه است.

اشکال پنجم: شهید صدر فقه نظام را عنوان نکرده است

شهید صدر اهداف احکام شریعت را یکی می‌داند؛ ولی نمی‌گوید که میان احکام ارتباط 
وجود دارد. ایشان می‌گوید که چند اصل اصلی و مشترک مانند عدالت را از احکام بیرون 
بیاوریم که این حرف قاعده بر فوق قاعده است و نه فقه جدید. اشکال بنیادین بر فقه‏النظام 
به تقریر شهید صدر، ابهام در مفهوم نظام در کلام ایشان است؛ به گونه‌ای که نمی‌توان نظام 

را از مقاصد شریعت در کلام ایشان جدا کرد )فاضل لنکرانی، 1397/10/1(.
شواهد ایشان بر این مدعی: 1. شهید صدر فقه نظام را ارائه نکردند. 2. شهید صدر 
درصدد بیان قاعده‌ای مافوق قواعد است. 3. شهید صدر مفهوم نظام را با مقاصد خلط 

است. نموده 
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23 پاسخ

شهید صدر از کشف مذهب اقتصادی سخن گفته که به »مکتب« ترجمه شده و کمتر از 
تعبیر »نظام« استفاده نموده‌اند؛ البته ایشان در »فلسفتنا«، نظام اجتماعی و مبانی مکتب را 

مطرح می‌کنند که جنبه عملیاتی آن را نظام می‌دانند )ملک‌زاده، 1397(.
شهید صدر احکام را به‌صورت یک نظام می‌بیند؛ یعنی احکام روی موضوعات منفصله 
جعل شده نیستند؛ بلکه یک مجموعه به‌هم‌پیوسته هستند که یک سیستم را به ما تحویل 

می‌دهند.
فقه  و  نظام  فقه  در  هستیم،  کنونی  استنباط  شیوه  در  اصلاحات  اعمال  نیازمند  البته 
حکومت هم باید از راه حجیّت پیش رفت، اما نه بدان معنا که نیاز به تغییر نظام فقهی و 
منطق حاکم بر آن داشته باشیم؛ بلکه کشف احکام براساس استنباط از همین ادلّه‌ای که 
اکنون در دست ما است. در این مسیر باید توجه ویژه به زمان و مکان داشت و با توجه به 
منجر  آن‌ها  به خلاف  فقیه  استنباط  نتیجه  تا  پرداخت  استنباط  به  شارع  اغراض  و  مبانی 
نشود. موضوع را درست شناخت؛ سپس مسأله زمانش را به منابع عرضه کرد و با استنطاق 
از متون، حجّت فعلی خود را کشف نمود و با روش اجتهاد منظومه‌ای )یعنی توجّه به مبانی 
و اهداف و انسجام آموزه‌ها با یکدیگر( تلاش نمود تا حکم مکشوف نزدیک‌ترین ارتباط با 
حکم واقعی را داشته باشد تا در راستای صلاح دنیا و در پی آن سعادت آخرت به وجود آید.
پس فقیه بدون توجه به نظام‌واره شریعت، نمی‌تواند در این زمینه استنباط نماید. گرچه 
شاید هر محقّقی در این روش اجتهاد، قیودی را اضافه یا کم کند، اما شکّی نیست که تنها 
راه حرکت به سمت نظام اسلامی متناسب با عصر غیبت، به‏دست آوردن حجّت‌ها از طرق 

صحیح است.
پس لازم است در برخی گزاره‌های اصولی و روش‌های رسیدن به احکام ظاهری )یا 
مثال، در  به‏عنوان  انجام شود.  بازنگری‌هایی  امام(  مانند حضرت  برخی  نظر  بر  بنا  واقعی 
مورد جریان اصل برائت در فقه حکومتی، برخی از اساتید این عرصه معتقدند که این اصل 
مختص به حال فرد مکلّف بوده و در تراز حکومت اسلامی، شک در اصل تکلیف مجرای 
نظام‌های اجتماعی روش‌هایی  نیاز  برای کشف احکام مورد  یا  و  احتیاط است  اشتغال و 



/   سال اول / شماره سوم / پاییز 1401

است 24 فقه جواهری  از همان  برخاسته  این روش‌ها  گرچه  نموده‌اند.  بیان  را  به‌ظاهر جدید 
.)1399 )رجبی، 

شواهد پاسخ بر این مدعی: 1. شهید صدر در »فلسفتنا« از نظام صحبت می‌کنند. 2. 
شهید صدر مجموعه احکام را به‌هم‌پیوسته دیده که یک سیستم به ما می‌دهند. 3. فقیه در 
مسائل اجتماعی بدون توجه به نظام‌واره شریعت، نمی‌تواند استنباط پاسخ‏گو داشته باشد.
بنابراین، شهید صدر فقه نظام را مطرح کرده و اصولًا مجموعه احکام را به‌هم‌پیوسته 

دیده است که خروجی آن یک نظام است.

ف فقه نظام کیست؟
ّ
اشکال ششم: مکل

یا کفایی؟ در فقه نظامات حکم چیست؟ می‌گویند:  در فقه موجود واجبات عینی هستند 
حکم نه عینی و نه کفایی است. در حالی‌که حصر بین عینی و کفایی یک حصر عقلی مسلّم 
است. در فقه نظامات مکلّف کیست؟ می‌گویند: مکلّف، نظام است. در فقه فردی افراد و در 
فقه اجتماعی جامعه مکلّف است، حتی ثواب و عقاب قیامت فقه نظامات با فقه موضوعی 

هم فرق دارد.
مکلّف،  موضوع،  در  تفاوت  پنج  نظامات  فقه  و  موضوعات  فقه  بین  می‌گویند: 
سنخ‏الحکم، روش استنباط و ثواب و عقاب وجود دارد. در فقه نظامات سنخ دیگری از 
تکلیف وجود دارد که همه مکلّفین در آن مشارکت دارند. در این نوع از تکلیف مجموعه 
بزرگ انسانی، مکلّف به انجام یک فعل مرکّب هستند که آن فعل نتیجه همه آن‌ها و به نحو 
مشاع است. همه مکلّفین در عقاب و ثواب همدیگر شریک هستند )فاضل لنکرانی، 1397/9/15(.
شواهد ایشان بر این مدعی: 1. واجب یا عینی است یا کفایی که در فقه نظام نمی‌گنجد. 

2. تفاوت سنخ تکالیف فقه نظام غیرقابل قبول است.

پاسخ

براساس فقه نظام مکلّف - علی‌القاعده - فراتر از افراد، جامعه یا نظام حاکمیت است. این 
فصل و این تکلیف نوع دیگری از فعل و تکلیف )غیر از واجب عینی و کفایی( است. در 
این‏جا یک مجموعه بزرگ انسانی، مکلّف به انجام یک فعل بزرگ و مشاع هستند که آن 
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25 فعل بزرگ نتیجه فعل همه آن‌ها به نحو مشاع است. بر این اساس، آن‌ها در ثواب و عقاب 
همدیگر نیز شریک می‌شوند. اگر کسی همدلی، همفکری و همکاری با یک لشکر داشت، 
هرچند در گوشه‌ای کار کند، در ثواب کل آن لشکر شراکت دارد. تکلیف و ثواب و عقاب 
مشاع به این معنا نیست که همه به یک اندازه تکلیف دارند؛ این تکلیف مثل شرکت سهامی 
است که ممکن است یک نفر، صد سهم و دیگری یک سهم داشته باشد. این تکلیف مشاع 
این‏که  مثل  باشد؛  داشته  سطوحی  است  ممکن  بلکه  نشود،  تقسیم  یک‌باره  است  ممکن 
فرمان اداره لشکر ابتدا متوجه فرمانده لشکر می‌شود و او در فعل بقیه هم مسؤول است؛ 
لذا او مکلّف به فعل کل است؛ البته نه به این معنا که آحاد مکلّفین، مکلّف نباشند، بلکه 
ابتدا تکلیف متوجه ولی است و از مجرای ایشان به کل تقسیم می‌شود. همه با هم مکلّف 
هستند )یعنی تکلیف بر روی جمع رفته است( که با محوریت ولیّ به سطوح جامعه منحل 

می‌شود« )حسینی نیشابوری، 1395: 145(.
واجبات  برخلاف  یعنی  است؛  مستمر  کفایی  نحو  به  نظام  فقه  در  طبیعتاً وجوب  پس 
نحو  این  در  می‌شود،  برداشته  سایرین  از  تکلیف  شخص  چند  یا  یک  انجام  با  که  کفایی 
سایر  همانند  اجتماعی  زندگی  و  اجتماعی  نظام  چراکه  دارد؛  استمرار  وجوب  خطابات 
جامعه  افراد  تمام  مشارکت  و  حضور  نیازمند  و  داشته  جریان  همواره  اجتماعی  واجبات 
است. به همین نحو در ثواب و عقاب نیز تمام جامعه تشویق و تنبیه می‌گردند. در همین 
الامر  تترکوا  »لا  می‌فرماید:  خود  وصیت  آخرین  در  علیه‌السلام  امیرالمؤمنین  حضرت  راستا 
بالمعروف و النّهی عن المنکر«؛ امربه‌معروف و نهی از منکر را، هرگز ترک نکنید که اگر 
را در دست  امور  بر سر کار می‌آیند و زمام  ترک کردید »فیولّی علیکم شرارکم« که اشرار 
می‌گیرند. اگر مردم به مذموم شمردن بدها و بدی‌ها عادت نکنند، بدها بر سرِ کار می‌آیند و 
زمام امور را در دست می‌گیرند. »ثم تدعون« بعد شما خوب‏ها دعا می‌کنید که »خدایا، ما 
را از شرّ این بدها نجات بده!« »فلا یستجاب لکم« خدا دعای شما را مستجاب نمی‌کند 
)نهج‌البلاغه، نامه۴۷: وصیت به حسنین علیه‌السلام( که مبیّن عقاب جمعی و عمومی است و هیچ اشکالی 

نیز پیروزی در جام  نیز ندارد؛ چنان‏که در دوران کنونی تحریم‌ها شامل تمام افراد ملّت و 
می‌گردد. افراد  تمام  تشویق  جهانی موجب 
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مسأله این است که اصولیون واجب را از جهتی به واجب عینی و کفایی تقسیم می‌کنند. 26
در این دو واجب، همه واجدان شرایط تکلیف، مکلّف به انجام عمل هستند، با این تفاوت که 
در واجب عینی، با انجام عمل از سوی برخی مکلّفان، وجوب آن از بقیه ساقط نمی‌گردد؛ 
لکن در واجب کفایی ساقط می‌گردد.1 البته جنس برخی از واجبات، از سنخ هیچ‏یک از 

این دو نیست.2
 ،)2 )نور:  جََلْدَهٍ«  مِائَهَ  مََا  ُ مِِنْهْ وَاحِِدٍ  كُُلَّ  دُوا  فََاجْْلِ انِِی  وَالَزّ هُ  َ ا�نِ�ی »الَزّ کریمه:  آیه  در  مخاطب 

 ْ عَثُواْ حَکَمًا مِِّنّ مََا فََا�بْ نِِهِ ْ اقَ �بَ�ی َ �ق تُُمْ �شِ ْ �ف ِ مََا« )مائده: 38( و »وَإِنْ �خ یْدِیََهُ
َ

طَعُوا أ ْ ارِقَهُ فََا�ق ارِقُ وَالسَّ »وَالسَّ
هْلِهَآ« )نساء: 35( کیست؟ بدون تردید نمی‌توان مخاطب را همه مکلّفان به 

َ
ْ أ هْلِِهِ وَحَکَمًا مِِّنّ

َ
أ

نحو واجب عینی دانست؛ زیرا مثل اجرای حدود یا تعیین نهاد حکمیّت برای حل و فصل 
اختلافات زوجین واجبی چون خواندن نماز و دادن زکات نیست که ورود همگان را تحمل 
واجدان  که همه  این صورت  به  نیست؛  کفایی هم  نحو واجب  به  آن  کند! چنان‏که جنس 
شرایط عمومی تکلیف مکلّف باشند، مجوز ورود به صحن عمل و اقدام داشته و با انجام 

عمل از سوی برخی از دیگران ساقط شود )میرباقری، 1395: 68(.
فراتر از این در مورد برخی محرمات همانند مکلّف به حرمت دادن و اخذ ربا در مثل 
بانک‏ها کیست؟ وقتی معامله‌ای ربوی بین یک نهاد با مثل بانک صورت می‌پذیرد، مرتکب 
حرام در دو طرف این پدیده کیست؟ آیا همه کارمندان بانک مرتکب حرام شده‌اند! یا رئیس 
این  یعنی چه؟  با مشارکت همه صورت گرفته است؟ مشارکت  آیا یک حرام  بانک و...؟ 
مورد  باید  که  می‌کند  پیدا  مصداق  وفور  به  و حکومت  نظام  با  مرتبط  محرمات  در  مسأله 

گفت‏وگو در اصول فقه واقع شود )ر.ک: علیدوست، 1394: 10(. 
که  است  مستمر  کفایی  نحو  به  نظام  فقه  در  وجوب   .1 مدعی:  این  بر  پاسخ  شواهد 
برخلاف واجبات کفایی که با انجام یک یا چند نفر تکلیف از سایرین برداشته نمی‌شود. 2. 
واجبات اجرای حدود یا تعیین نهاد حکمیت برای حل و فصل اختلافات از سنخ هیچ‏یک 

از واجبات عینی و کفایی نیست.

1. در تفســر و تحلیــل ماهیّــت »واجــب کفایــی« گفت‏وگــو بســیار اســت؛ تــا جایی‏کــه گاه تــا ده نظــر در بیــان ماهیّــت آن 
‍ــ، 1: 229-228(. از متــون اصولــی قابــل اصطیــاد اســت )ر.ک: خراســانی، 1409ق

ــن  ‍ــ: 17؛ فخرالدی ــاوردی، 1421ق ــی، 1388، 15: 79؛ م ‍ــ، 1: 569-570 و 2: 63 و 224؛ طباطبای 2 . منتظــری، 1409ق
‍ــ، 17: 384. ــی، 1415ق ‍ــ، 11: 224 و 23: 144-145؛ آلوس رازی، 1420ق
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27 بنابراین، مکلّف فقه نظام، تمام جامعه به نحو وجوب کفایی مستمر است.

اشکال هفتم: محرومیّت از تجارب بشری با مرزبندی

اگر در جامعه تکثّرگرایی نباشد، جامعه دچار جمود و تصلب خواهد شد. بنابراین، می‌توانیم 
در انتخاب روش‌ها و مدل‌های اداره جامعه هر روشی را که بیشتر قادر به رفع مشکلات 
است برگزینیم و مبنا قرار دهیم و تصمیم‌گیر نهایی نیز مردم خواهند بود. از این‏رو متون دینی 

جهت و اهداف اداره سیاسی را بیان فرموده، ولی مدل خاصی تعیین نکرده است.
نباید با برخی مرزبندی‌ها خودمان را از تجربه بشری محروم کنیم؛ به‏عنوان نمونه، امام 
خمینی رحمه‌االله جمهوری را که مدل حکومت غربی است، پذیرفت؛ ولی با قید اسلامی مدل 
جدیدی ایجاد کرد؛ در حالی‌که در صدر اسلام و بعد از پیامبرصلی‌الله‌علیه‌و‌آله، مدل حکومت، 
خلافت بود. قذافی هم در اوایل انقلاب که خود را طرفدار ایران نشان داد، بر این مطلب 
با  تا  باید خلافت باشد. حتی برخی تلاش کردند  تأکید داشت که مدل حکومت اسلامی 
استناد به قرآن و روایات، طبق برداشت خود، مدل جمهوری اسلامی را در تنافی با متون 

نشان دهند؛ ولی امام رحمه‌االله هیچ‌کدام را نپذیرفتند )خان‌محمدی، 1397(.
شواهد ایشان بر این مدعی: 1. بدون تکثّرگرایی در جامعه، جامعه دچار جمود و تصلّب 

خواهد شد. 2. مرزبندی موجب محرومیّت از تجارب بشری می‌گردد.

پاسخ

تمام غرض از تدوین ساختار اجتماعی تحقق اهداف است. ساختارهای سوسیالیستی 
با ساختارهای لیبرالیستی متفاوت هستند؛ چون اهداف و مقاصدشان متفاوت است. در 
این بحث توجه به مقاصد و اهداف شریعت خیلی مهم است. فقهای شیعه مقاصدالشّریعه 
را منبع تشریع نمی‌دانند؛ البته ظاهراً اهل سنت هم مقاصد شریعت را منبع تشریع نمی‌دانند. 
و  قیاس  که  است  این  سخن‏شان  نوشتند،  مقاصدالشّریعه  که  عاشور  ابن  تا  غزالی  یعنی 
هر  به  کند.  کشف  را  شرعی  حکم  می‌تواند  مقاصدالشّریعه  جهت‏گیری  با  مرسله  مصالح 
یا جهت کشف احکام  نیست که مقاصدالشّریعه در منبع تشریع  این  به  حال، شیعه قائل 
نقش داشته باشد. اگر احکام شرعی را با همین متد اجتهادی رایج در تفقّه شیعه به‏دست 
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آوریم و بخواهیم با آن ساختار عینی اجتماعی بسازیم، ساختاری که ما را با مقاصد شریعت 28
اشکال  هیچ  ـ  احکام  کشف  نه  شریعت،  مقاصد  مسیر  در  ساختارسازی  ـ  کند  نزدیک‌تر 

ندارد. فقهی 
یا  ساختار  یک  به  فتوا  اختلاف  همان  با  شرعی  احکام  کمک  با  می‌خواهیم  هم‏چنین 
ساختارهای عینی برسیم که ما را به مقاصد شریعت نزدیک‌تر کند. به نظر شما در این‏جا 
اختلاف فتوا در ساخت ساختارها کمک می‌کند یا وحدت فتوا؟ مسلم است که اختلاف فتوا 
به ساخت ساختارها کمک می‏کند. چون چه‏بسا فتوای یکسان به ما ساختاری را ارائه دهد 

که نتوانیم به آن مقاصد نزدیک شویم )خسروپناه، 1397(.
اسلام در مقابل نظام‌های اقتصادی چون نظام اقتصاد آزاد کاپیتالیسم و نظام اقتصاد 
نپذیرفته  مطلق  به‌طور  را  فردی  مالکیت  دارد.  اقتصادی  خاص  نظام  سوسیالیزم،  متمرکز 
سوسیالیزم(،  مقابل  )در  است  نکرده  رد  را  آن  نیز  علی‏الاطلاق  و  کاپیتالیسم(  مقابل  )در 
در  نیز  دولتی  و  عمومی  مالکیت  بر  چنان‏که  است،  پذیرفته  شرایطی  با  را  فردی  مالکیت 
شرایط خاص مهر صحت نهاده است. تفاوت فاحش طبقاتی، تداول اموال در دست اغنیاء 
و... را نپذیرفته است.1 مطابق باور معتقدان به نظام اقتصادی در اسلام، جنس این پدیده‌ها 
که  شارع  خواست  مورد  است  واقعیت‌هایی  بلکه  است؛  احکام  از  نه  و  مقاصد  از  نه  هم 
با  به همین دلیل تشریعات مرتبط  به مقاصد شکل می‌دهد.  را در راستای رسیدن  تشریع 
امور مالی و اقتصادی نباید ناهمسو با آنچه بیان گردید، باشد. از این‏رو نمی‌توان برای مثل 
قاعده »تسلط مردم بر اموال خویش« گستره‌ای را تعریف کرد که سر از نظام کاپیتالیزم در 
آورد؛ چنان‏که نباید دست حاکمیت را در دخالت بر شؤون مالی مردم به قدری باز گذاشت 
که برآیند آن نظام اقتصادی، سوسیالیزم باشد. دقیقاً به همین دلیل است که وقتی از پیامبر 
و  نموده  کالا  قیمت‏گذاری  به  اقدام  کرده،  دخالت  بازار  امر  در  که  می‌خواهند  صلی‌الله‌علیه‌و‌آله 

ناموجه - به‌عنوان حاکم - سلطه مردمان را بر مبادلات خویش محدود نمایند، ناراحت شده 
ئاً فََدعُوا عبادالله  �ی دعه لم یُحدث الّی فیها �ش �بِ و در پاسخ به خالد می‌فرماید: »ما کنتُ لألقََی الله �ب
...« )حرّعاملی، 1409ق‍، 17: 229 و 430( آن را رد می نمایند. تمام سخن این‏جا  هم من بع�ض ُ یأکل بع�ض

1. برداشــت از آیــه کریمــه: »... کَــی لا یکــونَ دُولـَـهً بیــن الأغنیــاء منکــم« )حشــر: 7(؛ ر.ک: حکیمــی، الحیــاه، 6: 
ــی، 2: 104، ح668 و 8: 32؛ و... . ــی، الکاف 94-95؛ کلین
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29 است که آیا پدیده‌های فوق‌الذکر را باید پذیرفت )بر آن نام »نظام« یا هر نام مناسب دیگر 
نهاد( و آن را در استنباط پاسخ‏گوی احکام لازم‏الکشف دید؟ یا کار با استنباطات جزیره‌ای 
بتواند مصداق قاعده تسلط  آید و  پیش  نمونه، هر مورد که  به‏عنوان  تمام می‌شود؟  مرسوم 
باشد، می‌توان از این قاعده بهره برد، بدون این‏که دغدغه مشابهت مستنبط با گزاره‌های 
باید در همان  یا در قیمت‏گذاری حاکمیّت بر اموال مردم،  نظام‌های اقتصادی دیگر باشد 
استنباط اتمیک ادله را دید که اقتضای منع دارد یا جواز و مطابق مقتضای ادله فتوا داد، 
بدون این‏که صحبتی از نظام و مذهب اقتصادی باشد یا مسأله مشابهت یا عدم مشابهت با 

فلان نظام اقتصادی مطرح گردد.
به‌عنوان شاهدی دیگر در دنیا به طور معمول در باب دادرسی و قضا یکی از دو سیستم 
»سیستم  به  برخی  و  قانونی«  امارات  »حاکمیت  سیستم  به  کشورها  برخی  است:  حاکم 
حاکمیت دلایل معنوی« گرایش دارند. البته گاه گزارش‌هایی از »سیستم تلفیقی« نیز وجود 
دارد. در اسلام علاوه بر مقاصدی که در باب قضا وجود دارد، نظیر فصل خصومت و احقاق 
حقّ علاوه بر احکام بی‌شماری که در این باب وجود دارد و فقیهان مسلمان آن را با مراجعه 
آیا می‌توان نظام یا منظومه‌ای را نیز تصور کرد و گفت:  به اسناد معتبر استخراج کرده‌اند، 
سیستم قضایی اسلام، براساس حاکمیت امارات قانونی بنیان نهاده شده است؛ و البته به 
لوازمش هم ملتزم شد؟ به‏عنوان مثال، برای اماراتی که در محیط شرع از قبیل: اقرار، بیّنه 
و قسامه وجود دارد، موضوعیّت قائل شد یا عکس این را قائل شد. یعنی سیستم قضایی 
اسلام را بر بنیان حاکمیّت دلایل معنوی و اقناع وجدان قاضی تعریف کرد و برای امارات 
مورد اشاره در نصوص طریقیّت قائل شد و یا طرح سیستم »جرم‏محور« در مقابل سیستم 

»مجرم‏محور« و این دو، در مقابل سیستم »بزه‌دیده محور« از مثال‌های مطرح است.
لکن  بی‌شمار،  احکام  و  دارد  مقاصدی  مقدّس  شارع  نیز  اسلام  سیاسی  نظام  در 
پدیده‌هایی چون فرم حکومت اسلامی، پذیرش دولت‌های مدرن یا اصرار بر تشکیل امت 
واحد اسلامی از اموری است که نمی‌توان بر آن نام مقاصد نهاد و نه حکمی مرسوم از احکام 
شرعی است. حال چنان‏که فقیهی قائل به نظام سیاسی خاصی در اسلام که باید استنباط 
شود، قهراً آن نظام را موجب انسجام احکام بی‌شماری در این راستا دیده و کشف آن را لازم 
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30
می‌داند؛ هرچند این کشف در استنباط دوم باشد )علیدوست، 1384، 41: 124(.

شواهد پاسخ بر این مدعی: 1. غرض از تدوین ساختارهای اجتماعی تحقق اهداف 
در  اجتماعی  نظام‌های  مقابل  در  اسلام   .2 جامعه.  توقف  نه  است  متناسب  اجتماعی 

دارد. اهدافی  و...  اقتصادی  و  سیاسی  مختلف  عرصه‌های 
بنابراین، می‌توان با بهره‌گیری از تجارب بشری در راستای اهداف و در قالب اجتماعی 

اسلام حرکت نمود.

یافته‌های پژوهش
بر این اساس اهمّ اشکالات وارد بر ضرورت و کیفیّت ورود به فقه نظام عبارتند از:

این‏که وظیفه فقیه موضوع‌شناسی است نه ساختارسازی؛
عدم حجیّت فقه نظام با وجود اختلاف‌نظر میان فقها؛

پاسخ‏گویی حکومت نسبت به نیازهای بشر نه نظام؛
کفایت فقه موجود برای پاسخ به مستحدثات؛

عدم ارائه نظام توسط شهید صدر و امام خمینی رحمه‌االله؛ 
عدم تعیین مکلّف فقه نظام؛ 

محرومیّت از تجارب بشری با مرزبندی و ایجاد نظام متفاوت. 
در مقابل با تحلیل اجمالی به این اشکالات، به نحو زیر پاسخ داده شد:

فقه نظام می‌تواند در تبارشناسی مسأله به فقیه، حتی در فقه سنّتی نیز مفید باشد.
صحّت روش فقه نظام و انتساب به اسلام کافی بوده و اختلاف‌نظر در حجیّت خدشه 

وارد نمی‌کند.
فقه نظام بیانگر نظریه کلان اسلام در موضوعات اجتماعی است و عدم حکومت مانع 

از پاسخ‏گویی اسلام نیست.
امام خمینی رحمه‌االله نیز به سیستم و نظام اجتماعی خاص اسلام اشاره نموده‌اند.

محل نزاع در عدم قابلیّت فقه موجود نیست؛ بلکه در کفایت فقه مستحدثات، برای 
اداره جامعه است.

که  دیده  به‌هم‌پیوسته  را  احکام  مجموعه  اصولًا  و  مطرح  را  نظام  فقه  نیز  صدر  شهید 
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31 است. نظام  یک  آن  خروجی 
مکلّف فقه نظام، تمام جامعه به نحو وجوب کفایی مستمر است.

با بهره‌گیری از تجارب بشری در راستای اهداف و در قالب اجتماعی اسلام  می‌توان 
نمود. حرکت 

نتیجه‌گیری
می‌توان ثمره قائل شدن به فقه نظام را این‏گونه جمع‌بندی کرد که در جای جای فقه به‏ویژه 
در استنباط احکام موضوعات اجتماعی و سیاسی خود را نشان می‌دهد. رفتار فقیهی که به 
هیچ‏گونه نظام شرعی در ورای احکام قائل نیست یا نظام‌ها را با همان رفتارهای جزیره‌ای 
این نظام‌ها معتقد  به  با رفتار فقیهی که  اتمیک مکشوف قهری می‌داند،  در استنباط‌های 
کاملًا  باشد،  نداشته  آن‌ها  با  ناهمسو  استنباطی  و  کند  کشف  را  آن  می‌کند  سعی  و  است 

متفاوت است و البتّه عملیّات استنباط در رفتار دوم بسی سخت‌تر خواهد بود.
است.  کلان  قواعد  از  موارد  و خروج  استثناها  کم شدن  نظام،  به  رسیدن  دیگر  ثمره 
مواردی را که برخی فقیهان آن‌ها را خارج از قاعده دانسته‌اند، در حالی‌که آن موارد در ذیل 
یک نظام یا کلان قاعده جای می‌گیرد. در فقه کسانی هستند که با قاعده عدل و انصاف 
مخالف هستند )کریمی، 1420ق‍: 77-79؛ سیستانی، 1414ق‍: 325(؛ یا موضع ثابتی در مورد آن ندارند و با 
قاعده قرعه موافقند، با این‏که قاعده قرعه یکی از شکل‌ها و تعینات قاعده یا نظام عدل و 
انصاف است. عدل و انصاف می‌تواند نظامی باشد که عامل وحدت تعیّنات مختلف است.
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فصلنامه علمی- تخصصی
 سال اول؛ شماره سوم؛ پاییز 1401

بازخوانی فقه حکومتی در تراث فقه شیعه
سیدسجاد ایزدهی1

چکیده
فقه حکومتی به‌مثابه رویکردی فقهی که از جانب فقیهان مبسوط‌الید و دارای اقتدار سیاسی ـ 
اجتماعی صورت می‌گیرد، نه بدعتی نوپدید و غیرمستند به مبانی فقهی بلکه رویکردی اصیل و 
مبتنی بر مبانی فقهی و در امتداد سیره فقیهان سلف است. این رویکرد فقهی که تابعی از قبض 
و بسط اقتدار سیاسی ـ اجتماعی فقیهان است، در زمانه اقتدار اندک فقیهان، به‌صورت محدود 
اعمال شده و در زمانه گسترش توسعه و نفوذ سیاسی ـ اجتماعی فقیهان بسط یافته است. این 
تحقیق که با نگاه درجه دوّم و ذیل »فلسفه فقه حکومتی«، میراث فقیهان سلف را مورد ارزیابی 
قرار داده است از یک‌سو، روشی متناسب با مباحث درجه دوّم اتّخاذ کرده و از سوی دیگر از 
ظرفیّت‌های روش فهم تاریخی استفاده کرده و نه‌تنها حکم به عدم بدعت رویکرد فقه حکومتی 
راستای  در  و  فقهی  مبانی  بر  مبتنی  را رویکردی اصیل،  فقهی  این رویکرد  بلکه  کرده است 
جاودانگی و کارآمدی فقه در پاسخ‏گویی به نیازهای روزآمد جامعه اسلامی در عرصه جامعه 
کلان برشمرده است. طبعاً با عنایت به این‌که فقه حکومتی، در زمان اقتدار سیاسی ـ اجتماعی 
فقیهان صورت گرفته است، لذا این تحقیق، ضمن بازخوانی دوره‏هایی از تاریخ سیاسی اسلام 
مشتمل بر عصر حضور )زمان حاکمیت پیامبرصلی‌الله‌علیه‌و‌آله در مدینه و حاکمیت امیرالمؤمنین در 
کوفه( و عصر غیبت )عصر آل‌بویه، عصر ایلخانان، عصر صفویّه، عصر قاجاریّه و عصر امام 
خمینی(، نوع مواجهه شارع و اجتهاد فقیهان در این ادوار تاریخی را متناسب با پاسخ‌گویی به 

نیازهای کلان و حکومتی جامعه، مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
واژگان کلیدی:

فقه، فقیهان، فقه حکومتی، اقتدار اجتماعی، تراث فقه شیعه.

1. استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
*  تاریخ دریافت: 1401/05/18          *  تاریخ پذیرش: 1401/06/15
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به‌مثابه نگرشی حکومت‌محور در فقه مستدعی است که فقیه، در عصر  »فقه حکومتی« 
غیبت و در راستای استنباط مسائل فقهی، در زمان امکان تحقّق حاکمیّت مطلوب شیعی 
یا اقتدار فقیهان در عرصه اداره جامعه، اقتضائات حاکمیّت سیاسی و اداره مطلوب جامعه 
را در نظر گرفته و در استنباط خود ضمن عنایت به رفع نیازهای حکومت، نیازهای فردی 
مؤمنان و مکلّفان را نیز ذیل نیازها و شرایط کلان جامعه، مورد لحاظ قرار دهد. مطابق 
این نگرش، در استنباط احکام شرعی و بیان افعال مکلّفان، انسان‌ها به‌عنوان شهروندان 
از اجتماع و حکومت  بریده  افرادی جدا و  به‌عنوان  جامعه اسلامی در نظر گرفته شده و 
مورد عنایت قرار نمی‌گیرند. لذا فقه حکومتی، به معنای نگرش و بینش حاکم بر کل فقه، 
گستره‌‌‌‌ای مشتمل بر تمامی ابواب فقه دارد و به غرض اداره مطلوب و شریعت‏مدار نظام 
سیاسی بوده و استنباط تمامی ابواب فقه را به گونه‌ای که ناظر به اداره کشور اسلامی باشد، 
مورد لحاظ قرار می‌‌دهد. از آن‏جا که اداره مطلوب جامعه، مستلزم قانون‌‌گذاری مناسب، 
منسجم و کارآمد در شؤون مختلف زندگی مردم و جامعه است و فقیه می‌بایست در راستای 
نیازهای آن  اقتضائات حکومت اسلامی و  اداره جامعه، همه  برای  تدوین قوانین مناسب 
را مورد بررسی قرار دهد، لذا گستره فقه حکومتی مشتمل بر مباحثی در حوزه‌‌هایی چون 
اقتصاد، فرهنگ، حقوق، نظامی، انتظامی، خانواده، احوالات شخصیّه و... و بلکه تمامی 

فقه خواهد بود.
رویکرد فقه حکومتی، امری عرفی و برآمده از ضرورت‌های جامعه معاصر نبوده است؛ 
بلکه به مبانی دینی و سیره اهل‌بیت ‌‌علیه‌السلام مستند است؛ و عدم به‌کارگیری این رویکرد در 
فقه سنّتی شیعه نه به‏خاطر عدم جواز این نگرش در فرآیند استنباط یا فقدان دلیل برای آن 
در فقه شیعه، بلکه از آن‌رو است که فقه شیعه به‏خاطر اقتضای شرایط زمان غالب عصر 
غیبت، همواره در حالت تقیّه قرار داشته و از آن‏جا که فقیهان هیچ‌گاه در فضای حکومت 
مطلوب شیعی قرار نداشتند، لذا در استنباط‌های خویش، اداره مطلوب حکومت را مدّنظر 
زندگی  درخصوص  مکلّفان  پرسش‌های  خویش،  استنباط‌های  در  بلکه  نداده‏اند؛  قرار 
مؤمنانه‌شان را مدّنظر قرار داده‏اند و از این‌رو، اجتهاد آن‌ها در پاسخ به پرسش‌های فردی 
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37 مؤمنان رقم خورده است. بر این اساس، گرچه فقه شیعه در طول زمان‌های طولانی عصر 
غیبت، همواره به پاسخ‌گویی به پرسش‌های زمانه مؤمنان مشغول بوده و فقیهان همواره در 
پیامد حوادث و موضوعات جدید، به استنباط احکام آن پرداخته و راه‌حلی برای این مسائل 
به زمان‌های گذشته متمایز می‌کند، شرایط  آنچه فقه شیعه را نسبت  ارائه می‌کردند؛ لکن 
و  فقه شیعه  آموزه‌های  براساس  اسلامی  انقلاب  پیروزی  بر  مبتنی  اسلامی  موجود جامعه 
رهبری مجتهد جامع‌الشرایط )در قالب ولایت‌فقیه( است؛ زیرا فارغ از این‏که تحقّق انقلاب 
اسلامی در کشور ایران، زمینه تقیّه را از بین برده و امکان پرسش از مسائل فقه حکومتی را 
هموار کرده است، استقرار نظام اسلامی با محوریت فقه شیعه و اداره مطلوب آن، مستلزم 
عنایت به قانون‌گذاری مناسبی است که ضمن این‏که به فقه شیعه و مبانی آن مستند باشد، 
هویّت جامعه اسلامی را مدّنظر قرار داده و براساس نگرش اداره این جامعه وسیع )کشور 

اسلامی( به استنباط بپردازد.
ضرورت رجوع به فقه حکومتی در عصر حاضر از آن‏رو باید مورد توجّه قرار گیرد که فقه 
شیعه در تمام ادوار عصر غیبت تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در پاسخ به سؤالاتی تدوین 
می‌‌شد که برای زندگی مؤمنانه یک انسان لازم است و در این راستا، نیازهای افراد )به‌مثابه 
مؤمنان پرسشگری که مکلّف به اطاعت از احکام شرع هستند(، محور استنباط بوده است؛ 
در حالی‌‌که بنا بر اقتضای حکومت اسلامی بر محور فقه، فقیهان باید در استنباط خویش، 
نیازهای  و  افراد مؤمن موجود در جامعه(  از  متمایز  امری  )به‌مثابه  هویّت جامعه اسلامی 
آن را مدّنظر قرار دهند؛ بلکه می‌بایست حکومت اسلامی به‌مثابه شخصیّت حقوقی را نیز 
به رسمیّت شناخته و الزامات و اقتضائات آن را نیز در فرآیند اجتهاد، مورد ملاحظه قرار 
افرادی موجود در جامعه اسلامی که زندگی  به‌مثابه  را  بلکه می‌بایست، شهروندان  دهند؛ 
و  به جامعه  نسبت  تکالیفی  و  دارای حقوق  و  گره خورده  زندگی سایر شهروندان  با  آن‌ها 
به‌مثابه شهروندان  نیازهای آن‌ها را  حکومت هستند، مورد لحاظ قرار داده و پرسش‌ها و 

جامعه اسلامی مورد استنباط قرار دهند.

پیشینه‌‌مندی فقه حکومتی
آرمان‌‌های اسلامی  بر  ابتنا  با  تنها حکومتی است که  ایران  آن‏جا که جمهوری اسلامی  از 



/   سال اول / شماره سوم / پاییز 1401

هنگامی 38 حکومتی،  فقه  رویکرد  دیگر،  سوی  از  و  است  گرفته  شکل  فقهی  آموزه‌های  و 
شکل می‌‌گیرد که حکومتی از سوی فقیهان تحقّق پذیرفته و فقه به‌مثابه قانون اداره جامعه، 
استنباط شود؛  آن حکومت  اداره  اقتضائات  و  نیازها  براساس رویکرد حکومتی و مطابق 
لذا شاید ادعا شود که نمی‌‌توان به پیشینه‌‌ای برای فقه حکومتی در تاریخچه فقه اشاره کرد 

.)1376/3/14 )خامنه‌ای، 

فقیهان  حاکمیّت  زمان  به  اختصاصی  حکومتی،  فقه  رویکرد  که  است  حالی  در  این 
جامعه  )ولو  جامعه‌‌شان  اداره  فرآیند  در  فقیهان  اجتماعی  اقتدار  به  مستند  بلکه  نداشته، 
به‌‌عنوان پشتوانه فکری حاکمان  این اساس، هرگاه فقیهان،  بر  کوچک و محدود( است. 
به کار گرفته  یا قانون‌‌گذار،  آنان در قالب وزیر، مشاور  ارشد  یا عنوان کارگزار  قرار گرفته 
می‌‌شدند، آنان با عدم هراس و تقیّه از حاکمان جائر، از امکان و توانایی تحقّق اداره جامعه 
خویش براساس مبانی فقهی برخوردار شده و توانستند اجتهاد خویش را در راستای اداره 

بگیرند. به کار  جامعه خویش، 
به‌عنوان  یا  زیسته  زمان حاکمان شیعه‌مذهب،  در  شیعه  فقیهان  هرگاه  اساس،  این  بر 
مشاور و وزیر به کار گرفته شدند یا در منطقه جغرافیایی خویش، دارای اقتدار اجتماعی 
فراگیر بودند، ضمن باور به فقه حدّاکثری، اجتهاد خویش را در راستای اداره جامعه خویش 

صرف کرده و رویکردی حکومتی به فقه خویش بخشیدند )خامنه‌ای، 1374/12/7(.
گرچه استناد فقه حکومتی به فرآیند جعل و صدور احکام ناظر به حکومت از جانب 
برخی معصومین‌‌علیهم‌السلام، با توجّه به عدم استناد اجتهاد به این ذوات مقدّسه را باید استنادی 
تسامحی تلقّی کرد، بلکه این موارد می‌تواند در زمره مبانی فقهی فقه حکومتی به‏شمار آید؛ 
اما رویکرد حکومتی را در صدور احکام پیامبرصلی‌الله‌علیه‌و‌آله و حضرت علی‌‌علیه‌السلام در زمانی که 
عهده‌‌دار منصب حکومت بودند، نمی‌‌توان امری فارغ و جدا از پیشینه و تراث فقه حکومتی 
انگاشت. زیرا با وجود این‌‌که احکام صادره از سوی حضرات معصومین‌‌علیهم‌السلام را نمی‌‌توان 
ذیل فقاهت و احکام فقهی جای داد، بلکه این احکام، به‌‌مثابه مبانی فقهی و تراث فقه شیعه 
به‏شمار می‌‌رود؛ اما آنچه موجب می‌‌شود صدور احکام از سوی اهل‌بیت‌‌علیهم‌السلام در خاستگاه 
اداره حکومت را در زمره میراث فقه حکومتی قرار داد، ملاک و معیاری است که در جعل 
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39 این احکام وجود داشته و صدور احکام متناسب با نظام اداره جامعه را موجب شده است.
اوقاتی  مبانی حکومتی، در  به همین میراث و  ناظر  نیز در عصر غیبت،  فقیهان  طبعاً 
جامعه  در  اجتماعی  ـ  سیاسی  اقتدار  واجد  یا  بوده  حکومتی  کارگزار  که  غیبت  عصر  از 
خویش بودند، در استنباط احکام، رویکرد حکومتی پیشه کرده و احکام صادره از سوی 
آنان در خاستگاه اقتدار اجتماعی را باید ذیل تاریخچه و میراث فقه حکومتی قرار داد. بر 
این اساس، تدوین فقه حکومتی را باید به زمان تدوین فقه )و همزمان با حضور ایشان در 

اداره جامعه کلان ارجاع داد. امر  خاستگاه 
از آن‏جا که فقه حکومتی امری مستند به میراث فقیهان است، لذا نمی‌‌توان آن را به‌‌مثابه 
را  آن  می‌بایست  بلکه  برشمرد؛  باشد،  داشته  اختصاص  حاضر  عصر  به  که  نوپدید  امری 
به مبانی حدّاکثری فقه  آن  امتداد میراث فقه حکومتی فقیهان سلف دانسته و در حجیّت 

استناد کرد. شیعه 
این تحقیق در این راستا درصدد است به تراث فقه حکومتی در زمانی که اهل‌بیت‌‌علیهم‌السلام 
یا فقیهان از جایگاه اجتماعی مناسب با اداره مطلوب جامعه برخوردار بودند و متناسب با 
این جایگاه، احکامی را صادر کردند یا به استنباط فقهی مبادرت ورزیدند، بپردازد و آن‏ها 

را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

رویکرد فقه حکومتی در عصر حضور

رویکرد حکومتی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله در شریعت

لذا  ندارد،  معیّنی  مکان  و  زمان  به  اختصاص  و  بوده  ثابت  امری  شریعت  این‌‌که  وجود  با 
می‌‌کرده  جعل  یا  ابلاغ  مردم  برای  را  شریعت  خداوند،  رسول  به‌‌عنوان  پیامبرصلی‌الله‌علیه‌و‌آله 
است؛ اما تشریع پیامبرصلی‌الله‌علیه‌و‌آله نیز متناسب با شؤون زندگی مؤمنان بوده و لذا مشتمل بر 
حوزه‌‌های متعدّدی ناظر به امور شخصی مؤمنان نسبت به خداوند )مانند مناسک عبادی و 
عبادات( و نسبت به خویش )مانند احوالات شخصیّه در زندگی فردی( و ناظر به رفتارهای 
آنان نسبت به خانواده و بستگان در حوزه امور خانوادگی و ناظر به رفتارهای آنان نسبت به 
سایر افراد جامعه )مانند ارتباطات با دیگر مؤمنان یا شهروندان در روابط تجاری ـ اقتصادی( 
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است. لکن با وجود این‌‌که همه این عرصه‌‌های شریعت، ناظر به رفتار مؤمنان بوده است، 40
اما بخشی از شریعت، ناظر به عرصه‌ای کلان از زندگی سیاسی ـ اجتماعی است که به اداره 
جامعه با رویکرد شرعی عنایت دارد. بر این اساس، با وجود این‌‌که پیامبری پیامبرصلی‌الله‌علیه‌و‌آله 
ناظر به شهر معیّنی نیست؛ اما همچنان که آیات مکّی عمدتاً ناظر به مؤمنان و حیثیّت فردی 
و ایمانی مؤمنان بوده و به تربیت و کمال روحانی آنان عنایت دارد و آیات مدنی عمدتاً ناظر 
به حیثیّت جامعه اسلامی بوده و به توسعه و کمال جامعه اسلامی می‌‌پردازد، شریعت نبوی 
راستای هدایت مؤمنان  در  و  زمانه و شرایط جامعه  با  متناسب  نیز  مدینه  و  مکّه  در شهر 
در این دو فضای متفاوت بوده است. لذا با وجود این‌‌که شریعت نبویصلی‌الله‌علیه‌و‌آله در شهر 
مکّه، مشتمل بر حوزه امور فردی و اجتماعی و ناظر به شؤون غیرحکومتی شریعت است، 
شریعت نبویصلی‌الله‌علیه‌و‌آله در شهر مدینه را باید ناظر به اموری مشتمل بر حوزه شؤون فردی، 
پیامبر  سیره  از  بخشی‌‌هایی  به  تحقیق،  از  بخش  این  طبعاً  دانست.  و حکومتی  اجتماعی 
صلی‌الله‌علیه‌و‌آله می‌‌پردازد که به اداره کلان جامعه از سوی پیامبرصلی‌الله‌علیه‌و‌آله عنایت داشته و ناظر به 

حیثیّت مجموعی مؤمنان بوده و عمدتاً در مواجهه جامعه اسلامی با جوامع رقیب و بیگانه 
است. این تحقیق قصد دارد در این راستا، بخشی از سیره پیامبرصلی‌الله‌علیه‌و‌آله را که می‏تواند 

میراثی برای رویکرد فقه حکومتی به‏شمار آید، مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.
اوّل: در حالی‌که پیامبر اكرمصلی‌الله‌علیه‌و‌آله هنگام فرستادن جنگ‏جویان براى جنگ، آنان 
را از قطع درختان جز در صورت اضطرار بر حذر می‌‌داشتند )عاملی، 1412ق، 15: 58(، آن حضرت 
را  قلعه  اطراف  زدن درختان  آتش  و  بدین علّت دستور قطع  بن‏ىنضیر  در غزوه  صلی‌الله‌علیه‌و‌آله 

دادند که آنان از درختان به‌مثابه سپر جنگی استفاده کرده و در ورای درختان به مسلمانان 
ثقیف  قبیله  بدان علّت که  ایشان در جنگ طائف  بلکه  )سبحانی، 1363: 589(؛  ضربه می‌‌زدند 
در حصار طبیعى قلعه خویش پناه گرفته و با تیراندازى مسلمانان را از پاى م‏ىانداختند، 
دستور به بریدن و سوزاندن درختان تاك را دادند و فرمودند: »هركس یك تاك مو را قطع 
كند، تاىك در بهشت از آنِ او خواهد بود«. سپس دستور دادند که هر مسلمان پنج درخت 
را قطع كند )مهدوی دامغانی، 1361: 707(. طبعاً تمایز دو سیره پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله در احتراز از بریدن 
و سوزاندن درخت از یک‌سو و امر به سوزاندن آن را باید به اقتضائات و شرایطی دانست 
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41 که فرمانده نبرد در راستای حفظ جان مسلمانان در جنگ و شکست دشمنان به کار برده 
است. زیرا در حالی‌که از بین بردن درخت به‏نفسه امری مکروه و ناپسند محسوب می‌‌شود؛ 
بلکه در فضای زیست‌محیطی خشک عربستان، از بین بردن درخت امری به‌مراتب منکر و 
نامطلوب به‏شمار می‌‌رود و از بین بردن درخت از سوی مردم ولو در جنگ، ناپسند شمرده 
شده است، اقتضای موقعیّت جنگی و رفتارهای جنگی متناسب با وضعیّت دشمن اقتضا 

می‌‌کند که نه‌تنها قطع درختان، منکر تلقّی نشود؛ بلکه به آن دستور داده شود.
احرام  لباس  از  را  بازوان خویش  نیست  مرد لازم  برای حاجیان  این‌‌که  با وجود  دوّم: 
برای  مسلمانان  از  کثیری  جمع  اتفاق  به  که  هنگامی  صلی‌الله‌علیه‌و‌آله  خدا  رسول  کنند.  خارج 
عمره‏القضا وارد شهر مکّه شدند، در راستای نشان دادن قدرت مبارزه مسلمانان و این‌‌که 
شائبه نحیف و ضعیف بودن مسلمانان رفع شود، مسلمانان قوی‌بنیه را به طواف خانه خدا 
در حالت هروله و به صورتی که بازوان‏شان از لباس احرام خارج باشد، ترغیب کردند )عاملی، 
1412ق، 9: 429(. طبعاً این حکم ضمن این‌‌که حالت تعبّدی نداشته و اختصاص به همه زمان‌‌ها 

و همه حاجیان ندارد، شامل وضعیّت حاجیان به‌صورت فردی نیز نمی‌‌شود؛ بلکه اختصاص 
به وضعیّت عمره‌گزاران همان عصر داشته و در راستای اظهار قدرت جامعه اسلامی در برابر 

دشمن قابل ارزیابی و بررسی است.
سوّم: با این‌‌که براساس حکم اوّلی، مصرف گوشت الاغ جایز است، امّا پیامبرصلی‌الله‌علیه‌و‌آله 
در جنگ خیبر براساس مصالح و مفاسدی که تشخیص دادند، مصرف آن برای سربازان را 
تحریم کرده، بلکه ظرف آن را واژگون کردند. طبعاً ضمن این‌‌که این رفتار پیامبرصلی‌الله‌علیه‌و‌آله 
ناظر به مصرف گوشت درازگوش توسّط افراد مسلمان در شرایط عادی نبوده است، بدان 
حمل‌ونقل  و  سربازان  سواری  وسیله  زمان  آن  در  حیوان،  این  که  است  شده  انجام  علّت 
وسایل جنگی بوده و پیروزی مسلمانان در گرو حیات آنان بوده است )عاملی، 1412ق، 16: 323(.
چهارم: با وجود این‌‌که مسجد در دین اسلام از احترام والایی برخوردار است و تخریب 
یا بی‌‌حرمتی به آن قابل پذیرش نیست و از آن نهی شده است، از آن‏جا که منافقان مدینه، 
کرده  ایجاد  پیامبرصلی‌الله‌علیه‌و‌آله  برابر  در  خویش  منافقانه  فعالیّت  پایگاه  به‌‌عنوان  را  مسجدی 
بین مسلمانان  تفرقه  تقویت کفر و  به اسلام،  اموری چون ضرر رساندن  به  آن  بودند و در 
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به آتش 42 )توبه: 108 و 107(، حکم  الهی  از وحی  تبعیّت  پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله در  لذا  بودند،  مشغول 
زدن و تخریب این مسجد کردند؛ بلکه آن را به مزبله منطقه قبا تبدیل کردند )عروسی حویزی، 

1412ق، 2: 269(.

با وجود این‌‌که تغییر احکام شرعی در این امور چهارگانه را می‌‌توان به عنصر مصلحت 
و تغییر زمان و مکان یا حتّی تغییر موضوع مستند کرد، اما آنچه به‌مثابه قدر جامع این موارد 
می‌‌تواند به‏شمار آید، این است که این موارد، مقولاتی اجتماعی و حکومتی به‏شمار می‌‌روند 
و از جانب پیامبرصلی‌الله‌علیه‌و‌آله به‌‌عنوان قانون‌‌گذاری در جایگاه اقتدار سیاسی و حکومتی در  
قالب رئیس یک حکومت یا فرمانده جنگ صادر شده‌‌اند و تغییر احکام در این موارد یا به 
ملاحظه مصلحت اسلام و جامعه اسلامی یا مصلحت مسلمانان بوده یا با قرار گرفتن این 
تغییر موضوع،  با  یافته و طبعاً  تغییر  امور حکومتی و اجتماعی، موضوع احکام  امور ذیل 

احکام آن‏ها نیز تغییر خواهد یافت.
آنچه بر رویکرد حکومتی بر این موارد تأکید می‌‌کند، این است که برخلاف کسانی که 
برخی از موارد فوق را در تقابل با ادله مخالف، بر استحباب حمل کردند، روایات دالّ بر این 
احکام، ظهوری در استحباب نداشته بلکه بر وجوب دلالت دارند. طبعاً وجوب این احکام 
در رویکرد حکومتی، منافاتی با احکام غیروجوبی در رویکرد غیرحکومتی نخواهد داشت.

رویکرد حکومتی حضرت علی ‌‌علیه‌السلام در احکام

زمان  به  صلی‌الله‌علیه‌و‌آله  پیامبر  زمان  در  در شریعت  رویکرد حکومتی  گرفتن  قرار  که  همچنان 
به‌مثابه حاکم،  که  زمانی  در  نیز  مدینه مستند است، حضرت علیعلیه‌السلام  در  ایشان  اقتدار 
احکامی  اسلامی  کشور  مطلوب  اداره  راستای  در  بودند،  اسلامی  کشور  اداره  عهده‌دار 
صادر کردند که گرچه در تقابل با احکام اولیه قرار دارد؛ اما در راستای اداره کشور صادر 
شده است و مستند به مصالح کلان جامعه اسلامی است. برخی از مواردی را که حضرت 
علیعلیه‌السلام در راستای رویکرد حکومتی به شریعت صادر کرده است، می‌‌توان ذیل برخی از 

برشمرد: علوی  سیره‌‌های 
اوّل: در عین حال که »ید« صنعتگران امانی بوده و براساس مبانی فقهی نباید حکم 
علی ‌‌علیه‌السلام  کرد، حضرت  وارد شود،  اموال  بر  که خسارتی  در صورتی  ایشان  به ضمانت 
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43 در راستای حفظ نظام جامعه در حوزه امور عمومی و تأکید بر سلامت اموال مردم، حكم 
کشور  اداره  نظام  براساس  می‌‌تواند  حکم  این  طبعاً  نمودند.  صنعتگران  بودن  ضامن  به 
از  حکم  این  صدور  ظاهراً  باشد.  گرفته  صورت  مردم  منافع  تضمین  و  مطلوب  به‌صورت 
در  اهمال‏گرى  روحیّه  زمان،  آن  در  که  است  بوده  خاطر  بدین  امیرالمؤمنین ‌‌علیه‌السلام  سوی 
میان صاحبان حرفه‏هاى مختلف غلبه یافته بود و حضرت با توجّه به مصلحت کلان جامعه 
اسلامی و ناظر به تغییر موضوع ضمانت در حوزه حکومت بوده است )مجلسی، 1370، 19: 296(.
دوّم: با وجود این‌‌که برخی گناهان در اسلام، مستوجب عقوبت )حد( است و حضرت 
راستای مصالح کلان جامعه  در  ایشان  امّا  تأکید می‌ورزیدند،  اقامه حدود  بر  علی‌‌علیه‌السلام 
اسلامی، حکم به عدم اجرای حدود شرعی در منطقه جغرافیایی دشمن کرده و خوف از 
تحریک شدن و الحاق وی به دشمنان به‌‌واسطه اجرای حدّ را به‌مثابه فلسفه این حکم اعلام 

داشته است )عاملی، 1412ق، 28: 25ـ24(.
سوّم: با وجود روایاتی که بر حصر زکات در نه چیز دلالت می‌‌کند و بقیه موارد از قرار 
روایات،  همین  براساس  نیز  فقیهان  و   )509  :3  ،1375 )کلینی،  شدند  خارج  زکات،  ذیل  گرفتن 
حکم به حصر زکات در این موارد نه‏گانه دادند، حضرت علی ‌‌علیه‌السلام برای اسب عربی دو 
دینار و برای اسب عادی یک دینار زکات قرار دادند و برخلاف برخی کتب فقهی که حکم 
به استحباب زکات در اسب داده‌اند، ایشان حکم به زکات در اسب را به‌صورت استحبابی 
صادر نکردند )کلینی، 1375، ‏3: 530(. لذا وجهی برای جمع بین این دو دسته از روایات و قول 
باید لزوم اخذ زکات برای اسب را در راستای رویکرد  بلکه  به استحباب آن وجود ندارد؛ 
حکومتی به شریعت و اقتضائات حکومت تفسیر کرد. چنان‌‌که برخی از فقیهان معاصر نیز 

بر این قضیه تأکید نموده‌اند )مکارم شیرازی، 1385: 359(.

رویکرد فقه حکومتی فقیهان در عصر غیبت
با عنایت به این‌که شرایط و زمانه هر فقیهی در استنباط وی دخیل بوده و فقیهان )به‌مثابه 
در  لذا  می‌‌گفتند،  پاسخ  را  خویش  زمانه  پرسش‌‌های  خویش(  زمانه  فرزند  اندیشمندانی، 
صورتی که مسأله و دغدغه جامعه شیعی و مکلّفان آن، متناسب با شرایط زیست‌محیطی 
بلکه  ورود شیعیان  امکان  و عدم  به حاکمان جائر  نسبت  تقیّه  از  ناشی  و فضای سیاسی 
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فقیهان در مسائل کلان جامعه، امور عبادی، احوالات شخصیّه و مسائل مرتبط با حقوق 44
خصوصی و مسائل خرد جامعه باشد، طبیعتاً فقیهان نیز در پاسخ به این پرسش‌‌ها، رویکرد 
فردی پیشه کرده و استنباط خویش را در این راستا به کار می‌گرفتند. این در حالی است که 
در صورت غلبه حدّاکثری شیعیان در منطقه جغرافیایی مستقل و اقتدار اجتماعی فقیهان، 
پرسش مؤمنان، علاوه بر امور فردی و احوالات شخصیّه مکلّفان، مشتمل بر مسائل کلان 
و  شرایط  با  متناسب  فقیهان،  و  بوده  شریعت  مبانی  براساس  آن  مطلوب  تدبیر  و  جامعه 
احوالات جامعه و پرسش مکلّفان، بلکه شهروندان جامعه اسلامی، پاسخ به این مسائل را 
مدّنظر قرار می‌دادند. »هرچه فاصله جریان فقهى شیعه با حكومت بیشتر شده، گرایش به 
احكام فردى بیشتر و گرایش به احكام اجتماعى كمتر شده است. بنابراین، فقه ما در طول 
سال‌های متمادى گذشته بیشتر به فهم اسلام به‌عنوان عمل و وظیفه یك فرد متوجه بوده و 

نه فهم اسلام به‌عنوان یك نظام اجتماعى« )خامنه‌ای، 1364/9/13(.
ـ  سیاسی  اقتدار  گرو  در  حکومتی،  فقه  رویکرد  تحقّق  که  آن‏جا  از  اساس،  این  بر 
میان  در  فقه حکومتی  میراث  لذا  است،  منطقه جغرافیایی مشخص  در  فقیهان  اجتماعی 
فقیهان شیعه را باید در زمان‌‌هایی جست که فقیهان شیعه در سرزمین مستقل، از حاکمیّت 
از  با حاکمیّت حاکمان شیعه‌مذهب در سرزمین اسلامی، فقیهان  این‌‌که  یا  بوده  برخوردار 
در  را  آن‏ها  یا  کردند  استمداد  اداره جامعه خویش  در  فقیهان  از  یا  بودند  برخوردار  اقتدار 
حاکمیّت خویش شریک می‌‌کردند. طبعاً میراث فقه حکومتی در زمان‌‌های گذشته را باید 
بر جغرافیای جهان اسلام  آل‌بویه )که حاکمان شیعه‌مذهب  در زمان‌‌هایی مانند حاکمیّت 
حکومت می‌‌کردند(، یا در زمان حاکمیّت صفویان و قاجاریان )که حاکمان شیعی، اداره 
امور کشور ایران را عهده‌‌دار بودند(، بلکه در عصر حاضر و حاکمیّت فقیهان در کشور ایران 

نظام جمهوری اسلامی جست‏وجو کرد. و تحت 

عصر آل‌بویه

در زمان سلطه آل‌بویه )به‌‌عنوان حاکمان شیعه‌مذهب( بر جهان اسلام، فقیهان از اقتداری 
متناسب در جامعه برخوردار شدند؛ به گونه‌ای که فقیهانی مانند سیّد مرتضی و شیخ مفید 
دیدگاه  و  نکردند  پیشه  تقیّه  داشتند،  آل‌بویه  سلاطین  نزد  که  احترامی  و  جایگاه  به‏خاطر 
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45 حکومتی شیعه در عصر غیبت را ارائه کردند. ارائه نظریّه ولایت عامّه فقیهان )و تفویض 
اختیاراتی مشابه اختیارات امام معصوم ‌‌علیه‌السلام به فقیهان( را در این راستا باید ارزیابی کرد 
)مفید، 1410ق: 676ـ675(؛1 بلکه رویکرد تعاملی با حاکمان جائر در راستای تقویت مذهب شیعه 

)مهدوی دامغانی، 1367: 9( و برعهده گرفتن نقابت شیعیان از سوی حاکمان جائر از سوی سید 

رضی )طهرانی، 1403ق، 3: 164؛ قمی، 1390، 1: 626( که اختیارات وسیعی در حوزه امور حکومتی در 
اختیار داشت و الزاماتی در حوزه اداره جامعه شیعی را بر وی تحمیل می‌‌کرد، نیز می‌بایست 

در این راستا ارزیابی کرد.

عصر ایلخانان

از  زیادی جامعه اسلامی  تا مدّت‌‌های  توسّط سلجوقیان  آل‌بویه  رفتن حاکمیّت  بین  از  با 
شدید  تقیّه  حالت  در  شیعه  فقیهان  و  شیعیان  و  شد  تهی  شیعه‌مذهب  حاکمان  حاکمیّت 
ـ  سیاسی  اقتدار  رفتن  دست  از  با  لذا  گرفتند.  قرار  سنّی‏مذهب  جائر  حاکمان  به  نسبت 
اجتماعی فقیهان، نام و یادی از رویکرد حکومتی در فقه شیعه یافت نمی‌شود؛ گرچه در 
برخی اوقات مانند قرن هفتم و با از بین رفتن سلطه بنی‌‌عبّاس با حمله مغولان، سیّد بن 
طاووس )در زمان هولاکو( عهده‌‌دار تصدّی منصب نقابت شیعیان، ذیل حاکمان جائر کافر 
)همان( شد و ورود فقیهانی مانند علامه حلّی و پسرش فخرالمحقّقین به دربار الجایتو در 

تعامل با حاکمان جائر را که به رویکرد شیعی وی انجامید )اشمیتكه، 1389: 34- 42؛ جعفریان، 1375، 
2: 669- 662(، می‌‌بایست در راستای رویکرد تدبیر کلان امور جامعه براساس ضوابط و احکام 

شرعی )فقه حکومتی( در زمان حاکمیّت مغولان ارزیابی کرد.

عصر صفویّه

عصر صفویّه به‌مثابه مهم‌‌ترین دوره‌‌ای که حاکمان شیعه‌مذهب، بر اداره کلان یک کشور 
مستقل مسلّط شدند و سلسله صفویّه به‌عنوان حکومتی با ماهیّت شیعی )دوازده‌امامی( را 
تشکیل دادند، واجد شاخصه‌‌های کم‌‌نظیری در عصر غیبت است که از آن جمله می‌توان 
به رسمیّت یافتن مذهب شیعه اثناعشری در یک کشور و اقتدار سیاسی ـ اجتماعی فقیهان 

1 . »اذا عــدم الســلطان العــادل ‌‌ فیمــا ذكرنــاه مــن هــذه الابــواب ـ ك‌‌ان لفقهــاء اهــل الحــق العدول مــن ذوى الــرأى و العقل 
و الفضــل ان یتولــوا مــا تــولاه الســلطان. فــإن لــم یتمکّنــوا مــن ذلــک فلاتبعه علیهــم فیه«.
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در این منطقه جغرافیایی اشاره کرد. برخلاف ادوار گذشته از فقه که رویکرد فقیهان شیعه 46
درخصوص حاکمان سیاسی رویکرد سلبی داشت و به اموری چون تعامل با حاکمان جائر و 
پذیرش جوایز آنان محدود می‌شد، در این دوره و با ورود فقیهان شیعی جبل عامل به دربار 
فقیهان   )76-78  :1370 جعفریان،  441ـ440؛   :16  ،1380 )مطهری،  آنان  با  همکاری  و  صفوی  حاکمان 
امامان  به  سیاسی  مشروعیّت  اختصاص  و  این حاکمان  مشروعیّت  عدم  به  باور  با وجود 
تغییر  با حاکمان صفوی، در راستای  تعامل مثبت  آنان )فقیهان(، در  بر حقّ  و جانشینان 
رویکرد صوفیانه صفویّه این حاکمان، به رویکرد فقیهانه، پشتوانه فکری و مناصب سیاسی 
اداره شریعت‌‌مدار  به جهت  را  اجتهاد خود  و  را عهده‌دار شده  آنان  وزارت  بسیاری چون 
عصر  در  حکومتی  فقه  رویکرد  در  که  فقیهانی  جمله  از  کردند.  صرف  صفویه  حکومت 
که  باور  این  و  جامعه  عرصه  در  فراگیرشان  اجتماعی  ـ  سیاسی  اقتدار  پی  در  )و  صفویّه 
حاکمان صفوی، مشروعیّت خویش را در گرو نیایت از فقیهان می‌دانستند )جعفریان، 1370: 
33(، بسیار تأثیرگذار بود، می‌توان به محقّق کرکی اشاره کرد. وی که ارتباط وثیقی با حاکمان 

و  مسائل  با  این‌رو،  از  و  داشت  شاه‌طهماسب  و  اوّل  اسماعیل  شاه  به‌خصوص  صفوی 
مشکلات سازمان دولت صفوی آشنا بود، در کتب فقهی خویش مانند »جامع‏المقاصد«، 
»تعلیق‏الإرشاد« و »فوائد‏الشرائع« بلکه رساله‌هایی چون »رساله نماز جمعه« و »قاطعه 
ولایت«  در  مأذونین  به‌مثابه  جائر  حاکمان  به  »مشروعیّت‏بخشی  چون  مباحثی  اللجاج« 
اقامه  »جواز  معصومعلیه‌السلام«،  امام  اختیارات  اندازه  به  حاکم  اختیارات  »گستره  )همان(، 
نماز جمعه به‌مثابه امر حکومتی در حکومت شیعه‌مذهب صفویّه به موازات اقامه نماز جمعه 
از زمین‌های مفتوحهٌ  از سوی حاکمان سنّی‏مذهب عثمانی«، »دریافت خراج و مقاسمه 
بودن  )با وجود طاغوت  امور جامعه اسلامی  آن در  از سوی حاکمان و جواز صرف  عنوه 
ارائه کرده  حاکمان(« را در راستای حلّ شریعت‌‌مدار مشکلات و معضلات نظام سیاسی 
است. »محقق ثانی، فقه حكومتى دارد که كاملًا پیدا است. چون توی دستگاه حكومت 
بوده و این‌ها توی افكارش هم پیدا است، توى آثارش هم پیدا است. در عین حال او خودش 
حاكم نبوده، او براى حكّام كار مك‏ىرد، شیخ‌الاسلام حكّام بود، براى آن‌ها مسأله درست 

.)1374/12/7 )خامنه‌ای،  مك‏ىرد« 
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47 عصر قاجاریه

با وجود از بین رفتن بسط ید فقیهان در چندین دهه پس از سلطنت صفویّه )یعنی سلطنت 
ضمن  و  بازیافته  را  خویش  اقتدار  قاجار،  سلطنت  استقرار  با  فقیهان  زندیّه(،  و  افشاریّه 
جامعه  مصلحت  تأمین  راستای  در  دربار  با  همکاری  و  قاجاری  حاکمان  با  مثبت  تعامل 
اسلامی، هدایت کلان جامعه بلکه حاکمان به‌سوی غایات مذهب شیعه را مورد تأکید قرار 
و  فقاهت  در حوزه  رویکردی حکومتی  به  که   )320  :1390 باغستانى،  )خامنه‌‌ای، ‏1389/7/29؛  دادند 
این دوره را می‌‌توان در  این‌‌که رویکرد فقه حکومتی در  با وجود  انجامیده است.  استنباط 
استنباط‌‌های بسیاری از فقیهان مشاهده کرد، اما در این مجال به رویکرد استنباطی شیخ 
جعفر کاشف‏الغطاء به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین فقیهان این عصر اشاره می‌‌کنیم که در تعامل 
با حاکمان و در راستای رفع مشکلات و مسائل حکومت شیعه‌مذهب )در زمان سلطنت 
فتحعلی شاه(، در بسیاری از فتاوای خویش، رویکرد حکومتی برگزیده است که از آن میان 

تنها به برخی موارد اشاره می‌شود:
ـ در صورتی که هنگام جهاد دفاعی، نیروی کافی برای دفاع حضور نیافته باشد، حاکم 
اسلامی می‌تواند )با اذن عالمان دینی( برخی از مردم را به این امر الزام کرده و در صورت 

سرپیچی تعزیر نماید )کاشف‏الغطاء، بی‌‌تا: 408(.
ـ در صورتی که هنگام نبرد، بیت‌المال برای اداره جنگ کفایت نکند، حاکم می‌تواند 

مخارج دفاع )مالیات( را به اندازه تحصیل غرض، به اجبار، أخذ نماید )همان: 382(.
ـ با وجود این‌که انعقاد عقد ذمّه و أخذ جزیه از کفار ذمی از وظایف امام معصوم ‌‌علیه‌السلام 
امام معصوم ‌‌علیه‌السلام،  ایشان )فقیهان جامع‏الشرایط( است، در صورت غیبت  نایبان عامّ  و 
راستای مصالح  در  نیز  رئیس مسلمانان )ولو حاکم غیرمشروع(  از سوی  این عمل  انجام 
جامعه اسلامی جایز می‌داند )همان: 396(؛1 بلکه این حکم را درخصوص تعیین مقدار جزیه نیز 

تسرّی داده است )همان: 403(.
تکلیف  تعیین  اما  )همان: 214(  دارد  اختصاص  امامت  منصب  به  انفال  این‌که  وجود  با  ـ 

1. بــذل الجزیــه للامــام او نائبــه الخــاص او العــام او رئیــس المســلمین مــع غیبــه الامــام... لــو تذمــم فــی مملکــه رییــس 
مــن رؤســاء اهــل الحــق او الباطــل، جــری تذممــه فــی حــق جمیــع الممالــک؛ و لــو تذمــم مــن رییــس فاعطــی الجزیــه 

لغیــره، لــم یمضــی ذمامه.
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درخصوص مواردی از غنایم که تقسیم نشده است، در مرحله اوّل، برعهده فقیه جامع‏الشرایط 48
نهاده و در مرحله بعد، اختیار آن را به »سلطان المسلمین« و »رئیس المسلمین« تفویض 

نموده است )جعفر پیشه‏فرد، 1380: 65(.
ـ علاوه بر مالیات‌های شرعی چون خمس و زکات، هرگاه فقیه مطابق مصلحت جامعه 
بلکه می‌تواند در  نماید؛  از مردم دریافت  بیشتری  مالیات  اسلامی تشخیص دهد می‌تواند 
زمان جنگ از مردم مرزنشین، مالیات بیشتری جهت تأمین امنیّت آن‌ها اخذ کند، در این 
خصوص و هنگام نبرد با دشمنان روس، به شاه در اخذ این‌گونه مالیات اذن داده است: »من 
اگر مجتهدم و قابلیت نیابت از سادات زمان را دارم، به شاه اذن می‌دهم كه آنچه برای هزینه 
جنگ و سركوبی اهل كفر و طغیان نیاز دارد، از خراج و درآمد زمین‌‌های مفتوحهٌ عنوه و 
نظیر آن و نیز زكات طلا و نقره و جو و... بگیرد؛ و اگر این‌ها خرج جنگ را تأمین نكرد و 
راه دیگری برای تأمین هزینه جنگ و دفع شرّ این دشمنان شقاوت‌‌مند وجود ندارد، مجاز 
است از اموال مردم، سرحدات و مرزنشینان بگیرد تا از جان و ناموس آنان دفاع كند. اگر باز 
هم خرج جنگ تأمین نشد، از اموال مردم دیگر که از مرز دورند به اندازه هزینه جنگ بگیرد 

و بر هر مسلمانی واجب است امر سلطان را اطاعت كند« )کاشف‏الغطاء، بی‌‌تا: 394(.

عصر مشروطه

با وجود استمرار اقتدار سیاسی ـ اجتماعی فقیهان در عصر قاجار، این اقتدار زمان نهضت 
مشروطه، توسعه یافت. به گونه‌ای که ضمن ایجاد فاصله از سوی عالمان با دربار سلاطین، 
با استبداد، قدرت سلاطین را محدود  از فقیهان درصدد برآمدند در قالب مبارزه  جریانی 
کرده و جایگاه و نقش مردم را در اداره نظام سیاسی توسعه بخشند )فراستخواه، 1377: 342(. این 
جریان فقهی که از آن به جریان مشروطه‌خواه تعبیر شده است، با توجّه به اقتدار اجتماعی 
فراگیر فقیهان و ضرورت تحدید قدرت سیاسی و رویکرد استبدادی سلاطین قاجاری )که به 
سلطه بیگانگان بر کشور اسلامی انجامیده و با فروپاشی نظام اجتماعی، دین و دنیای مردم 
را نابود می‌کرد(، مباحث نوپدید سیاسی را در فقه وارد کرده و ضمن بازخوانی رویکرد فقه 
به ساختار و چگونگی اداره کشور اسلامی، رویکرد مشروطه سلطنتی را )البته نه به‌عنوان 
نظام مطلوب سیاسی در عصر غیبت( رویکردی جدید و مطلوب برای عصر خویش و گامی 
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49 به جلو در تحقّق نظامی عادلانه پیشنهاد کردند و ضمن به‌کارگیری بسیاری از مؤلّفه‌های 
حکومتی نظام‌های مردم‌سالار و مبتنی بر مدرنیته، قرائتی فقهی از آن ارائه کرده و ترکیبی 
از عناصر فقهی قدیمی و امور نوپدید مانند تدوین قانون اساسی )نائینی، 1361: 47(، تشکیل 
مجلس شورای ملّی )همان: 48(، انتخابات )همان: 80( و تفکیک قوا )همان: 59( را در ساختار جدید 
نظام سیاسی به کار گرفتند. در این ساختار سیاسی، ضمن این‌که ابتنای قوانین نظام سیاسی 
به شریعت مفروض گرفته شده بود، براساس اصل تراز، فقیهان بر فرآیند قانون‌‌گذاری در 

پارلمان نظارت داشته و از تصویب قوانین غیرمطابق با اسلام جلوگیری می‌کردند.
با وجود این‌‌که فقیهان، در این دوره، نه در جایگاه قدرت سیاسی و کارگزاری حکومت 
قرار داشتند و نه وزارت از جانب حاکمان پذیرفته بودند، لکن جایگاه مقتدر سیاسی‌شان به 
آنان این اجازه را می‌داد که سرنوشت اداره کشور اسلامی را به‏دست گرفته و در این راستا، به 
ساختارسازی، تصمیم‌‌سازی و نظارت نهادینه و سازمانی به قدرت سلاطین مبادرت ورزند 
)همان: 127( و در این راستا، استنباط خویش را به کار گرفته و در اجتهاد خویش، ضمن فاصله 

گرفتن از رویکرد صرفاً فردی و پرداختن به مسائل و مشکلات فردی مکلّفان، رویکردی 
کلان‌‌تر و متناسب با اداره جامعه کلان شیعی پیشه کنند.

عصر انقلاب اسلامی )امام خمینی(

با عنایت به این‌‌که رویکرد فقه حکومتی، امری مشکّک و دارای مراتب حدّاقلی و حدّاکثری 
اداره شریعت‏مدار  برای  اقتدار فقیهان و امکان رویکرد حدّاکثری  از مقدار  تابعی  است و 
جامعه محقّق است، لذا با گسترش اقتدار فقیهان، رویکرد فقه حکومتی در میان فقیهان 
رویکرد  در  تضییق  به  نیز  فقیهان  اجتماعی  ـ  سیاسی  اقتدار  محدود شدن  و  یافته  توسعه 
با توجّه به اقتدار حدّاکثری فقه و فقیهان در عصر حاضر  فقه حکومتی می‌‌انجامد. طبعاً 
)عصر جمهوری اسلامی ایران( می‌‌توان از رویکرد حدّاکثری برای فقیهان در استنباط فقه 
این  بر  یاد کرد.  اداره شرعی، مطلوب، روزآمد و کارآمد نظام اسلامی  به جهت  حکومتی 
اساس، رویکرد امام خمینی در فقه حکومتی را باید اکتفا به سیره فقیهان سلف و ابتنا به 
مبانی حدّاکثری فقه شیعه برشمرد و آن را امتداد رویکرد فقیهان پیشین در استنباط‌‌هایشان 
در راستای تدبیر امور جامعه خویش و حلّ مسائل کلان جامعه براساس ظرفیّت‌‌های فقه 
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برشمرد.50 شیعه 
براساس منطق فقه حکومتی، فقیهان در عصر حاضر، نه‌فقط به‌مثابه تصمیم‌‌سازان نظام 
اسلامی بلکه به‌عنوان کارگزاران ارشد نظام، اداره کلان جامعه را برعهده گرفته و از ظرفیّت 
اسلامی(  )جمهوری  شریعت  به  استناد  قابل  و  کارآمد  روزآمد،  مدلی  ارائه  در  شیعه  فقه 
مجلس  انتخابات،  اساسی،  قانون  تحزّب،  قوا،  تفکیک  مؤلفه‌هایی چون  و  کرده  استفاده 
شورای اسلامی، ریاست جمهوری و... را نه در راستای تحدید قدرت سیاسی حاکمان 
مستبد جائر، بلکه به‌مثابه ابزارهایی جهت اداره نظام سیاسی مطلوب، ذیل نظریّه ولایت 

فقیه به کار گرفتند.
بوده و مشروعیّت  به مبانی دینی مستند  نظام سیاسی که  این  برای  ارائه شده  ساختار 
ظرفیّت  از  یک‌سو  از  که  است  گونه‌ای  به  می‌داند،  فقیه  ولایت  نظریّه  مرهون  را  خویش 
حدّاکثری رأی و نظر مردم در نظام سیاسی، در اموری چون گزینش و نظارت بر کارگزاران 
بهره برده می‌شود و از سوی دیگر، در ساختار نظام سیاسی، ضمن تأکید بر استقلال قوای 
سه‌‌گانه )مجریّه، مقنّنه و قضائیّه(، قرائت خاصّی از تفکیک قوا ارائه شده است که علاوه بر 
عدم تنافی با نظریه ولایت فقیه جامع‌الشرایط، کارکردهای حدّاکثری، تخصّصی و نظارتی 
برای این سه قوّه قائل شده است و می‌تواند ضمن کمک به ولی‌فقیه در اداره مطلوب جامعه، 

پایایی و پویایی نظام اسلامی را نیز به ارمغان بیاورد.
شیعه  گروه  خود  و  شیعه  فقهای  که  سال‌هایی  طول  به‏خاطر  که  را  شیعه  »فقه 

فقه  یک  فقه شیعه،  و  نداشتند  و حکومت  قدرت  به  دسترسی  اسلام،  دنیای  در 

حکومتی...  فقه  سمت  به  کشاند  بزرگوار  امام  بود،  فردی  فقه  و  غیرحکومتی 

نبوده است که  او  نداشته است. فقه شیعه، حکومتی در اختیار  شیعه، حکومت 

از  را  آن‌ها  احکام  بخواهد  تا  کند  اداره  بخواهد  را  حکومت  آن  )جهات(  جهاد 

کتاب و سنّت استنباط کند. لذا، فقه شیعه و کتب فقهی شیعه، بیشتر فقه فردی 

تبعید  در  بزرگوار  این  خود  که  دورانی  از  را  اسلام  شیعه  فقه  بزرگوار  امام  بود... 

بودند کشاندند به سمت فقه اجتماعی، فقه حکومتی، فقهی که می‌خواهد نظام 

زندگی ملّت‌ها را اداره کند و باید پاسخ‌‌گوی مسائل کوچک و بزرگ ملّت‌ها باشد« 
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51 .)1376/3/14 )خامنه‌ای، 

امام خمینی به‌مثابه مجتهد صاحب‌رأی و راهبر نظام اسلامی، ضمن باور به گستره‌ای 
فراگیر برای فقه شیعه مشتمل بر زوایای زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و حکومتی، بر 
جامعیّت فقه، نسبت به همه مسائل و نیازهای زندگی تأکید کرده و فقه را به‌مثابه نرم‌افزار 
کلان  نیازهای  به  پاسخ  مسیر  در  فقه  دادن  قرار  ضمن  و  کرده  فرض  جامعه  کلان  اداره 
حکومتی، حکومت را فلسفه عمل فقه در تمامی زوایای زندگی بشریّت قرار داده است:

زوایاى  تمامى  در  فقه  تمامى  عملى  فلسفه  واقعى،  مجتهد  نظر  در  »حكومت   

زندگى بشریّت است. حكومت نشان‌دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى 

معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است. فقه تئورى واقعى و كامل 

اداره انسان از گهواره تا گور است« )خمینی، 1378، 21: 289(.

ایشان پس از چند سال اداره حکومت اسلامی و با مواجه شدن با برخی گره‌‌های اجرایی، 
براساس منطق فقه حکومتی، نظریّه ولایت مطلقه فقیه را ارائه کرده است که اختیاری به 
موازات اختیارات معصومعلیه‌السلام )به‌‌مثابه حاکم( برای فقیه در نظر می‌گیرد تا مطابق مصالح 
مطلوب،  گونه  به  را  جامعه  و  کرده  اخذ  کلان  تصمیم‌‌های  اسلامی،  نظام  و  جامعه  عالیه 
اختیارات  از  گستره‌ای  اقتصار  نفی  ضمن  راستا  این  در  ایشان  نماید.  راهبری  و  هدایت 
برای ولیّ فقیه که قدرت اداره مطلوب جامعه را ندارد، گستره‌‌ای از اختیارات حکومتی را 
)مانند اختیارات پیامبرصلی‌الله‌علیه‌و‌آله( برای فقیه حاکم ترسیم می‌‌کند تا بتواند متناسب با همان 
اختیارات، اداره مطلوب، شرعی و کارآمد نظام اسلامی را عهده‌‌دار باشد: »اگر اختیارات 
حكومت در چارچوب احكام فرعیّه الهیّه است، باید عرض حكومت الهیّه و ولایت مطلقه 
مفوّضه به نبى اسلامصلی‌الله‌علیه‌و‌آله یك پدیده بی‌معنا و بی‏محتوا باشد. اشاره می‌کنم به پیامدهاى 
آن كه هیچ‌کس نمی‌تواند مستلزم به آن‌ها باشد؛ مثلًا خیابان‌کشی‌ها كه مستلزم تصرّف در 
منزلى است یا حریم آن است، در چارچوب احكام فرعیّه نیست؛ نظام‌وظیفه و اعزام الزامى 
به جبهه‌ها و جلوگیرى از ورود و خروج ارز و جلوگیرى از گران‌فروشی، قیمت‌گذاری... 
و صدها امثال آن كه از اختیارات دولت است، بنا بر تفسیر شما خارج است و صدها امثال 
از ولایت مطلقه رسول‏اللهصلی‌الله‌علیه‌و‌آله است،  كه شعبه‌ای  كنم حكومت  باید عرض  این‌ها. 
یىك از احكام اولیّه اسلام است و مقدّم بر تمام احكام فرعیّه، حتى نماز و روزه و حج است« 
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)همان، 20: 452ـ451(.

فقه  به  رویکردی حکومتی  )که خود  مطلقه  رویکرد ولایت  مطابق  امام خمینی  بلکه 
است(، مصادیقی از اختیارات را به فقیه حاکم، تفویض می‌نماید. براساس فقه مصطلح و 
سنتی، فقیه قادر نبوده است به آن مبادرت کرده و به آن حکم دهد: »حاكم می‌تواند مسجد 
یا منزلى را كه در مسیر خیابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم 
می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل كند و مسجدى كه ضرار باشد، در صورتی که رفع 
بدون تخریب نشود، خراب كند. حكومت می‌تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم 
بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو كند 
و می‌تواند هر امرى را، چه عبادى و غیرعبادى كه جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از 
آن، مادامی که چنین است جلوگیرى كند. حكومت می‌تواند از حج كه از فرایض مهم الهى 
است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست، موقتاً جلوگیرى كند« )همان(.
جدا از موارد فوق که امام خمینی براساس رویکرد فقه حکومتی بدان حکم کرده است، 

می‌توان به برخی دیدگاه‌های ایشان مبتنی بر این رویکرد نیز اشاره کرد:
ـ در مواردی که زوج نسبت به همسر خویش بدرفتاری داشته و با نصیحت و تأدیب 
بود  فقیه خواهد  برعهده  و مسلمین،  اسلام  به مصلحت  توجه  با  زن  نشود، طلاق  اصلاح 

.)407  :10 )همان، 

ـ با وجود این‌که مالکیّت نزد شارع محترم است، لکن هرگاه ولیّ‌فقیه تشخیص دهد این 
مالکیّت مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان است، می‌تواند آن را محدود کرده یا مصادره 

نماید )همان، 10: 481(.
ـ حاکم اسلامی می‌‌تواند مجازاتی را متناسب با جرم‌های جدید مانند: قاچاق، گمرکات، 
تخلفات رانندگی یا شهرداری جعل نموده و متخلفان را براساس آن مجازات نماید )همان، 

19: 473ـ472(.

ـ ولیّ‌فقیه هنگامی که صلاح بداند می‌تواند برخی مجرمان را از حدود مبرا کرده و عفو 
نماید )همان، 11: 149(.

ـ کنترل یا عدم کنترل جمعیّت، تابع تصمیمات حکومت است )همان، 5: 183(.
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53 ـ دولت م‌‌ىتواند در تمام مواردى كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتى مك‌‌ىنند 
این جارى  آنان بگیرد و  از  با شروط اسلامى و حتى بدون شرط قیمت، مورد استفاده را 
است در جمیع مواردى كه تحت سلطه حكومت است؛ بلكه در انفال كه در زمان حكومت 
اسلامى امرش با حكومت است، می‌تواند بدون شرط یا با شرط الزامى این امر را اجرا كند 

)همان، 20: 435(.

نتیجه‏گیری
با عنایت به این‌‌که فقه حکومتی تابعی از اقتدار سیاسی فقیهان در زمانه و زمینه‌‌ای است 
که فقیهان در جایگاه اداره کلان جامعه خویش هستند، لذا باید فقه حکومتی را مقوله‌‌ای 
مقدار  و  گستره  با  متناسب  زمانه‌‌ای  و  عصر  هر  در  که  کرد  ارزیابی  ذومراتب  و  مشکّک 
اقتدار سیاسی ـ اجتماعی فقیهان، از سطوحی مختلف برخوردار است و با وجود این‌‌که در 
برخی از ادوار فقهی می‌‌توان به سطوحی حدّاقلی از رویکرد فقه حکومتی اشاره کرد، امّا 
با توجّه به سطح گسترده اقتدار سیاسی ـ اجتماعی فقیهان در عصر حاضر و اداره فقهی 
فقه  از  متعالی  و  متمایز  گونه‌‌ای  مقتضی  باید  را  حاضر  عصر  شیعه،  فقه  سوی  از  جامعه 
نیست. طبعاً در عصر حاضر  پیشین خود  گونه‌‌های  با  مقایسه  قابل  که  برشمرد  حکومتی 
نه‌فقط نمی‌‌توان از رویکرد فقه حکومتی )به بهانه‌‌هایی مانند غیراصیل و غیرمشروع بودن( 
پرهیز کرد، بلکه متناسب با اقتدار فراگیر فقه و فقیهان شیعه بر سیاست‌‌های کلان جامعه 
در عصر حاضر، باید رویکردی متناسب با همین اقتدار پیشه کرده و ظرفیّت فقه برای اداره 
که  ندارد  فقیهانی  به  اختصاص  مهم،  این  طبعاً  گرفت.  کار  به  را  اسلامی  نظام  همه‌جانبه 
در مصدر کارگزاری حکومت اسلامی قرار دارند؛ بلکه همه فقیهان باید در استنباط‌‌های 
خویش، حکومت و شرایط آن را در نظر گرفته و حتّی اگر در حوزه غیرعمومی )امور مرتبط 
با مؤمنان( به استنباط می‌‌پردازند، شرایط جامعه اسلامی و تأثیر رفتار مؤمنان در وضعیّت 
از یک‌سو شؤون  فقه حکومتی،  در حوزه  دهند. طبعاً  قرار  مدّنظر  نیز  را  سایر شهروندان 
فرآیند  در  باید  شهروندان  رفتارهای  حکم  دیگر،  سوی  از  و  آن  سیاست‌‌های  و  حکومت 
احکام  می‌‌توان  اسلامی  حکومت  ظرف  در  گرچه  گیرد.  قرار  مدّنظر  حکومتی  استنباط 
و  اما درخصوص سیاست‌‌های کلان حکومت  کرد،  ارائه  مؤمنان  رفتار  به  نسبت  متفاوتی 
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حوزه حکمرانی از آن‏جا که فقه حکومتی در نهایت باید به قانون اداره جامعه بیانجامد و از 54
سوی دیگر، قانون یک کشور نمی‌تواند دوگانه و چندگانه باشد و حکومت باید براساس یک 
حکم و قانون اداره شود، لذا نمی‌‌توان دیدگاه همه فقیهان در حوزه فقه حکومتی درخصوص 
سیاست‌‌های کلان را به‌‌مثابه دیدگاه حجّت برشمرد؛ بلکه در فرآیند تبدیل فقه حکومتی به 
قانون، ضمن این‌‌که نمی‌‌توان به احکامی که با رویکرد غیرحکومتی صادر شده ملتزم شد، 
باید در میان احکام مختلفی که با رویکرد فقه حکومتی صادر شده است چند احتمال مانند 
»مرجعیّت دیدگاه فقیه حاکم«، »رجوع به دیدگاه مشهور فقیهان شیعه«، »محوریّت دیدگاه 
فقیه اعلم«، »پذیرش دیدگاه فقیه مؤسّس نظام«، »دیدگاه اکثریّت فقهای شورای نگهبان« 
به  تبدیل فقه حکومتی  فرآیند  از موارد فوق در  تعیین یکی  را مدّنظر قرار داد. طبعاً  یا... 
قانون، مستلزم تحقیق مستقلّ دیگری است که این تحقیق، به غایت بررسی آن تدوین نشده 

و مجال بررسی آن نیز در این تحقیق نیست.
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فصلنامه علمی- پژوهشی
 سال اول؛ شماره سوم؛ پاییز 1401

درآمدی بر فلسفه‌ نظام‏سازی فقهی: مبادی 
تصوّری در نظام‏سازی فقهی 

سیداحسان رفیعی علوی1
محمد صادق ذوقی2

چکیده
جمله  از  اسلامی  نظریّه‏پردازی  و  فقهی«  »نظام‏سازی  عرصه  در  اندیشه  بسط  و  تبیین 
ضرورت‏های امروزین گفتمان علوم انسانی ـ اسلامی می‏باشد. یکی از ابعاد مهم در بررسی آرا 
و اندیشه‌های شهید صدر به‏عنوان کاشف این الگو، پی‌جویی اصول و ریشه‌های نظریّه ایشان 
می‌باشد. شهید صدر، روش تحقیق خود در کشف و استنباط نظام‌های اسلامی را »منهج 
موضوعی« می‌دانند و این روش را در مقابل »منهج تجزیئی« می‌دانند. هریک از نظام‏های 
فقهی تولید شده متشکل از دو لایه نهادی »زیربنا« و »روبنا« می‏باشد؛ چراکه شریعت در 
ورای احکام فقهی ـ حقوقی خود، دارای یک نظام بنیادین است که مکتب یا نظام اجتماعی 
اسلام نام دارد که مراد شهید صدر از زیربنا، همین نظام بنیادین در اندیشه اسلامی می‏باشد. 
شهید صدر »علم« را در مقابل »مذهب« قرار می‌دهند و نظرشان بر این است که علم، وظیفه 
تفسیر پدیده‏ها و مؤلفه‏ها را برعهده دارد. اکر بهذم »هنجارسازی« اتس و ابیدها و اهدیابنی 
کلّی را بیان می‌کند. هب انی لکش هک یحرط را ربای سازمان‌دهی ره هصرع از زیگدن اراهئ می‌کند. 
اام ملع از قیاقح تبحص می‌کند و اه‏تسه را ایبن می‌کند و هب ریسفت پدیده‌های ینیع و وایعق 
و ارابتط آن‌ها با یکدیگر می‌پردازد. اما در مورد مناسبت مکتب و نظام باید بیان کرد که مکتب 
در اندیشه شهید صدر، همان »نظام« است با ماهیّت و ابعادی که مورد تأکید قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: نظام‏سازی فقهی، مبادی تصوّری، فقه‏الانظمه، فقه‏النظریّه، زیربنا، روبنا

1. عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام
2.  دکتری فقه و حقوق دانشگاه تهران

*  تاریخ دریافت: 1401/05/21          *  تاریخ پذیرش: 1401/06/20
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مقدّمه 

دیالکتیک بین فقاهت و مسأله اجتماعی در قاب دانش‏های اجتماعی در دوره فقه معاصر، 
فقه و فقاهت را ملزم به تحوّل در فقه نموده است. از سویی فقه با دانش‏هایی موازی با فقه 
توفیق  به  دانش‏ها  این  به سؤالات  و حُکمی  ارزش حِکمی  از  فارغ  که  است  روبه‏رو شده 
کلامی دین نیز می‏انجامد. از سویی دیگر، نظام‏سازی بن‏مایه اساسی دولت‏سازی اسلامی 
مهم  این  اسلامی  امروز جمهوری  اجتماعی  ـ  در جغرافیای سیاسی  که  می‏شود  تلقّی  نیز 
مطالعه در نظام‏های فقهی را محتوم نموده است. در این میانه ارتقای فقه به دانش نظام‏ساز 
اجتماعی و یا قهقرای فقه به مستحیل شدن در دانش‏های عرفی صورت‏های چالش‏آفرینی 

است که بایستی مجتهد در این کوره‏راه در حراست از اصالت فقه در آن بکوشد.
معنای  به  »فقه‏النظریّه«  در  اسلامی  نظام‏های  ساخت  یا  و  اسلامی  نظریّه‌پردازی 
اقتصادی،  سیاسی،  از  )اعم  مختلف  موضوعات  در  کلی  کردن چارچوب‌های  »مشخص 
قضایی و...( براساس رویکردهای فقهی، به‌صورت یک نظریّه منسجم که قابلیّت مدیریّت 
زندگی و حیات بشری را داشته باشد« تعریف شده است ‏)خالد الغفوری، 1421: 123(. مُبدع این 
خلاقیّت علمی معتقد است: »نیاز به نظریّات اسلامی در زمینه‌های مختلف، نیازی ضروری 
می‌باشد؛ به‏خصوص با ظهور نظریّات غربی لازم است که انسان مسلمان، دیدگاه اسلام را 
در باب این نظریّات استخراج کند و از شریعت استفاده کند و موضع سلبی یا ایجابی اسلام 

را در قبال نیازهای موجود مشخص کند« ‏)صدر، 1392: 37 -38(.
در سوابق تمرکز بر این نظریّه‏پردازی دو دسته مطالعه را می‏توان مشاهد نمود: مطالعات 
اصولی که در آن برخی به تبیین مسأله حجیّت در نظام‏سازی پرداخته‏اند ‏)علی‏اکبری، آهنگری و 
طباطبایی‏نژاد، 1395(، گروه روش‏شناسی اصولی این نظریّه را در فقه اقتصادی مطالعه نموده‏اند 

‏)نظری و خطیبی، 1392( و برخی نسبت آن را با اجتهاد در نگاه مشهور مطالعه کرده‏اند )خراسانی، 

تبیین کردند ‏)بابوکانی، طباطبایی و  را در کنار نظریه منطقه‏الفراغ  این مسأله  1394(؛ برخی دیگر 

اسلامی  نظریّه‌پردازی  الگوی  که  بودند  تلاش  در  نیز  برخی  دوم:  دسته  در  و   )1396 آهنگری، 

شهید صدر را در موضوعات و دانش‌های دیگر مانند دانش مدیریت اِعمال کنند ‏)سعدی و 
.)1394 توسّلی، 



نظام‏ بر فلسفه مدیآدر ی هقف ‏سازیماظن تصوّری در بادیم :یفقه یزاس

59 وجه تمایز این پژوهش در این مهم است که مبادی تصوّری نظام‏سازی فقهی را که زمینه 
انسجام اصولی و دقّت نظریّه‏پردازی می‏باشد، تدارک نماییم؛ زیرا تاکنون افاده و فهم‏های 
متفاوتی از این مبادی ارائه شده است که فربگی دانشی آن اجازه حرکت و سودمندی را از 
نظریّه گرفته است و از سویی تکثّر این نظریّه راقی در دانش‏های علوم انسانی و به تبع آن 
در نظام‏سازی و در نهایت نتیجه دولت‏سازی متوقّف بر یک ارتکاز دقیق از بنیادهای اصلی 

این دانش است.
توضیح بیشتر این است که یکی از ابعاد مهم در بررسی آرا و اندیشه‌های شهید صدر 
به‏عنوان کاشف این الگو، پی‌جویی اصول و ریشه‌های نظریّه ایشان می‌باشد. با این توضیح 
»نظام‏سازی  و  فقهی«  »نظام‏سازی  هم‏چنین  و  »فقه‏النّظریه«  چون  مباحثی  طرح  که 
اسلامی« و اعتقاد به جواز این رویکردها در تولید علوم انسانی - اسلامی نیازمند پذیرش و 

پاسخ دادن به مسائل بسیاری می‌باشد:
این قبیل هستند که کلمه »نظام« در گفتمان  از  این مسائل، سؤال‌هایی  از  اوّل  دسته 
نظام‏سازی فقهی به چه معنا است؟ »فقه« و دین در رویکرد نظام‏سازی فقهی دست‌خوش 
چه تغییراتی می‌شود؟ به‌صورت کلّی »نظام‏سازی فقهی« و »نظریّه‌پردازی اسلامی« به چه 

معنا است؟
دسته‌ دوّم، سؤال‌هایی از این قبیل هستند که آیا گزاره‌های تولید شده در فقه نظام‏ساز 
نظام‌های  تولید  و  استخراج  ظرفیّت  روایات...(،  و  )آیات  فقه  منابع  آیا  هستند؟  علمی 
اصولًا  آیا  می‌باشند؟  دارا  را  و...(  سیاسی  نظام  اقتصادی،  نظام  تربیتی،  )نظام  اسلامی 
گزاره‌های دینی نظام‌مند هستند تا در مرحله بعد بتوان یک نظام استخراج کرد؟ جایگاه و 
کاربرد منطقه‏الفراغ در نظام‏سازی فقهی چیست؟ نسبت، دامنه و محدوده دین با مسائل 
اجتماعی چگونه است که می‌توان نظامی جامع و کامل برای زندگی بشر را از آن استخراج 

کرد؟
و  واژگان  تعریف  به  ناظر  سؤال‌ها،  از  اوّل  دسته  می‌کنید،  مشاهده  که  همان‌طور 
درصدد  بحث،  جوهره  که  می‌باشد  فقهی«  »نظام‏سازی  گفتمان  در  موجود  اصطلاحات 
در  می‌باشد.  آن  در  دخیل  مؤلّفه‌های  و  واژگان  و  فقهی  نظام‏سازی  ماهیّت  کردن  روشن 
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حالی‌که سؤال‌های دسته دوّم ناظر به مسائل و پیش‌فرض‌هایی است که نظام‏سازی فقهی 60
نظام‏سازی فقهی در حال  آن مبانی است که  براساس  آن‌ها شکل گرفته است و  بر  مبتنی 
توسعه و رشد می‌باشد )بحث از فلسفه و ملزومات نظام‏سازی فقهی(. بنابراین، در دسته‌ 
اوّل از مسائل، بحث از تعریف واژگان و اصطلاحات است که این مؤلّفه‌ها، همان »مبادی 
است  قضایایی  و  گزاره‌ها  از  بحث  دوّم،  دسته  و  می‌باشند  فقهی  نظام‏سازی  تصوّری« 
»مبادی  همان  که  می‌کنند  اثبات  را  فقهی  نظام‏سازی  جواز  و  حجیّت  کلّی  به‌صورت  که 
بر مبادی  این توضیح که نظام‏سازی فقهی مبتنی  با  این تحقیق  تصدیقی« می‌باشند. پس 
و  »نظام«  نهاد  بر  متمرکز  اهمیّت  براساس  پژوهش  این  تأکید  که  است  متعددی  تصوّری 

می‏باشد. مربوطه  فروع 
روند پژوهش به این صورت خواهد بود که بعد از تعریف واژگان و معنای لغوی نظام، 
مؤلّفه‏های  ادامه  در  می‏کنیم.  بیان  فارسی  و  عربی  زبان  دو  در  را  نظام  اصطلاحی  معنای 
بررسی  را  مشابه  اصطلاحات  با  فقهی  نظام‏سازی  مناسبات  هم‏چنین  و  فقهی  نظام‏سازی 
با  تفاوتی  چه  فقهی  نظام‏سازی  که  می‏دهیم  پاسخ  اساسی  سؤال  دو  به  سپس  می‏نماییم. 
رویکرد فقه احکام و هم‏چنین علم دینی دارد؟ و در پایان ملاحظاتی را که در تولید نظام‏های 

تبیین می‏کنیم. مدّنظر داشت،  باید  اجتماعی 

1- تبیین واژگان

مبادی تصوّری

اثبات قضایا  به عبارت دیگر،  برای موضوع می‌باشد،  اثبات محمول  هدف در هر علمی، 
اثبات  که  است  و روشن  می‌باشد  علم  هر  در  مهم  و  نهایی  دانش، هدف  هر  گزاره‌های  و 
محمول برای موضوع، نیازمند تعریف و روشن بودن موضوع و محمول می‌باشد‏ )مصباح‌، 1387، 
1: 38؛ مطهری‌، 1368، 6: 473( و بدون این‌که تصوّر روشنی از موضوع و محمول داشته باشیم، 

نمی‌توانیم در مورد آن قضیه داوری کنیم؛ به‌عنوان مثال، در قضیّه »اصالت با نظام اقتصاد 
اسلام است« اگر تصوّر دقیقی از واژه‌های »نظام«، »اقتصاد« و »اسلام« نداشته باشیم، 

نمی‌توانیم در مورد قضیّه مذکور داوری داشته باشیم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
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61 برخی دیگر در تعریف مبادی تصوّری بیان کرده‌اند که »مقصود از مبادى تصوّری امورى 
هستند که تصوّر موضوع علم یا موضوع مسائل به آن وابسته است. مانند: تعریف موضوع 
 :3  ،1373 علم« ‏)سجادی‌،  موضوع  حالات  و  عوارض  تعریف  و  موضوع  اجزای  تعریف  علم، 
آن«  مقدّمی  »فهم  و  می‌شود  مطرح  دانش  هر  در  که  تعریف‌هایی  خلاصه،  1667(. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬به‌طور 

ضروری می‌باشد، »مبادی تصوّری« می‌نامند ‏)مطهری‌، 1368، 6: 474(. علاوه بر این‌که »واژگان 
و اصطلاحات دخیل در هر علم که برای روشن شدن گزاره‌های آن علم ضروری می‌باشد« 
تکمیل  تصوّری  مبادی  در  هدف  ترتیب  بدین  می‌شود.  بحث  تصوّری  مبادی  مقوله  در 
هندسه معنایی نظریّه می‌باشد؛ با این توضیح که بحث از مبادی تصوّری، دامنه موضوعی و 
جغرافیای هندسه معنایی نظریّه را مشخص می‌سازد و روشن می‌شود که در هندسه بحث از 
نظام‏سازی فقهی، هریک از عناصر و مؤلّفه‌ها، چه معنایی دارند؟ چه جایگاهی در منظومه 
نظام‏سازی فقهی دارند؟ بنابراین، بحث از مبادی تصوّری مضاف بر این‌که واژگان دخیل را 

روشن می‌سازد، هندسه معنایی بحث را نیز منقّح می‌کند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مبادی تصدیقی

گرچه ما در این جستار تنها مبادی تصوّری را بررسی می‏نماییم، امّا از این جهت که بدانیم 
چه چیز مبادی تصوّری نیست، لازم است مبادی تصدیقی را تنقیح نماییم. براى یقینى شدن 
مسائل یك علم، هم باید سلسله‏اى از قضایاى بدیهى در دست داشت و هم غالباً سلسله‏اى 
قضایاى غیربدیهی كه از مسائل آن علم نیستند؛ ولى صحیح فرض شده‏اند. دسته اوّل این 
قضایا را »اصول متعارف« و دسته دوّم را »اصول موضوعه« م‏ىگویند. در حقیقت، نقاط 
قابل  این اصول حتى یك قضیّه علمى هم  بدون  اتّكاى علوم همین اصول هستند؛  اصلى 
اثبات نیست و به کلی باید از علوم دست شست ‏)مصباح‌ یزدی، 1387، 1: 39(. منظور از مبادى 
قضایای  مانند  است.  آن‌ها  بر  متوقف  علم  مسائل  به  تصدیق  که  است  مسائلى  تصدیقی، 
بدیهی که در اثبات مسائل علم به کار برده می‌‌شوند. به بیان دیگر مراد از مبادی تصدیقی، 

تصدیقات بدیهى است که موجب کشف تصدیقات مجهول می‌‌شود ‏)سجادی‌، همان: 1667(.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
نکته دیگر این‏که مبادی تصدیقی، علوم مختلف هستند و غالباً در علوم دیگری مورد 
این جهت است که فلسفه هر علمی در حقیقت، علمی غیر  به  لذا  بحث قرار می‌گیرند. 



/   سال اول / شماره سوم / پاییز 1401

آن علم می‌باشد )فلسفه فقه، دانشی متفاوت و متمایز از فقه می‌باشد( که عهده‌دار بیان و 62
اثبات اصول و مبادی آن علم می‌باشد ‏)مصباح‌ یزدی، 1378، 1: 88(، لذا محور مباحث و نکات 
این پژوهش، بحث از فلسفه‌ نظام‏سازی فقهی می‌باشد. به‌عنوان مثال، بحث از نظام‏سازی 
فقهی زمانی معنا دارد که مسأله »حجیّت« در نظام‏سازی فقهی اثبات شده باشد و قائل 
باشیم که گزاره‌های نظام‏ساز تولید شده را بتوان با منجّزیّت و معذّریّت به شارع نسبت داد. با 
این توضیح که هریک از نظام‌های اسلامی تولید شده )مانند: نظام اقتصادی، نظام سیاسی 
و...( نظام‌هایی هستند که متّصف به وصف اسلامی بودن می‌باشند و درصدد هستیم که 
آن‌ها را به دین و در نهایت به شارع نسبت دهیم. پرواضح است که انتساب هر امری به شارع 
نیازمند کسب حجیّت آن می‌باشد. نظام‌های اسلامی نیز از این مسأله مستثنی نمی‌باشند 
و لازم است که حجیّت آن‌ها اثبات شود. بنابراین، یکی از مبادی تصدیقی در نظام‏سازی 
اصول  و  تعریفات  که  کرد  بیان  باید  پایان  در  می‌باشد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬  نظامات«  »حجیّت  مسأله  فقهی، 
م‏ىشود ‏)مطهری‌،  شناخته  علم‏  آن  »مبادى«  به‌عنوان  علمى  هر  موضوعه  اصول  و  متعارفه 
همان: 473-474(. وجه تمایز دیگر مبادی تصوّری و تصدیقی در این است که مبادی تصوّری 

که همان تعاریف و بیان ماهیّت اشیای مورد بحث است، معمولًا در خود علم و به‌صورت 
مقدّمه مطرح می‌شود؛ ولی مبادی تصدیقی علوم مختلف هستند و غالباً در علوم دیگری 

مورد بحث قرار می‌گیرند ‏)مصباح‌ یزدی، همان: 87(.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

غه در مبادی تصوّری نظام‏سازی
ّ
فقه‏الل

همان‏طور که ذکر شد، نظام‏سازی فقهی، مبادی تصوّری متعددی دارد؛ از جمله: »دین«، 
»نظام«، »نظام‏سازی«، »فقه«، »منطقه‏الفراغ« که تأکید این پژوهش در بررسی اصطلاح 

»نظام« و »نظام‏سازی« و هم‏چنین اصطلاحات مربوطه می‏باشد. 

معنای لغوی نظام

فارس، 1404، 5:  دارد ‏)ابن  تألیف منسجم  و  نظم  بر  »نَظَمَ« می‌باشد که دلالت  واژه  این  ریشه‌ 
آن‌ها  به رشته کشیدن  و  اشیا  به منظم کردن  استعمال، مربوط  این  و اصل  ریشه  443( که 

)به‏خصوص به رشته کشیدن مروارید( است ‏)حِمیری، 1420، 10: 6651(. از دیگر استعمال‌های 



نظام‏ بر فلسفه مدیآدر ی هقف ‏سازیماظن تصوّری در بادیم :یفقه یزاس

63 اوّلیه این ریشه، به نظم درآوردن اشعار بوده است ‏)موسی، 1410، 1: 204(. بنابراین، هر امری که 
منظّم، منسجم و دارای نظم نسبی باشد، واژه نظم را می‌توان در مورد آن استعمال کرد )اعم 
از امر مادّی مانند مروارید و هم‌چنین امور معنوی مانند شعر و سخن(؛ لذا از نظر لغوی، 
انسجام ساختاری داشته  را که  امری  انسجام دارد و هر  نوع نظم و  بر هر  »نظام« دلالت 

گویند. »نظام«  باشد، 

معنای اصطلاحی نظام

در گفتمان فقهی به لسان عربی، دو اصطلاح برای بحث نظام‏سازی فقهی وجود دارد که در 
ادامه هریک را تبیین می‌نماییم:

فقه‏الانظمه .أ

برخی از متفکران، اصطلاح »فقه‏الانظمه« را در مورد نظام‏سازی فقهی استفاده نموده‌اند 
نظام‌های  معنای  به  عربی  معاصر  ادبیات  در  »انظمه«  واژه  غالباً  هرچند   )1395 ‏)ملک‏زاده، 

در  و  نشده  محدود  معنا  این  به  آن  استعمال  ولی  است،  شده  استعمال  قضایی  و  سیاسی 
معنی نظام‏سازی فقهی نیز استفاده شده است؛ مانند: مقاله »شیخ خالد الغفوری« که با 
همین عنوان به چاپ رسیده است ‏)الغفوری، 1434ق(. برخی دیگر، »فقه‏الانظمه« را به‌صورت 
گسترده به همان معنای نظام‏سازی فقهی استعمال کرده‌اند و درصدد تحقق نظام‌های علمی 
اسلامی بوده‌اند ‏)ملكاوى ، 1995: 29(. کاربرد روشن‌تر و مهم‌تر این واژه را در اندیشه‌های »سید 
قطب« که از مجدّدان اندیشه اسلامی می‌باشد، می‌توان پی‌جویی کرد ‏)قطب، 1408، 4: 2009( که 
برخی این دسته از اندیشه‌های سید قطب را به »فقه حکومتی« تفسیر کرده‌اند ‏)ابومحمد، بی‏تا(. 
بنابراین، امروزه معنای غالبی این اصطلاح، همان معنایی می‌باشد که از نظام‏سازی اسلامی 
و نظام‏سازی فقهی برداشت می‌شود. لذا از تفصیل و بسط جداگانه گفتمان »فقه‏الانظمه« 

پرهیز می‌شود و در ذیل معنای اصطلاحی نظام‏سازی از آن بحث می‌شود.

فقه‏النظریّه .ب

محمدباقر  »شهید  عنوان  با  خود  کتاب  در  عبدالحمید  صائب  را  »فقه‏النظریّه«  اصطلاح 
الصدر من فقه الاحكام الی فقه‏النظریّات« استفاده کرد ‏)صائب، 2008: 87( که در ادامه محقّقان 
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و مؤلّفان دیگر، به‌تبع ایشان بود که اصطلاح فقه‏النظریّه را استعمال کردند؛ مانند: »علی 64
فیّاض« در کتاب »نظریّات السلطه فی الفكر السیاسی الشیعی المعاصر« ‏)فیاض، 2010: 350(. 
نام  به  این اصطلاح را  نیز  با مراجعه به کتب و عبارات مختلف روشن می‌شود که دیگران 
شهید صدر می‌شناسند و همان معنای نظام‏سازی فقهی را که شهید صدر مدّنظر داشتند، 

می‌کنند. اراده 
تعریف نظریّه

باید دانست که علوم انسانی در دهه‌های اخیر به احیای نظریّه‌پردازی در خود روی آورده 
این مطلب  بیان  نظریّه هم  انسانی، کارکرد یک  در‌ علوم‌  تولائی، 1391: 457(.  و  است ‏)اسکندری 
است که چرا یک رویداد و پدیده با رویداد‌ و پدیده‌ دیگر مرتبط است یا علل یک رویداد چه 
می‌باشد و هم اینك‏ه انسان‌ در‌ این میان چه نقشی دارد و چه باید‌ بکند‌ و چه‌ رسالتی دارد؟ 
بر این اساس، مفهوم‌سازی‌ و نظریّه‌پردازی‌ در علوم انسانی، علاوه بر این‌که گامی اساسی 
در روند استدلالی کردن می‌باشد، در ساختن انسان نیز سهم به‏سزایی دارد‌ ‏)اسکندری و تولائی، 
است‌.  یا کنش‌  دانش  به  معرفتی جهت‏دهنده  گزاره‌های  از  نظریّه مجموعه‌ای   .)456 :1391

اصطلاح »نظریّه« در زبان‌های عربی و فارسی از فعل »نظر کردن« مشتق شده که به معنی 
نگاه همه‌جانبه و همراه با تأمل است ‏)‌جمشیدی، 1383: 193(.

نگرفته  توافقی صورت  نظریّه چیست،  این‌که  بر سر  که »هنوز  کرد  بیان  باید  ابتدا  در 
است« )کالوین، 1377: 46(؛ لذا شاید به همین دلیل است که در تعریف و مصداق »فقه‏النظریّه« 
را  اختلاف  این  لوازم  هم‏چنین  و  است  اختلاف  صاحب‌نظران  بین  صدر،  شهید  منظر  از 
می‌توان در روش‌شناسی فقه نظریّه، جایگاه‏شناسی دانش‌های درجه دو در فقه نظریّه و... 
مشاهده کرد. در نگرش هوسرل، نظریّه عبارت است از دستگاه بسته‌ای از گزاره‌ها برای 
کل یک علم )Husserl. E. 1929: 89(؛ و در تعریفی جامع‏تر می‏توان بیان کرد که »نظریّه یا نگره 
به یک یا چند گزاره منسجم دانشی مبتنی بر مبنا، منطق، دلیل و مؤیّدات موجّه می‏گویند 
که پذیرش آن سبب دگرگونی متنابهی در یک قلمرو علمی یا عملی گردد« ‏)رشاد، 1389: 38(. 
لذا نظریّه، ارائه تصویری جامع و شفاف و همه‌جانبه از یک یا چند مسأله مرتبط با یکدیگر 
است که هدف خاصّی را تعقیب می‌کند. به‌عبارت دیگر، نظریّه حاصل‏جمع گزاره‌ها درباره 
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65 یک موضوع خاص با هدف جهت‏دهندگی است؛ گزاره‌هایی که نحوه اتّصال‏شان به یکدیگر 
چنان است که شماری از آن‌ها گزاره‌های اساسی هستند و بقیّه از این گزاره‌های اساسی 

مشتق می‌شوند ‏)جمشیدی، شیرخانی و سبزی، 1394: 458(.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تعریف فقه‏النظریّه

این اصطلاح، بیشتر دلالت بر یک رویکرد و  بیان کرد که  باید  اما در باب »فقه‏النظریّه« 
رهیافت دارد )تا این‌که یک دانش مستقل باشد(. مبتکر و مؤسّس این رویکرد را می‏توان 
فقیه متأله شهید محمدباقر صدر دانست که درصدد تولید نظریّه‌های علوم انسانی - اسلامی 
ایشان  بوده‌اند.  - سیاسی  اجتماعی  به‏خصوص حوزه‌های  زندگی،  مختلف  در حوزه‌های 
»فقه‏النظریّه« را به‌مثابه یک دستگاه جدید برای پاسخ‏گویی به نیازهای زمانه مطرح کردند 
‏)خراسانی، 1394: 8-9(. ایشان این رهیافت را در حد ادّعا باقی نگذاشت، بلکه خود، اولین نفر 

بود که دست به نظریّه‌پردازی زد و دو نظریّه اقتصاد اسلامی و فلسفه اسلامی جدید را در 
دو متن راقی »اقتصادنا« و »فلسفتنا« بازتولید نمود.

اندیشمندان در مقابل »فقه‏النظریّه«، »فقه‏الاحکام« وجود دارد ‏)فیّاض،  از نگاه برخی 
داده‌اند ‏)جاسم،  قرار  »فقه‏النص«  مقابل  در  را  »فقه‏النظریّه«  دیگر،  برخی  البته  2010ق: 350(. 

شریعت  از  که  است  شرعی  احکام  از  مجموعه‌ای  بیان  »فقه‏الاحکام«،  وظیفه  که  2009ق( 

اسلامی استنباط می‌شود و مجتهد در عملیّات استنباط تلاش می‌کند به کمک ادله اربعه 
و نیز قواعد فقهی به حکم شرعی دست پیدا کند؛ در حالی‌که »فقه‏النظریّه« به معنای فهم 
نصوص شریعت به هدف کشف و استحصال نظریّات اسلام در حوزه‌های مختلف زندگی 

است ‏)خراسانی، 1394: 11(. اجتماعی 
در تعریف فقه‏النظریّه آورده‌اند که »عملیّات استنباط و اکتشاف چارچوب‌های کلان 
اجتماعی،  اقتصادی،  مانند:  انسانی  زندگی  مختلف  حوزه‌های  در  جهت‌گیری  که  فقهی 
راهکارهای اسلامی  تبیین  به صورتی که منجربه  را منجر می‌شود،  قضائی، سیاسی و... 
می‌شود و احکام فرعی زیادی را حول یک محور گردآوری می‌کند تا یک ساختار و زیربنا 
الغفوری، 1421ق: 123(. همان‌طور که  بیاورد« ‏)خالد  به وجود  انسان مسلمان  زندگی  تنظیم  برای 
ملاحظه شد، جوهره این تعریف از فقه‏النظریّه اوّلًا، تأکید بر این دارد که فقه‏النظریّه محدود 
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به احکام فردی زندگی نمی‌شود، بلکه تمام جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تربیتی 66
را شامل می‌شود؛ ثانیاً، هدف و نتیجه، اصلاح زندگی انسانی است. لذا براساس این نکته 
اخیر، هر امری که در زندگی انسان دخیل باشد، می‌تواند به‌نوعی، محل بحث و موضوع 
فقه‏النظریّه باشد. صاحب‌نظران، علاوه بر شهید صدر، برخی دیگر از متفکّران را در زمره 

اندیشمندان »فقه‏النظریّه« می‌دانند. مانند: محمدمهدی شمس‌الدّین ‏)حسن، 2009ق(.

نظام‏سازی فقهی .ج

در زبان فارسی از این مقوله با عنوان نظام‏سازی فقهی یاد می‏شود. شهید صدر در دوران 
و  »نظام‌ها«  پدیده‌  با  مواجهه  داشتند،  که  مهمّی  مواجهه‌های  از  یکی  خود  پربرکت  عمر 
و  »مبانی«  دارای  و  به‌هم‌پیوسته  مجموعه‌ای  نظام‌ها  این  بود.  اقتصادی«  »سیستم‌های 
از  تکاملی  و  اوّلیه  مرتبه‌  دو  صدر،  شهید  دیدگاه  در  است.  خود  به  مخصوص  »غایات« 
شریعت وجود دارد: مرتبه اوّلیه وظایف »فرد« را در شرایط مختلف بیان می‌کند؛ ولی مرتبه 
کامل شریعت، وضعیّت را طراحی و ایجاد می‌کند‏ )منش و مجرد، 1394]الف[: 172(. بنابراین، »فقه 
احکام« که مربوط به مرتبه اوّلیه است، دانشی پسینی می‌باشد که صرفاً درصدد بیان احکام 
موضوعات، بعد از تحقق موضوع می‌باشد، در حالی‌که »نظام‏سازی فقهی« تلاشی است 
با  که  توضیح  این  با  اجتماعی؛  در عرصه‌های  دینی  اندیشه  و  دین  کردن  »پیشینی«  برای 
برای حیات  برای زندگی فردی و اجتماعی، بسترهای مناسب  الگوهای مطلوب  طراحی 
اسلامی را فراهم می‌آورد. این الگوها می‌توانند در موضوعات اقتصادی و سیاسی جلوه‌گر 
شوند و یا شاهد تحقق آن‏ها و نظام‏های اسلامی در عرصه‌های فرهنگی و تربیتی باشیم.
شهید صدر، در آرا و اندیشه‌های خود، بیشتر از واژه »مذهب« ‏)علی‏اکبری و دیگران، 1395: 
89( و مکتب استفاده می‌کنند و واژه »نظام« ترجمه‌ واژه مذهب و مکتب در اندیشه شهید 

صدر است. معنای لغوی نظام به‌تفصیل بیان شد و تبیین شد که هم در زبان فارسی و هم 
اما  می‌باشد؛  هدفمند«  و  منسجم  منظم،  و ساختار  معنای »چارچوب  به  عربی  زبان  در 
نظام‌ها،  پرداخت  و  کرده‌اند: »کشف، ساخت  بیان  نظام‏سازی  معنای اصطلاحی  باب  در 
مبتنی  و...  سیاسی  اقتصادی،  اجتماعی،  فرهنگی،  منسجم  ساختارهای  و  چارچوب‌ها 
بر قوانین استنباط شده الهی در علم فقه برای تنظیم و سامان‏بخشی ابعاد گوناگون زندگی 
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67 به  به خداوند و دست‌یابی  تقرّب  راستای  بشر در  به  انسانی و جهت‌دهی  انسان و جامعه 
سعادت دنیوی و اخروی« ‏)شکری و خیری، 1395: 19( که در این تعریف، سه مؤلفه کشف، ساخت 

و پرداخت مورد تأکید قرار گرفته‏اند که در ادامه لازم است بیشتر تبیین شوند.
برخی دیگر در تعریف نظام‏سازی دینی »استراتژی‌های لازم برای برنامه‌ریزی و مدیریت 
جوانب مختلف زندگی فردی و جمعی« را بیان کرده‌اند ‏)عبدالحمید واسطی، 1383: 121( که نقطه 
اتکای اصلی در این تعریف، اهتمام نظام‌های اجتماعی اسلامی بر اصلاح و مدیریّت زندگی 
اجتماعی حیات  تمام عرصه‌های  اجتماعی،  نظام‌های  دامنه  در حقیقت،  و  می‌باشد  بشر 

انسان است.
از نوع مواجهه شهید صدر به‏عنوان اوّلین فقیهی که به تحلیل و ضبط مسأله نظام‏سازی 
عمومی  حرکت  که  دریافت  می‏توان  ایشان  شده  پردازش  عبارت‏های  از  و  است  پرداخته 
جامعه اسلامی در اصلاح، تغییر و هدایت جامعه به سمت ثابت‏ها و ضوابط شرعی ‏)الحسینی، 
1989: 337( در راستای سعادت انسانی ‏)همان: 155( و تأمین نیازهای بشری که متشکل از نظام 

فکری و اجتماعی خواهد بود را می‏توان نظام‏سازی اسلامی خطاب نمود ‏)همان: 133(.
فقهی  نظام‌های  که  کرد  بیان  باید  فقهی  و  اسلامی  نظام‌های  تعریف  در  بنابراین، 
را در ساحت‌های مختلف  اندیشه اسلامی  »منظومه‌های معرفتی هستند که خطوط کلی 
زندگی فردی و اجتماعی تبیین می‌کنند و مشتمل بر گزاره‌های توصیفی می‌باشند )هست‏ها( 
و  )بایدها  می‌شود  تولید  اجرایی  و  عملیّاتی  مدوّن  ساختارهای  گزاره‌ها،  این  بر  مبتنی  که 
هنجارها(« ‏)ذوقی، 1397: 241(. به‌عنوان مثال، نظام اقتصادی اسلام، به معنای تبیین دیدگاه و 
اندیشه اسلام در مورد اقتصاد می‌باشد که مبتنی بر این دیدگاه، احکام و گزاره‌های باید و 
نبایدی در مورد نحوه تولید، توزیع، فروش، تخصیص منابع و... تولید می‌گردد. هر‌ نظریّه‌ 
در علوم انسانی، بدون تردید دارای دو بعد توصیفی و هنجاری است ‏)‌جمشیدی، 1394: 459( و 
به این جهت است که در تعریف ذکر شده بر دو مؤلفه »هست‏ها« و »بایدها« تأکید شده 

است.
»منهج  را  اسلامی  نظام‌های  استنباط  و  کشف  در  خود  تحقیق  روش  صدر  شهید   
موضوعی« می‌دانند و این روش را در مقابل »منهج تجزیئی« می‌دانند. ایشان تأکید دارند 
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نگاه 68 به  آوردن  بشری، روی  پیشرفت‌های  و  اسلامی  اندیشه  و  اسلام  ادامه حیات  رمز  که 
موضوعی به منظومه‌های دینی است ‏)صدر، 1392: 39(. این رویکرد، هرچند یک روش تبیینی 
در مباحث تفسیری بوده است، لکن، با توجه به این‏که روش‏های تفسیری می‏تواند به‏عنوان 
یک رویکرد کلی در دانش اصول مورد تأکید و تنقیح قرار گیرند و در نهایت، در استنباط و 

باشند. اجتهادات فقهی کارآمد 

2- الگوواره‏های اساسی نظام‏سازی

زیربنا و روبنا

»روبنا«  و  »زیربنا«  نهادی،  لایه  دو  از  متشکل  شده  تولید  فقهی  نظام‏های  از  هریک 
می‏باشد. با این توضیح که: اسلام در ورای احکام فقهی ـ حقوقی خود، دارای یک نظام 
بنیادین است که مکتب یا نظام اجتماعی اسلام نام دارد‏ )صدر، 1375: 210( که مراد شهید صدر 
از زیربنا، همین نظام بنیادین در اندیشه اسلامی می‏باشد؛ )به‌عنوان مثال(، مکتب اقتصادی 
اسلام، در حقیقت همان نظریّه اقتصادی اسلام و دیدگاه اسلام در مورد اقتصاد می‌باشد؛ لذا 
در اندیشه اسلامی، ما با دو مؤلّفه زیربنا و روبنا مواجه هستیم که نسبت به این دو مؤلّفه در 
مرحله اوّل، به استخراج نظریّه و دیدگاه اسلام در موضوعی خاص اقدام می‏شود )زیربنا( و 
در مرحله بعد، مبتنی بر چارچوب‏های استخراج شده، به بیان بایدها و نبایدها و هم‏چنین 
ینبغی و لاینبغی‏ها مبادرت ورزیده می‏شود ‏)موسوی، 1350، 2: 126(؛ چنانچه ایشان در باب تولید 
نظام فقهی اقتصاد اسلامی، هر دو مؤلّفه را دنبال کردند و درصدد تحقق آن الگو در نظام 
و  اسلامی  اقتصادی  مکتب  بیان  درصدد  اوّل  مرحله  در  و  بودند  اسلامی  اقتصاد  مطلوب 
بیان خطوط کلی اقتصاد در اندیشه اسلامی بودند ‏)صدر، 1375: 41( و هم در ادامه، مبتنی بر 
آن خطوط و اصول استخراج شده، بایدها و نبایدهای عرصه اقتصاد را در موضوعاتی مانند 
همان  زیربنا،  بنابراین  می‌کنند ‏)همان(.  بیان  و...  ثروت  تقسیم  توزیع،  سیستم  تولید،  نظام 
خطوط کلی اندیشه اسلامی در مورد موضوعاتی خاص )به‏عنوان مثال، اقتصاد، سیاست 
و...( می‏باشد که مبتنی بر آن، روبنا که نظام حقوقی و اجتماعی برآمده از زیربنا است، 
به‏عنوان مبادی تصدیقی لحاظ خواهد  تفکری  نظام  زیربنا و روبنا در هر  شکل می‏گیرد. 
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69 تفکّری شهید صدر  به‏عنوان دو اصطلاح در نظام  این زیربنا و روبنا  به  با توجه  شد، ولی 
مطرح شده‏اند. این بخش از پژوهش، تبیین این دو مؤلّفه را به‏عنوان دو اصطلاح در نظام 

فکری شهید صدر وجهه همّت خود قرار داده است.
 در پایان باید متذکّر شد که در میان متفکّران غربی، شاید بتوان اظهار داشت که نظرات 
تفسیری و تحلیلی ایزوتسو، زمانی که از »اکتشاف مفاهیم کلیدی« و هم‏چنین »تشخیص 
نظام‏سازی  دیدگاه‌های  با  قابل ملاحظه‌ای  قرابت  معناشناختی بحث می‌کند«  میدان‌های 
تلاش  در  متفکّر  دو  هر  به‌نوعی  و22 و23( و  نظری، 1394: 16  و  دارد ‏)یوسف‌زاده  فقهی شهید صدر 

هستند که خطوط کلّی و اندیشه‌ کانونی متون مقدّس را استخراج کنند.

پرهیز از عنصر ذاتی

شهید صدر در فرآیند نظام‏سازی بین عناصر ذاتی و موضوعی تفکیک قائل می‌شوند ‏)سعدی 
نظام‏سازی لازم می‌دانند، عدم  فرآیند  در  ایشان  که  از ملاحظاتی  یکی  و  توسلی، 1394: 49(  و 

دخالت عناصر ذاتی در نظام‏سازی می‌باشد. مراد از عناصر ذاتی، مؤلّفه‌ها و نکاتی می‌باشد 
قانون‌مند  اصولی  و  فقهی  دقیق  رویکرد  از  را  او  و  می‌باشد  فقیه  شخصیّت  از  برآمده  که 
با عنوان »تأثیر شخصیّت مجتهد  را می‌توان  این بحث  منحرف می‌نماید ‏)صدر، 1424: 458(. 
در اجتهاد« پی‌جویی کرد. توضیح بیشتر این‏که هر مجتهد و شخصیّتی که درصدد کشف 
پیش‏فرض‏های  و  مبانی  دیدگاه‏ها،  ناخواسته،  یا  باشد، خواسته  احکام شرعی  استنباط  و 
وی در استنباط و اجتهاد وی دخیل خواهد بود. آنچه که در این بخش و ذیل این مباحث 
بودن  دخیل  امکان  تأیید  ضمن  که  است  این  است،  بوده  صدر  شهید  اندیشه  تأکید  مورد 
پیش‏فرض‏های ذهنی و اجتماعی یک مجتهد در فرآیند اجتهاد، تلاش وی باید به نحوی 

باشد که تأثیر این پیش‏فرض‏ها را به حداقل برساند.

هندسه »مذهب«، »مکتب«، »نظام«، »علم« و »قانون«

در آرا و اندیشه‌های شهید صدر تأکید زیادی بر »مکتب« اسلام وجود دارد، به‌نحوی که 
هدف در نظام‏سازی فقهی، استخراج مکتب اسلام می‌باشد. لذا سؤالی که مطرح می‌شود 
این است که مکتب در اندیشه شهید صدر به چه معنا می‌باشد و چه تفاوتی با مذهب دارد؟
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برخی این دو اصطلاح را در اندیشه‌ شهید صدر به یک معنا تلقّی کرده‌اند ‏)منش و مجرد، 
1394]ب[: 172(؛ برخی دیگر نیز ترادف این دو اصطلاح را قابل استنباط می‏دانند ‏)میرمعزّی، 1380: 

.)91

مُبدع اندیشه، خود در تمایز این واژگان و اصطلاحات از هم اهتمام داشتند و تمایز آن‌ها 
را بیان کردند. در تعریف مذهب می‌فرمایند: مذهب، روشی است که تبعیّت از آن، جامعه را 
در حیات اقتصادی و حل مسائل علمی رشد می‌دهد ‏)صدر، 1375: 417 و418(. ایشان این تعریف 
از مذهب را در ضمن تبیین از نظام اقتصادی ارائه کرده‌اند. می‌توان جوهره این تعریف را 
را منوط  بودن  ایشان »مذهب«  تعریف عمومی مذهب معرفی کرد.  به‌عنوان  اتّخاذ کرد و 
به دو مؤلّفه می‌دانند: یکی »رشد جامعه« و دیگری »حل کردن مسائل و مشکلات«. لذا 
)به‌عنوان مثال( مذهب سیاسی اسلام، مذهبی است که هم رشد جامعه از منظر سیاسی را 

فراهم می‌آورد و هم مسائل و مشکلات علمی را مرتفع می‌نماید.
این است که علم،  بر  را در مقابل »مذهب« قرار می‌دهند و نظرشان  ایشان »علم«   
علم  مثال(  )به‌عنوان  418(؛   :1375 دارد ‏)صدر،  برعهده  را  مؤلّفه‏ها  و  پدیده‏ها  تفسیر  وظیفه 
اقتصاد، درصدد بیان و تبیین پدیده‌های اقتصادی مانند: تولید، توزیع، تورم، رکود و... و 
ایضاح ارتباط این مؤلّفه‌ها و پدیده‌ها با یکدیگر است. در مقابل، »مذهب« را متولی بیان 
بایدها و  بیان  به  شیوه و راه و رسم زندگی و حیات می‏دانند ‏)صدر، 1375: 418(. لذا مذهب، 
نبایدهای عرصه‌های فردی و اجتماعی زندگی بشر می‌پردازد و علم، درصدد تبیین پدیده‌ها 
و هست‏ها می‌باشد ‏)صدر، 1421: 124(. بدین ترتیب، زمانی که از مذهب اقتصادی اسلام بحث 

می‌کنیم، به این معنا نیست که اسلام، علم اقتصاد آورده است‏ )همان: 141(.
 وظیفه اسلام و شریعت این است که اصول و قواعد زندگی فردی و اجتماعی را که به 
سعادت فرد و جامعه مربوط می‌شود، تبیین کند. به همین دلیل است که آنچه از اسلام انتظار 
می‌رود، مکتب اقتصادی است نه علم اقتصاد؛ و از این جهت است که شهید صدر تأکید 
دارند که اسلام برای کشف پدیده‏های اقتصادی نازل نشده است و هم‏چنین درصدد کشف 
تنظیم زندگی اقتصادی  برای  بلکه اسلام  نیز نمی‌باشد؛  روابط علّی ـ معلولی علم اقتصاد 
انسان نازل شده است. لذا اقتصاد اسلامی دیدگاه اسلام را در مورد اقتصاد و مؤلّفه‌های آن 
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بیان می‌کند ‏)همان: 142(.

اما در مورد مناسبت مکتب و نظام باید بیان کرد که مکتب در اندیشه شهید صدر، همان 
»نظام« است که در ادبیّات علمی معاصر وجود دارد و دیگران نیز این دو را مترادف یکدیگر 

استعمال کرده‌اند ‏)علی اکبری و دیگران، 1395: 89(. 
 نکته دیگر، در باب تفاوت مکتب و قانون است. در مورد تفاوت این دو باید بیان کرد 
که مکتب و مذهب، همان نظام‌های تولید شده مبتنی بر اندیشه اسلامی هستند که اصول 
حالی‌که  در  می‌کند،  بیان  خاص  موضوعی  مورد  در  را  اسلام  دیدگاه  و  نظریّات  کلیّات  و 
قانون، تشریع و تفصیل روابط جزئی مردم می‌باشد ‏)صدر، 1375: 424(؛ لذا مذهب و مکتب 
را در اندیشه شهید صدر از این جهت به یک معنا می‌توان لحاظ کرد و هر دو به معنای 

اکبری، 1395: 172(. دیدگاه‌های کلان اسلام در مورد موضوعات می‌باشد ‏)آهنگری و علی 
ربانبانی، وناقن نمی‌تواند به‌عنوان بهذم رمشده وشد. هکلب انی وقانین یلیصفت روانبی 
یشان  رگنش  آن  از  و  می‌باشد  ریشه‌ها  امهن  شاخه‌های  و  بهذم  ایساس  وقادع  امهن 
می‌شود. ربانبانی، انی ازجای دوهناگ )مکتب و قانون( با هم اظنم ایعامتج را می‌سازند و 
بهذم زانبری و هیاپ را تشکیل می‌دهد و متسیس یقوقح، روانب و ثمرات یک نظام و مکتب 

را جلوه‌گر می‌کند ‏)همان: 91-90(.
اکر بهذم »هنجارسازی« اتس و ابیدها و اهدیابنی کلی را بیان می‌کند. هب انی لکش 
هک یحرط را ربای سازمان‌دهی ره هصرع از زیگدن اراهئ می‌کند. اام ملع از قیاقح تبحص 
با  آن‌ها  ارابتط  و  وایعق  و  پدیده‌های ینیع  ریسفت  هب  و  ایبن می‌کند  را  می‌کند و اه‏تسه 
یکدیگر می‌پردازد. در کی هملک، اکر ملع فیصوت اتس و ملع می‌گوید هچ ایقافت می‌افتد 
و بتکم می‌گوید چه اتفاقی باید بیفتد )‏همان: 172(. تبیین بین هست‏ها و بایدها و هندسه‏ای 

بین موجود و مطلوب.
بلکه  نداریم؛  یا »علم سیاست« اسلامی  اقتصاد اسلامی«  بنابراین، در اسلام، »علم 
مکتب سیاسی و اقتصادی داریم. لذا آنچه دین ارائه می‌کند مکتب است نه علم )بابوکانی و 
دیگران، 1396: 172(. در نتیجه »علم«، اسلامی و غیراسلامی ندارد ‏)میرباقری، 1391(؛ بلکه مکتب 

است که می‌تواند متصف به وصف اسلامی بودن یا مارکسیستی بودن شود.
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 در تفاوت اخلاق و مکتب نیز باید بیان کرد که اخلاق، به باید و نبایدهایی امر می‌کند. 72
به‌عنوان مثال، امر به عدالت، تقوا و اصلاح ذات بین می‌کند؛ ولی نکته‌ مهم این است که 
وعظ و اخلاق، نمی‌تواند اصول و خطوط عدالت را وضع کند و تحقق این هدف برعهده 

مکتب است‏ )صدر، 1421: 151(.

3- تفاوت »فقه نظام« و »فقه احکام«
بیان حکم شرعی  احکام، درصدد  فقه  یا )همان(  فقه موضوعات  بیان شد،  که  همان‌طور 
را در  این مسأله  ربا،  تحریم  مثال، در مورد مسأله  به‌عنوان  موضوعات خارجی می‌باشد. 
آیات و روایات بررسی می‌کند و حکم به حرمت ربا می‌نماید که همان نظام معمول  آیینه 
رفتار علمی فقها در تراث فقهی تلقی می‏شود و معمولا احکام فردی را بیان می‌کنند. در 
بیان احکام موضوعات و مکلّفین  نظام‏سازی فقهی، مسأله و دغدغه اصلی،  حالی‌که در 
نمی‌باشد؛ بلکه در این فرآیند اجتهادی درصدد هستیم که خطوط کلّی اندیشه اسلامی را 
در موضوعی خاص استخراج و استنباط کنیم. چنانچه در مدل »اقتصادنا« ایشان نه این‌که 
احکام مبتلابه اقتصادی را بیان کرده باشند، بلکه خطوط کلی اندیشه اقتصادی اسلام را 
استخراج و منقّح نمودند و بیان کردند که اقتصاد اسلامی بر چه اصولی استوار شده است. 
اگر تنقیح دقیق‏تری از موضوع بخواهیم تفاوت فقه نظام و فقه موضوعات را به‌صورت کلی 
می‌توان این‌گونه بیان کرد که فقه نظامات اجتماعی، رویکردی کامل‌تر و جامع‌تر می‌باشد 
که مبتنی بر آن تلاش می‌شود از سطح احکام فردی در دین فراتر رفته و درصدد استنباط 
»نظامات اجتماعی« از دین باشیم ‏)میرباقری و دیگران، 1395: 62(؛ ولی این دو رویکرد تفاوت‌های 
مهم تفصیلی دیگری با یکدیگر دارند که این تمایزها را می‌توان در »رویکرد«، »موضوع، 
ق«، »روش استنباط«، »تأکید بر منابع فقهی« مشاهده کرد که در ادامه به  ق و متعلَّ متعلِّ

آن‌ها اشاره می‌شود.

کشف ترابط در فقه نظام و کشف جزء در فقه‏الاحکام

نظام‌مند  بر  فراوانی  تأکید  فقه‏النظریّه  در  چرا  که  است  این  دارد  وجود  که  مهمّی  سؤال 
اندیشیدن و بررسی دقیق اجزا و مؤلفه‌های موضوعات شده است؟ مگر نه این است که در 
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73 فقه‏الاحکام نیز فقیه به‌صورت منظم و روشمند به ادله رجوع می‌کند؟ در پاسخ باید بیان کرد 
که فقه‏النظریّه، معتقد به نظام‏مندی در فقه است و به‏دنبال ساختن چارچوب برای دستگاه 
فقه است. این نظام‏مندی به معنای این است که مجموعه احکام شریعت در ترابط با هم 
می‌باشند، برخلاف رویکردهای فقهی مقابل در فقه‏الاحکام که حکم را به ادلّه خاص خود 
و  بیان حکم شرعی موضوعات هستند  ارجاع می‌دهند ‏)خراسانی، 1394: 14( و صرفاً درصدد 
هدف استخراج نظریّات اسلامی را پی‌جویی نمی‌کنند. توضیح بیشتر این‌که به‌عنوان مثال، 
بیان حکم نجاست خمر و یا حکم حرمت شرب آن، مؤونه کمتری دارد تا این‌که نظریّه پول 
در اسلام یا نظریّه تربیت فرزند در اسلام را استخراج کنیم و مسلماً، استخراج گزاره‌هایی از 
سنخ گزاره‌های دسته دوّم، نیاز به جامع‌نگری، دقّت‏نظر و اشراف بیشتر در فقه و اندیشه 
تربیت در مثال‌های ذکر شده(  اقتصاد و  اسلامی و هم‏چنین دانش‌های درجه دوّم )مانند 
این تفاوتی که در جامع‌نگری و نگاه کل‏نگرانه در رویکرد فقه‏النظریّه  دارد. لذا به جهت 

وجود دارد، تأکید فراوانی بر نظام‌مند اندیشیدن شده است.

تمایز در رویکرد پسینی فقه‏الاحکام و رویکرد پیشینی سامان‏مند فقه نظام

مهم‌ترین تفاوت نظام‏سازی فقهی با فقه مصطلح و فقه احکام را می‌توان در رویکرد این دو 
مشاهده کرد. فقه احکام یک دانش پسینی می‌باشد؛ با این توضیح که در انتظار وقوع پدیده 
و موضوعات می‌باشد و بعد از آن، درصدد بیان حکم آن پدیده برمی‌آید. به‌عنوان مثال، با 
نشو و نما یافتن پدیده‌ای مانند بورس و بانک، فقه درصدد برّرسی و تبیین ماهیّت فقهی 
و حقوقی آن‌ها برمی‌آید و تلاش می‌کند که حکم فقهی را که غالباً محدود به جواز یا عدم 

جواز استفاده می‌باشد، صادر کند.
 در حالی‌که دانش نظام‏سازی فقهی این‌گونه نیست و رویکردی کاملًا متمایز دارد؛ با 
این توضیح که در مرحله اوّل، نه این‌که منتظر وقوع پدیده‌ها و امور برای برّرسی حکم فقهی 
اقتصاد  اندیشه اسلامی در موضوعی خاص )مثل  ابتدا خطوط کلی  بلکه در  باشد،  آن‌ها 
اسلامی و یا سیاست اسلامی و...( را استخراج می‌کند و مبتنی بر آن به تولید ساختارهای 
اجتماعی و سیاسی برای حل مسائل و پاسخ به سؤالات موجود می‌پردازد. لذا نظام‏سازی 
انتظار وقوع مسائل برای پاسخ دادن به آن‌ها باشد، بلکه ساختارها و  فقهی، نه این‌که به 
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این 74 و  فراهم می‌کند  نیازهای بشر  به  پاسخ  برای  را  اجتماعی  ـ  بسترهای مناسب سیاسی 
رویکرد، به‌نوعی مدیریت از پیش تعیین‌شده مسائل می‌باشد. این تفاوت را مهم‌ترین تفاوت 
میان رویکرد فقه نظام‏سازی و فقه احکام می‌توان بیان کرد. رابطه موجود بین دو رویکرد 
و  یافته‏ها  از جهتی،  که  تعاملی  دانست؛  دیالکتیک  رویکرد  باید یک  را  پیشینی  و  پسینی 
داده‏های پیشینی، در شکل‏گیری نظامات و الگوهای پسینی تأثیر خواهد داشت و در نقطه 
مقابل، رویکرد پسینی، در نوع نگاه به یافته‏ها، منابع و داده‏های پیشینی، تأثیرگذار می‏باشد؛ 
چرا که در نوع نگاه به منابع و نظامات باید از دیدگاه‏های مقطعی پرهیز نمود و با واکاوی 
رابطه چند نسلی این دو رویکرد، شاهد تعامل همه جانبه نظامات پسینی و پیشینی خواهیم 

بود.

سلبی و ایجابی بودن

رویکرد  بودن  سلبی  می‌توان  داشتند،  تأکید  آن  بر  نیز  که شهید صدر  را  دیگر  مهم  تفاوت 
»فقه احکام« و ایجابی بودن »فقه نظام‏ساز« نام نهاد. با این توضیح که رویکرد سلبی در 
فقه احکام به این صورت است که برای پاسخ به مسأله‌ای که مطرح می‌شود )مثل حکم 
نجاست خمر(، تلاش می‌کند از آیات و روایات، پاسخ این مسأله را مطرح کند و مشخص 
است که حکم نجاست و طهارت را می‌توان در باب طهارات و هم‏چنین آیات‏الاحکامی که 
احکام نجاست و طهارت را مطرح می‌کند، پیدا کرد و نیازی به رجوع به ابواب دیگر فقهی 
این روش را »رویکرد تجزیئی« می‌نامند و وجه سلبی  و اعتقادی نیست و شهید صدر، 
نامیدن این رویکرد هم به این جهت است که صرفاً سراغ نصوص و متون شرعی باب خاصه 
می‌رود و به مؤلّفه‌های دیگر )که در بخش بعد اشاره می‌شود( التفات ندارد‏ )صدر، 1421: 27(.
در مقابل، »رویکرد موضوعی« است که محدود به نص نمی‌ماند؛ بلکه از مسائل و 
موضوعات عینی خارجی که دغدغه بشر می‌باشد، آغاز می‌کند )به‏عنوان مثال، مسأله‌ای به 
نام عدالت را انتخاب می‌کند(، دانش و تجربه بشری را لحاظ می‌کند، پیشینه و تاریخچه این 
موضوع را بررسی می‌کند و در نهایت به تولید نظریّه اسلامی در مورد عدالت منجر می‌شود. 
لذا تنها متغیّر موجود، نصوص باب نیستند؛ بلکه مؤلّفه‌های دیگری نیز دخیل می‌باشند. 
لذا این رویکرد را »ایجابی« نامیدند‏ )همان: 29( به جهت این‌که مؤلّفه‌های فراوانی را در فرآیند 
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75 وجود  رویکرد  این  در  که  دیگری  مهم  تمایز  می‌داند.  دخیل  اجتماعی  نظامات  استنباط 
دارد، نوع نگاه به شریعت، متون دینی و قرآن و روایات می‌باشد که در رویکرد نظام‏سازی 
فقهی، درصدد هستیم که تمام مؤلّفه‌ها و متون شریعت را برای رسیدن پاسخ به یک مسأله 
را  احکام چنین هدفی  فقه  در  در حالی‌که  کنیم؛  تبیین  و  بررسی  کامل  و  به‌صورت جامع 
دنبال نمی‌کنیم. در نتیجه در فقه نظام رویکردی کلان‏تر از حکم جزئی داریم که گاه منجربه 
شکستن تبویب ابواب فقه و حدیث می‏شود و گاه مرزهای آن با دانش کلام و فلسفه نیز 

همپوشانی خواهد داشت.
این رویکرد »موضوعی‌« خوانده می‌شود، زیرا از سویی، محقق، تفسیر را از موضوع 
و واقعیّت خارجی آغاز نموده و از سوی دیگر، مجموعه آیات قرآنی مرتبط با آن موضوع 
را جمع‌آوری و تفسیر می‌نماید. هم‏چنین این‌ رویکرد‌ »توحیدی« نامیده می‌شود، زیرا این 
توانایی را دارد که میان تجارب بشری با معارف قرآنی جهت استخراج نظریّه قرآن ایجاد 
وحدت نماید. هم‏چنین مفسّر در این روش به‏دنبال‌ ایجاد‌ وحدت در تمامی مدلولات آیات 
مرتبط با یکدیگر برای دستیابی به نظریّه قرآن است ‏)یوسف‌زاده و نظری، 1394: 25(. نوعی ارتقا در 
استخدام دلیل قرآن در فقه که کمتر مسبوق به سابقه بوده است. در توضیح تکمیلی و تبیین 
تمایز رویکرد سلبی و ایجابی، باید این نکته را بیان کرد که در رویکرد سلبی شاهد تأکید 
بر یک مسأله مشخّص فقهی خواهیم بود و وجه تسمیه سلبی بودن از این باب خواهد بود 
که تأکید بر ابعاد و ابواب دیگر فقهی مورد تأکید نیست. لکن در روش موضوعی، محقّق، 
علاوه بر این‏که تمام ابعاد و جنبه‏های موضوع مورد نظر را مورد واکاوی قرار می‏دهد، در 
تحلیل ماهیّت فقهی و پاسخ‏های مترتّب بر آن نیز، منابع و مبانی فقهی کارآمد، محط‏نظر 

مجتهد خواهد بود.
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76
نتیجه‏گیری

و  متبوع  دانش  آن  در  دخیل  مؤلّفه‏های  ایضاح  وظیفه  تصوّری،  مبادی  این‏که  به  توجه  با 
پژوهش  این  دغدغه  دارند،  برعهده  را  خود  متبوع  موضوع  مفهومی  دایره  بسط  هم‏چنین 
تبیین معنای لغوی و اصطلاح نظام و نظام‏سازی فقهی بوده است که  اوّل،  نیز در مرحله 
تعریف مختار از نظام‏سازی فقهی بدین‏گونه شد که »منظومه‌های معرفتی که خطوط کلی 
اندیشه اسلامی را در ساحت‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی تبیین می‌کنند و مشتمل 
مدوّن  ساختارهای  گزاره‌ها،  این  بر  مبتنی  که  )هست‏ها(  می‌باشند  توصیفی  گزاره‌های  بر 
عملیّاتی و اجرایی تولید می‌شود )بایدها و هنجارها(«. برای این مهم نقش‏های وابسته و 

با مفاهیم ترسیم شده است. نسبت‏های مهم 
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فصلنامه علمی- پژوهشی
 سال اول؛ شماره سوم؛ پاییز 1401

فقه نظام جامع ولایی 
مهدی عبداللهی1

چکیده
فقه، دانش فهم چیستی، چرایی و چگونگی اقامه دین است و فقهای شیعه، همواره در یک 
سیر تکاملی، در توسعه ظرفیّت های فقاهت کوشیده و در زمان حاضر، به‏خصوص پس از 
انقلاب اسلامی، با تغییر مقیاس نیازهای فردی به اجتماعی و حکومتی و شکل گیری مسائل، 

موضوعات و نیازهای نوین، ضرورت توسعه فقاهت بیش از گذشته احساس می شود.
آنچه در »فقه جامع نظام ولایی« برجسته می نماید، تلاش جهت تعبّد نسبت به نظام مفاهیم 
و اصطلاحات منابع دینی است و بر این اساس تلاش می کند تغییر و تکامل مقیاس فقاهت 
را با تأکید بر »جامعیّت روشی و محتوایی فقاهت« و نیز تأکید بر مفهوم نظام در »منظومه 
بودن دین و معارف دینی« و نیز »نظام مند بودن روش« در دستیابی به منظومه دین و شریعت 
)نظام احکام و نظام معارف و نظام علوم(، با ملاحظه »نظام روابط« در هرم جامعه و در ارتباط 
با »نظام مکلّفین« و ملاحظه »نظام نیازمندی‏های فردی و اجتماعی« )روحی، اعتقادی و 
رفتاری( دنبال نماید. ایده اصلیِ »فقه جامع نظام ولایی«، »دستیابی به منظومه معارف از طریق 
ترسیم شبکه مفاهیم دین« می باشد که با محوریّت »ولایت« در محتوا و روش دنبال می شود 
و با ترسیم سه مرتبه از فقاهت، تحت عنوان »مکتب اسلام« به‏عنوان وضع مطلوب در شریعت 
»منهاج‏الشریعه«  و  اسلامی«  »تمدّن  گیری  شکل  ابزار  به‏عنوان  اسلامی«  »علوم  و  اسلام 
به‏عنوان رویکرد، روش و برنامه سیر از وضعیّت موجود جامعه به وضع مطلوب متناظر با نظام 
موضوعات عینی و نیازهای مستحدثه جامعه اسلامی پرداخته و با ترسیم روابط »فقاهت« با 

»علوم« و »برنامه اجرایی« به ضرورت اقامه و جریان دین در جامعه می پردازد.
واژگان کلیدی: فقه، فقه نظام، فقه جامع نظام ولایی، نظام مکلفین، نظام نیازها

1. دانش آموخته حوزه علمیه قم؛ مدرس حوزه و دانشگاه
*  تاریخ دریافت: 1401/05/3          *  تاریخ پذیرش: 1401/06/7
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مقدّمه

نیازهای بشر را در جهت بندگی خدای  دین اسلام و معارف دینی قابلیّت سرپرستی همه 
متعال در همه حوزه‏های فردی و اجتماعی و در سطوح گوناگون )کلان و خرد( دارد؛ بلکه 
سعادت آخرت و حتی سعادت دنیای بشریّت در گرو اقامه دین در جامعه است. بنابراین، 

محتاج شناخت، بسط و اقامه دین هستیم.
فقه، دانش فهم چیستی، چرایی و چگونگی اقامه دین است و فقهای شیعه، همواره در 
یک سیر تکاملی، در توسعه ظرفیّت‏های فقاهت کوشیده و در زمان حاضر به‏خصوص پس 
با تغییر مقیاس نیازهای فردی به اجتماعی و حکومتی و شکل‏گیری  از انقلاب اسلامی، 
احساس  گذشته  از  بیش  فقاهت  توسعه  ضرورت  نوین،  نیازهای  و  موضوعات  مسائل، 

می‏شود.
با حداکثر جهد در اجتهاد  منابع غنی قرآن و حدیث،  از  بهره‏مندی  فقهای شیعه در 
و حداکثر وسع در استنباط، همواره در بسط معارف و ترویج عقاید و تبیین احکام الهی 
و لاتنقضی  که »لاتفنی عجائبه  منابعی  این  بی‏انتهای  ظرفیّت  نمی‏توان  لکن  کوشیده‏اند؛ 
غرائبه« و یا »یجری کما تجری الشمس و القمر« را محدود به همین مقدار از بذل جهد و 
استفراغ وسع دانست؛ بلکه در ادامه تکامل معرفتی و تطوّر روشیِ فقاهت و اجتهاد می‏توان 

امید به افزایش بهره‏مندی از این منابع انیق و عمیق داشت.
هم‏چنین دین و معارف دینی، منظومه‏ای هماهنگ و منسجم است و به میزان توسعه 
روش دستیابی به این نظام و انسجام، می‏توان در توسعه فهم دین از منصوصات و منقولات 
بهره برد. درواقع استنباط و اجتهاد به میزان اشراف روشمند بر آیات و روایات و عرضه آن‏ها 
به همدیگر و تشکیل شبکه مرتبط مفاهیم می‏تواند کامل‏تر شود و منظومه معارف و احکام با 
افزوده کمّی و کیفی قابل توجهی، از طریق ایجاد این شبکه معنایی، از آیات و روایات قابل 
استیفاد است. به عبارت دیگر، استظهار از آیات و روایات وقتی کامل‏تر می‏شود که اشراف 
بر قیود و قرینه‏های کلام وحی و معصومین کامل‏تر شود و از این‏رو عرضه آیات و روایات بر 
یکدیگر با روشی نظام‌مند و با ترسیم منظومه معارف دین می‏تواند استظهار را کامل‏تر کند و 
هم‏چنین فراتر از استظهار و استناد به ظهور آیات و روایات، دستیابی به باطن آیات و روایات 
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83 و معارف عمیق‏تر بلکه متناسب با نیازهای روز را نیز ممکن می‏سازد و البته قواعد تشکیل 
این شبکه و قواعد استیفاد احکام و معارف از طریق همین منبع غنی قابل استحصال است.
با  نگارنده  توسط  که  پژوهش‏هایی است  و  نظام ولایی« عنوان مطالعات  »فقه جامع 
کمک جمعی از طلّّاب محقق و بهره‏گیری از سرمایه علمی علمای معزّز و اساتید مبرّز، 

این مقاله به‏صورت چکیده معرفی می‏شود. دنبال شده است و در 
»نظام« در »فقه جامع نظام ولایی« وجه تسمیه و شأن نزول متعددی دارد، هم از لحاظ 
»منظومه بودن دین و معارف دینی« و نیز »نظام‌مند بودن روش« در دستیابی به منظومه 
دین و شریعت )نظام معارف وحیانی و نظام علوم اسلامی و نظام اسناد راهبردی( و یا با 
با »نظام مکلّفین« و ملاحظه »نظام  ارتباط  در  و  در هرم جامعه  روابط«  ملاحظه »نظام 
نیازمندی‏های فردی و اجتماعی« )نظام موضوعات روحی، اعتقادی و رفتاری( می‏توان 

معنای »نظام« را تفسیر نمود.
ایده اصلیِ »فقه جامع نظام ولایی«، »دستیابی به منظومه معارف از طریق ترسیم شبکه 
مفاهیم دین« می‌باشد که با محوریّت »ولایت« در محتوا و روش دنبال می‌شود و با ترسیم 
سه مرتبه از فقاهت، تحت عنوان »مکتب اسلام« به‏عنوان وضع مطلوب در شریعت اسلام 
و »علوم اسلامی« به‏عنوان ابزار شکل‌گیری »تمدّن اسلامی« و »منهاج‏الشّریعه« به‏عنوان 
نظام  با  متناظر  مطلوب  وضع  به  جامعه  موجود  وضعیّت  از  سیر  برنامه  و  روش  رویکرد، 
موضوعات عینی و نیازهای مستحدثه جامعه اسلامی پرداخته و با ترسیم روابط »فقاهت« 

با »علوم« و »برنامه اجرایی« به ضرورت اقامه و جریان دین در جامعه می‌پردازد.
فقه جامع نظام ولایی در کتابی با همین عنوان در حال انتشار است و این مقاله صرفاً 
جهت آشنایی با کلیّات این بحث است و به‏طبع نمی‌تواند رافع همه ابهامات و حلّّال همه 

مشکلات در فهم دقیق این بحث باشد.

1- ضرورت و شاخصه‏های »فقه جامع نظام ولایی«
و  مهم  مسائل  و  ولایی  نظام  جامع  فقه  در  گرفته  قرار  توجّه  مورد  ضرورت‎های  برخی 

از: عبارتند  آن  شاخصه‌های 
1. تفقّه با تأکید حداکثری بر محوریّت ثقلین: محوریّت ثقلین بر تفقّه و بهره‌مندی از 
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نصوص دینی بیش از گذشته مفروض و ممکن و مطلوب است که در فقه جامع نظام ولایی 84
امکان توسعه می‏یابد. علّّامه طباطبایی فرموده‌اند:

 »علوم حوزوی به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که به هیچ‌وجه به قرآن احتیاج ندارند؛ 

به‏طوری که شخص متعلّم می‌تواند تمام این علوم را از صرف و نحو، بیان، لغت، 

حدیث، رجال، درایه، فقه و اصول فراگرفته و به آخر برسد؛ آن‏گاه متخصّص در 

آن‏ها شود و ماهر شده در آن‌ها اجتهاد کند، لکن اساساً قرآن نخواند و به جلد آن 

هم دست نزند. در حقیقت برای قرآن چیزی جز تلاوت کردنش برای کسب ثواب 

یا بازوبندی برای فرزندان که از حوادث روزگار حفظ‏شان کند، چیزی نمانده  و 

است. حال اگر اهل عبرتی، عبرت بگیر!« )طباطبایی، 1393، 5: 45(.

 توسعه نقش و محوریّت قرآن و حدیث در محتوا و روش فقاهت، در فقه جامع نظام 
ولایی مبتنی بر شبکه مفاهیم و اصطلاحات دینی دنبال می‌شود.

2. تفقّه با عدم اکتفا به ظهورات کلام و تلاش جهت دستیابی به شبکه معارف و سطوح 
عمیق‏تر کلام: در فقه جامع نظام ولایی تلاش می‏گردد تا با ترسیم و تبیین شبکه معارف و 
به حقایق و  نتیجه فهم و معرفت نسبت  نظام اصطلاحات دینی، استنباط و فقاهت و در 

احکام دین توسعه یابد.
3. تفقّه ناظر به نظام مفاهیم و معارف دین: فقه جامع نظام ولایی، دین و شریعت را 
مانند  به  به شریعت،  تفقّه فی‏الدّین و دستیابی  در  و  تکوین عالم می‏داند  با قواعد  مطابق 
حرکت اقمار آسمانی و منظومه شمسی، »حرکت منظومه‌ای هماهنگ حول یک محور« 
را نیز در دین جست‏وجو می‌کند و براساس این مدل و برای رسیدن به منظومه‌ای هماهنگ 

حول ولایت به تفقّه می‌پردازد.
4. تفقّه ناظر به نظام نیازمندی‌های بشریّت و به‏منظور دستیابی به »برنامه زندگی«: فقه 
جامع نظام ولایی منحصر به تبیین تکالیف بندگان صرفاً به لحاظ اعمال و رفتار جوارحی 
نیست؛ بلکه بیانگر مناسک روحی، اعتقادی و عملی به‏صورت توأمان می‌باشد. به عبارت 
کلیّه  بلکه شامل  نیست؛  فقهی  آن در حوزه احکام  امتثال  و  نهی  و  امر  به  دیگر، منحصر 
مراتب بندگی اعمّ از تسلیم )قلبی(، تبعیّت )نظری( و طاعت )عملی( است. محصول فقه 
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85 جامع نظام ولایی »برنامه جریان هدایت و ولایت الهی« و به عبارت دیگر »برنامه زندگی« 
و  اخلاقیّات  و  فقهی  فروعات  احکام خمسه  از  فراتر  منظومه‌ای  زندگی«  »برنامه  است. 
اعتقادات به تنهایی است؛ بلکه مجموعه‏ای از تعاضد و تقوّم و تعامل عرصه‌های گوناگون 
دین خواهد بود. هم‏چنین منحصر به منجّزیّت و معذّریّت نیست؛ بلکه ناظر به سیر کلیّه 

مراتب هدایت و بندگی و تکامل از طریق تولّّای تامّ به ولایت است.
یا  فردی  رفتار  به  منحصر  ولایی،  نظام  جامع  فقه  مکلّفین«:  »نظام  به  ناظر  تفقّه   .5
»فرد«،  از  اعم  مخاطبین  سطوح  کلّیه  مکلّفین،  نظام  ملاحظه  با  بلکه  نیست؛  اجتماعی 
»جمعیّت«، »اجتماع«، »مجموعه«، »جامعه« و »حکومت« را در برمی‌گیرد و هرکدام 
احکام خاص خود را دارد و توجّه انتزاعی به یک یا چند دسته مخاطب، بدون نگاه جامع به 

نظام مکلّفین و روابط آن، موجب نقص در یافته‌های فقهی می‏شود.
از  با جامعه )اعمّ  به نظام مفاهیم دینی متناسب  از آن‏جا که لازمه فقاهت و دستیابی 
فرد، حکومت و دیگر نهادهای اجتماعی(، ترسیم نظام جامعه و ارکان و اجزای آن و نیز 
ترسیم نظام روابط بین آن‏ها است، فقه جامع نظام ولایی، هرم جامعه و در رأس آن حکومت 
را به‏عنوان بزرگ‏ترین نظام و ساختار مورد نیاز برای اقامه دین و هدایت و رشد و تکامل 
انسان‏ها و قالب اجرایی دین می‌داند که خود نیز منظومه‌ای هماهنگ حول محور است و 
به‏صورت کامل با دین به‏عنوان منظومه‌ای هماهنگ حول محور تطابق دارد. بنابراین، نظام 
تکالیف و احکام جامعه پس از بررسی نظام روابط جامعه در اجزا و ارکان آن، به‏صورت 

نظام‌‌مند و دقیق‌تر به‏دست خواهد آمد.
»تمدّن  به  دستیابی  مسیر  در  و  باطل  و  حقّ  جریان  عینی  نزاع  صحنه  در  تفقّه   .6
از  فقاهت،  و  اجتهاد  در  اسلامی  طیّبه  حیات  با  غرب  تمدّن  تقابل  ملاحظه  اسلامی«: 
»مبانی« فقه جامع نظام ولایی است. این دیدگاه، »تمدّن اسلامی« را دوره گذار از ظلمات 
این سه  با  متناسب  فقاهت  و  نور »حیات طیّبه« می‌داند  به  نیل  »تمدّن غرب« در جهت 
برهه: نظام مفاهیم، موضوعات و مسائل را در صحنه نبرد دو جریان تاریخی حقّ و باطل با 

می‏نماید. تبیین  و  تعریف  الهی  اولیای  محوریت 
7. تفقّه با ملاحظه محوریّت »ولایت« در نظام تکوین و تشریع: تفسیر و تحلیل نظام 
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خلقت و علم و دین و شریعت بر مدار ولایت و نقش و اثر آن بر روش فقاهت، در فقه جامع 86
نظام ولایی مورد توجه قرار گرفته است. از آن‏جا که دین و نظام مفاهیم آن، بر محور ولایت 
شکل گرفته و اجزای آن در تناسب با ولایت، در این شبکه جانمایی شده و حضور یافته‌اند، 
مفاهیم  مفسده  و  مصلحت  توصیفی،  مفاهیم  کیف  و  کمّ  ارزشی،  مفاهیم  قبح  و  حسن 
تجویزی، همه در نسبتی با جریان ولایت تعیّن یافته‌اند و در نتیجه باطن دین، ولایت است 
و با کشف این نسبت‌ها و روابط می‌توان تفقّهی جامع و کامل نسبت به معارف دین داشت.
8. تفقّه با ملاحظه محوریّت »حکومت« در فقاهت: فقه جامع نظام ولایی با تبیین و 
تثبیت نظریّه »الاسلام هو الحکومه«، به ارائه راهکارهایی جهت ملاحظه تناسبات حکومت 
در اجتهاد و فقاهت می‌پردازد. درواقع فقه موجود، در تعیین حکم بسیاری از موضوعات، 
»حکومت« و اقتضائات آن را ملاحظه نمی‌کند؛ اما در فقه جامع نظام ولایی، متناسب با 
نقش و جایگاه حکومت در منظومه اسلام، تناسبات و مصالح حکومت در همه احکام حتّی 
احکام فردی لحاظ می‌گردد. درواقع »حکومت« بیش از آن‏که نظام مسائل و موضوعات 
خاصّ خود را به فقه اضافه نماید، رویکردی است که تمام فقه را می‌بایست متحوّل سازد.

9. تفقّه با ملاحظه جامعیّت منابع دین )ثقلین( در تدوین برنامه زندگی و پاسخ‏گویی به 
گستره نیازهای بشریّت: در فقه و اصول موجود، بسیاری از موضوعات و مسائل به‏خصوص 
با شرع،  به‏خاطر عدم مخالفت قطعیّه  به منابع شرع، صرفاً  مسائل مستحدثه، در استناد 
مخالفت  یا  قطعیّه  موافقت  نمی‌تواند  موجود  فقاهتی  دستگاه  و  می‏شوند  واقع  قبول  مورد 
قطعیّه آن را با شرع و وحی، محاسبه نماید؛ در صورتی که فقه جامع نظام ولایی با اعتقاد 
به جامعیّت و مانعیّت منابع وحیانی، هیچ موضوعی را نسبت به احکام الهی فارغ نمی‌داند 
به کار می‌گیرد.  را  از ظرفیّت موجود  با شرع، ظرفیّتی بیش  و در تحصیل موافقت قطعیّه 
درواقع بر مبنای فقه جامع نظام ولایی و بلکه به دلالت بسیاری از روایات، هیچ موضوعی 
نیست؛ مگر این‏که اصلی در مورد آن در قرآن آمده است و کلام شارع بیانگر همه احتیاجات 
انسان‏ها تا قیامت است و هیچ موضوعی، پدیده و حرکتی نیست مگر این‏که متّصف به عدل 
و ظلم یا حق و باطل شود و اقتضای امر یا نهی نزد شارع حکمی داشته باشد که در کلام 

او منعکس است.
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87 10. تفقّه با قدرتی مضاعف در عرضه روایات بر آیات یا متشابهات بر محکمات: در فقه 
جامع نظام ولایی، با تشکیل شبکه مفاهیم دین، عرضه روایات بر آیات، به‏صورت موردی 
پازل می‌بایست در شبکه‌ای  بلکه یک روایت مانند قطعه‌ای  انتزاعی صورت نمی‌گیرد؛  و 
از مفاهیم و منظومه‌ای از معارف، جای خود را بیابد و اعتبار و حجیّت خود را ثابت کند. 
بنابراین، علاوه بر استفاده از ظرفیّت برّرسی‌های سندی، برّرسی‌های دلالی را در ظرفیّتی 
جدید بلکه مستحکم‌تر از قبل دنبال می‌کند و به عبارت دیگر بنا بر روایاتی همچون »فما 
عدم  یا  موافقت  وحی،  کلام  محکمات  بر  متشابهات  عرضه  در  فخذوه«،  كتاب‏الله  وافق 
موافقت را از طریق عرضه متشابهات بر مجموعه‌ای از محکمات احراز می‌کند و نه صرفاً 
تطابق یا عدم تطابق با گزاره یا گزاره‌هایی از محکمات دین، و این روش بر دقّت و سلامت و 
قدرت قضاوت و فقاهت می‌افزاید. عرضه روایات بر آیات برای اعتبارسنجی روایات است 
و عرضه آیات بر روایات با هدف تفسیر و تبیین است... خلاصه این‏که روابط بیشتری را در 
نسبت‌سنجی بین آیات و روایات در نظر گرفته می‌شود که این مهم در شبکه مفاهیم حاصل 
می‌شود و عرضه یک روایت به آیات درواقع عرضه یک روایت به شبکه‌ای از مفاهیم قرآنی 

است.

2- تعریف »فقه جامع نظام ولایی« و رابطه آن با »فقه حکومتی«
»فقه جامع نظام ولایی« فقه سرپرستی زندگی فردی و اجتماعی انسان است که می‌بایست 
رضا و اراده الهی را در تغییر و تکامل عالم و مافیه تبیین نماید. در ضرورت چنین فقهی 
گرفته  تعلّق  و جهانیان  بندگی جهان  به  و خواست خداوند  اراده  اساساً  که  گفت  می‌توان 
است )و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون( که این پرستش و بندگی می‌بایست در همه 
»نظام  را  خداوند  خواست  و  اراده  اگر  دیگر،  عبارت  به  شود.  واقع  عالم  اجزای  و  ارکان 
تکوین«  »نظام  می‌گردد،  واقع  آن  در  متعال  پرستش خدای  و  بندگی  که  آنچه  و  تشریع« 
بدانیم، هماهنگی نظام تکوین با تشریع، همان هدف از خلقت عالم خواهد بود. مسلّم است 
تکوین عالم که عبارت از دنیا و مافیها است، اگر بر محور ولایت الهیّه قرار و مدار داشته 
باشد، یک کلّ منسجم، منظّم، پیوسته و نظامی از روابط و نسبت‏هایی بین اجزا می‏شود. 
این عالم برای هماهنگی و اعتدال حول ولایت الهیّه به مناسک و شریعتی نیاز دارد که در 
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صورت تحقّق آن مناسک و شریعت می‏توان گفت که عالم تکوین با تشریع خدای متعال 88
تطابق یافته است. هم‏چنین مسلّم است که تشریع عالم به معنای اراده و خواست خدای 
متعال، یک کلّ منسجم، پیوسته و متشکل از ارکان و اجزایی منظم، هماهنگ و خالی از 
تعارض و تهافت و تناقض است. بنابراین، فقاهت و کسب معرفت نسبت به چنین نظامی 
می‌بایست درصدد کشف نظام‌مند یک منظومه واقع شود و به عبارت دقیق‌تر »فقه نظام« 
درصدد »فهم نظام‌مند از نظام تشریع و ترسیم منظومه‏ای از مناسک بندگی برای سرپرستی 

نظام خلقت یا تکوین« است.
ابعاد حکومت حاکم اسلامی جست‏وجو می‏کند،  را در  اگر »فقه حکومتی« فقاهت 
و  مطالعه  مورد  است،  آن  اداره  و  حکومت  تشکیل  که  را  اجتماعی  ولیّ  از  شأنی  درواقع 
بر محور  دین  اقامه  اساساً  نظام ولایی«  قرار می‌دهد؛ در حالی‏که در »فقه جامع  بررسی 
یا  نبی  تنها بخشی از سلسله‏مراتب ولایت، ولایت  تفقّه قرار داده می‌شود و  ولایت، مورد 
ولایت امام یا ولایت فقیه است و نیز تنها شأنی از نبی یا امام تشکیل حکومت است و تنها 
با حکومت است؛ در حالی‏که در »فقه  از نظام تکالیف و احکام شریعت، مرتبط  بخشی 
جامع نظام ولایی« ولایت به معنا و اقسام تامّ خود و نیز همه شؤون بسط و اقامه ولایت و 
نه فقط حکومت، و نیز همه احکام و تکالیف مکلّفان اعمّ از حکومت، مجموعه، جامعه، 
فرد و... مورد فقاهت قرار می‌گیرد. بنابراین، »فقه حکومتی« بخشی از پازل »فقه جامع 
نظام ولایی« است )عام و خاص مطلق( که می‌توان گفت تا وقتی منظومه جامع فقه جامع 
نظام ولایی شکل نگیرد، دسترسی به بخشی از آن، در نهایت دقّت و کفایت نخواهد بود.
نکته قابل توجّه دیگر این‏که در تعریف حکم حکومتی گاهی گفته شده است: »احکام 
حکومتی، تصمیماتی هستند که ولیّ امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‏ها به 
حسب مصلحت وقت اتّخاذ می‌کند و طبق آن‏ها مقرّراتی وضع نموده و به اجرا در می‌آورد« 
)طباطبایی، 1378، 1: 187(. این تعریف از حکم حکومتی و برخی تعاریف دیگر، که بر مدار مصالح 

و مفاسد شرایط وقت جامعه شکل گرفته است، از مصالح و مفاسد ثابت شریعت غفلت 
کرده است؛ در حالی‏که حکم حکومتی ولیّ امر می‌تواند و بلکه لازم است در جهت ایفای 
مصالح و دفع مفاسد ثابت مورد نظر شریعت نیز صادر شود. به هر حال، فقه حکومتی با 
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89 همه انواع تعریف از ناحیه فقها و علما، زیرمجموعه‌ای از فقه جامع نظام ولایی است، مگر 
آن‏که فقه حکومتی را رویکردی حاکم بر همه فقه )حتی موضوعات فردی( بدانیم و فقه را 
نیز فقه اکبر و شامل نظام اخلاقی، اعتقادی و رفتاری دین تصوّر نموده که در این صورت به 

دامنه و گستره فقه جامع نظام ولایی نزدیک می‌شود.

3- مبانی فقه جامع نظام ولایی
مباحث فقه جامع نظام ولایی در سیر تطوّر و تکامل خود، اصول متعدّدی را در عرصه‌های 
گوناگون زیربنا و مبنای خود قرار داده است که عبارتند از: مبنای معرفت‌شناسی )نظریّه 
مبنای  دین،  زبان‌شناسی  مبنای  دین‌شناسی،  مبنای  ولایت(،  محور  بر  معرفت  تکامل 
نمی‌گنجد.  مجال  این  در  آن‏ها  کامل  طرح  که  و...  جامعه‌شناسی  مبنای  انسان‌شناسی، 
هم‏چنین پیرامون فقه جامع نظام ولایی، نوآوری‌هایی نیز در رابطه با اصول فقه متناسب با 
این مقیاس از تکامل فقاهت صورت گرفته است که می‌بایست این مباحث در جای خود 

مورد طرح و نقد و تکامل قرار گیرد.

جامعیّت »فقه نظام« 

فقه جامع نظام ولایی متصدّی تفقّه در منظومه مناسک روحی، فکری و عملی است. 
هم‏چنین، جامعیّت خود را در مقیاس فردی، جمعی، جامعه و حکومت حفظ می‌نماید.

اگر مقصود و غایت خلقت بندگی است، بندگی می‌بایست در همه ابعاد وجودی انسان 
واقع گردد، هم در حوزه تمایلات، احساسات، عواطف، حبّ و بغض، سخط و رضا و... 
جوارح،  حوزه  در  هم  و  دانش  و  علم  و  عقلانیّت  معارف،  عقاید،  افکار،  حوزه  در  هم  و 
رفتار و عملکرد. درواقع انسان باید توحید و پرستش خدای متعال را هم در احوال و هم 
در افکار و هم در اعمال خود جاری سازد و هر سه بعد وجودی خود را از شرک پالایش 
نماید و این بندگی در این سه بعد نیازمند مناسک روحی، فکری و عملی است و خداوند 
ارزش‌ها و حسن و قبح‌های اخلاقی، توصیفات و هست و نیست‌های اعتقادی و باید و 
به  احکام  و  عقاید  اخلاق،  ثلاثه  علوم  عنوان  تحت  در شریعت خود  را  تکلیفی  نبایدهای 
ودیعه نهاده است که بی‌شک این سه نیز منظومه‌ای هماهنگ و متناسب برای رشد و تکامل 
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انسان در جهت بندگی خدای متعال در زندگی فردی و اجتماعی است. این هماهنگی و 90
تناسب، وحدت و انسجام در سه حوزه اخلاق، عقاید و احکام دین، مسأله‏ای سرنوشت‌ساز 

و اثرگذار در روش فقاهت و منطق فهم و استنباط و اجتهاد خواهد بود.

ثقلین تنها منبع فقاهت در کشف شبکه معارف

با اعتقاد راسخ به جامعیّت دین اسلام و کلام الهی در قرآن کریم و تشریح و تبیین معصومانه 
آمده  تا قیامت  نیازهای فردی و اجتماعی زندگی مؤمنانه  تمام  آن، می‌توان مدعی شد که 
است و هیچ نیازی به دیگر دانش‌های مادّی و بشری و یافته‌های حکمی و عرفانی مستقل 
از وحی و ارتکازات عرفی و عقلایی نیست و تنها با ارتقای روش فقاهت مبتنی بر آموزه‌های 
دینی می‌توان بهره کافی و وافی از متون و کلام الهی برد و در رفع نیازهای علمی و معرفتی و 
حوائج مادّی و معنوی و اقامه دین الهی در جامعه بیش از پیش به آن منبع لایزال متمسّک 

گردید.
ادّعای فقه نظام این است که تنها با مراجعه روشمند به قرآن و روایات و پرهیز از هر 
روش و منبعی غیر از ثقلین، می‌توان نظام موضوعات حیات طیّبه و تناسب آن‏ها را استخراج 
بهره  ثقلین  از  تنها  به مطلوب  از موجود  برنامه گذار  و  تبیین مراحل  و  و در طراحی  نمود 

گرفت.
روش بهره‌گیری حداکثری از ثقلین، می‌بایست از خود ثقلین به‏دست آید و بدین منظور 
باید از اساسی‌ترین اصل و اجمالی‌ترین معرفت، به تفصیل و تفریع و تبیین رسید. با اعتقاد 
به »نظام‌مند بودن و ساختار شبکه‌ای معارف دین بر حول یک محور« و »سیر اجمال به 
تفصیل و یا وحدت به کثرت معارف دین« می‌توان مدعی شد که متقنات و مسلّمات دین 
اسلام می‌تواند پایه فهم معارف بعدی و تفصیلی قرار گیرند و از آن‏ها روش تفصیل و تفصیل 

معارف را تفقّه و استخراج نمود.
اراده و خواست  مبنا استوار است که  این  بر  نظام ولایی،  روش فقاهت در فقه جامع 
خدای متعال )اراده تشریعی( به اموری در عالم تعلّق گرفته و در معارف دینی بیان شده است 
و این امور، نظامی از موضوعات گوناگون را تشکیل می‌دهند و حتماً بین این موضوعات 
با نسبت‌های  از موضوعات  بنابراین، خواست خداوند، شبکه‌ای  دارد.  نسبت‌هایی وجود 
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91 و  مطالعه  به  مبنا  این  بر  نیز  فقه  و  است  انسان  راه سعادت  تنها  آن  تحقّق  که  است  معیّن 
شناخت موضوعات دین و یافتن تناسب بین موضوعات می‌پردازد و این‏چنین نظام و شبکه 
معارف مطلوب دین ترسیم می‌گردد و براساس آن می‌توان برنامه زندگی انسان را در ابعاد و 

مقیاس گوناگون، در مسیر دستیابی به وضعیّت مطلوب تبیین نمود.
بنابراین، برای شناختن و کشف شبکه معارف دین متشکّل از نظام موضوعات و نظام 
نسبت‌ها، لازم است از موضوعات متیقّن و نسبت‌های مسلّم بین آن‏ها شروع نمود و با تفریع 
و تفصیل این موضوعات و نسبت‌ها، شبکه و نظام را کامل‌تر نمود. مسلماً به میزان فحص و 
غور و دقّت در ثقلین می‌توان این شبکه را کامل‌تر ترسیم و تبیین نمود و لازمه آن در قدم اوّل، 
تعیین موضوعات اساسی و محوری است و در جای خود اثبات می‌نماییم که محوری‌ترین 
و  است  مدّنظر  آن  دیگر  تا سطوح  اولیا  و  أنبیا  الهیّه،  )از ولایت  است  موضوع »ولایت« 
و  الباطن...(  و  الظاهر  و  الآخر  و  هوالاول  است؛  محور  »الله«  ولایت،  عالی  در سطح 
می‌بایست نزدیک‌ترین و اصلی‌ترین موضوعات در ارتباط با ولایت که نسبت‌های مشخصی 
با آن دارند به‏دست آید و این سیر تا رسیدن به موضوعات فرعی و تبعی ادامه یابد تا شبکه 

معارف دین تکمیل و تفصیل یابد.
یافتن موضوعات در بیان و کلام وحی و روایات، کار دشواری نیست. به‏عنوان مثال، 
موضوعاتی همچون صلات، حج، خمر، معیشت، فقر و غنی، جهاد، زکات و... که هر 
استیفاد هستند؛  قابل  به‏راحتی  دارند،  دین  معارف  و شبکه  نظام  در  ویژه‌ای  کدام جایگاه 
لکن زمانی که روابط و نسبت‌های بین این موضوعات معیّن شود، نظام نسبت‌ها و در نتیجه 
که  دارد  نیاز  مشخصی  روش  به  نیز  نسبت‌ها  یافتن  و  گرفت  خواهد  شکل  معارف  شبکه 
عبارت است از »تعریف جامع موضوع از طریق بررسی تمام استعمالات آن در کلام شارع«.
در این روش لازم است به‏منظور دستیابی به تعریف یک موضوع، همه استعمالات آن در 
قرآن و روایات در کنار هم بررسی شده و به یکدیگر عرضه شوند که با در نظر گرفتن اطلاق 
و تقیید، عام و خاص و سایر نسبت‌ها در آن استعمالات، مجموعه‌ای از اطلاعات به‏دست 
می‌آید که تعریف جامعی از موضوع به ما ارائه می‌دهد. این تعریف شامل هرگونه اطلاعات 
در مورد موضوع، اعم از حدود و ثغور معنایی، کارآمدی و اثر، اجزا و ارکان و... می‌باشد 
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و مسلّم است که به میزان اشراف بر آیات و روایات و بررسی استعمالات بیشتری از موضوع 92
اطّلاعات بیشتر و تعریف کامل‌تری به‏دست می‌آید. این تعریف که جامعیّت آن به‏خاطر در 
برگرفتن هرگونه اطّلاعات در مورد یک موضوع و دسته‌بندی آن اطّلاعات است، بیش از هر 
چیز روابط و نسبت‌های موضوع را با موضوعات پیرامونی‌اش مشخّص می‌سازد. به‏عنوان 
اء و المنکر« بیانگر اطّلاعاتی از نماز است که ضمن  ح�ش نمونه، آیه »إن الصّلاه تنهی عن ال�ف
بیان این نکته که نماز مانع فحشا و منکر است، رابطه و نسبتی را با دو موضوع فحشا و منکر 
آیات و روایات  را در  از موضوع صلات  بیشتری  ترسیم می‌نماید. طبعاً هرچه استعمالات 
بررسی نماییم، اطّلاعات ما در مورد نماز و در نتیجه تعریف ما از نماز و نسبت‌ها و روابط 
نماز با دیگر موضوعات کامل‌تر و جامع‌تر می‌گردد و می‌توان شبکه معارف دین را در موضوع 

نماز به تصویر کشید.
همان‏طور که گفته شد، فقاهت دو مرحله پیدا می‌کند: مرحله اوّل، ترسیم نظام روابط و 
نسبت‌های موضوعات )شبکه معارف دین( به‏عنوان »وضعیت مطلوب« و مرحله دوّم، تبیین 
»برنامه زندگی« برای »عبور از وضعیّت موجود و رسیدن به وضعیّت مطلوب«. محصول 
مرحله اوّل فقاهت »نظام توصیف و تعریف« و محصول مرحله دوّم فقاهت »نظام تجویز و 
تکلیف« است و هم‏چنین نظام توصیف و تعریف، »ثابت« و نظام تجویز و تکلیف، »متغیّر« 
است. شبکه معارف دین همان نظام توصیف و تعریف است که از موضوعات و نسبت‌های 
آن‏ها تشکیل شده است؛ هرچند از همه گزاره‌های توصیفی و تکلیفی و ارزشی دین در ترسیم 
و تبیین شبکه معارف دین بهره می‌گیریم. لکن »تکلیف«، دو سطح پیدا می‌کند: یک سطح، 
به  نماز و جهاد و...؛ سطح دیگر مربوط  به  امر  تاریخی است، مثل  ثابت  و  تکلیف کلّی 
مرحله دوّم فقاهت یعنی سیر از وضعیّت موجود به وضعیّت مطلوب است که می‌بایست نماز 
و جهاد و... به‏طور مشخّص به لحاظ کمّی و کیفی در قالب برنامه متناسب با اقتضائات 

متغیّر زمان و مکان، جایگاه خود را در برنامه‌ریزی زندگی فردی و اجتماعی بیابند.

4- مفهوم و ساختار »نظام« در »فقه جامع نظام ولایی«
فقه جامع نظام ولایی فقهی است که به تبیین نظام احکام )برنامه جمیع شؤون زندگی( از 
نظام معارف دین به‏صورت نظام‌مند )روش اجتهادی نظام‌مند( می‌پردازد. بنابراین، »نظام« 
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93 در »فقه جامع نظام ولایی« از چند مقوله نظام‌مند حکایت می‌کند که عبارتند از: نظام‌مند 
بودن دین و معارف دینی، نظام‌مند بودن روابط و نسبت‌ها در جامعه )به‏عنوان موضوع کلان 
تفقّه(،  مستحدثه  و  مبتلابه  مسائل  )به‏عنوان  جامعه  نیازمندی‏های  بودن  نظام‌مند  تفقّه(، 

نظام‌مند بودن روش تفقّه. در ادامه توضیح مختصری راجع به هر عنوان ارائه می‏گردد.

نظام‏مند بودن دین و معارف دینی

از:  عبارتند  که  می‏شود  فهم  بهتر  ویژگی  و  شاخصه  چند  ذکر  با  دین  بودن  منظومه 
مقاله،  این  در  که  و...  دین  زبان  بودن  الهی  تشریع،  و  تکوین  هماهنگی  دین،  جامعیّت 
امکان شرح و تفصیل و بیان استنادات در مورد هر عنوان وجود ندارد و در مجال دیگری به 
توضیح و تشریح آن خواهیم پرداخت. در این‏جا صرفاً به توضیح مختصری در رابطه با نظام 

اکتفا می‌کنیم. زبان دین  ادبیات و  تخصّصی 
یکی از مهم‌ترین مبانی فقه جامع نظام ولایی، زبان‌شناسی دین است که در آن به تفصیل 
بیان می‌گردد که زبان عربیِ مُبین در قرآن و روایات اهل‏بیت‌‌علیهم‌السلام به‏عنوان زبان دین، مورد 
)حویزی،  هِ«  ّ ِ�ی بِِالعَْرَ�ب  

َّ
إِلَّا وَحْْیاً   

َ
لَا وَ  كِتَابًا  عَالََى  �تَ وَ  ارَكَ  َ �تَ�ب  ُ اللَّهَّ نْزَلَ 

َ
أ »مَا  است  شارع  اختراع  و  تأسیس 

1415، 2: 525(. خداوند خالق حروف و کلمات است و او به انسان آموخت که چگونه سخن 

گوید: )عّلم الآدم الأسماءِ کّلّها، عّلمه البیان...( و هر حرفی از زبان عربی، اسمی از اسماء 
« )مجلسی، 1403، 2: 319(، بلکه شروع  ِ عَزَّ وَ جََلَّ اءِ اللَّهَّ سْْمَ

َ
 وَ هُُوَ اسْمٌ مِِنْ أ

َّ
الهی است. »مَا مِِنْ حَرْفٍ إِلَّا

عَلَهَا  تِِی �جَ رُُوفَ الَّ
ْ

تِهِ الْح یَّ لُ إِبْدَاعِهِ وَ إِرَادَتِهِ وَ مَ�شِ وَّ
َ

خلقت الهی از همین حروف بوده است »كََانَ أ
لَامَ 

َ
بِهُ ك ُ�شْ ‏ءٍ« )حویزی، همان، 4: 397( و این زبان، با زبان بشری متفاوت است »لَا �ی صْلًًا لِكُلِّ شََیْ

َ
أ

« )همان، 3: 352(. شََرِ اَلْْبَ
زبان دین دارای فرهنگ و نظام معانی و مفاهیم خاصّ خود می‏باشد و ظرفیّت فراوانی 
برای انعکاس نظم و انسجام حقایق دین دارد؛ بلکه دریچه‌ای دقیق برای فهم معارف دین 
است و با دستیابی به نظام مفاهیم زبان دین می‌توان به منظومه معارف دینی دست یافت و 

حقایق و معارف دین را مورد تفقّه قرار داد.
زبان دین، حقیقتی عینی دارد و اعتباری و قراردادی یا صرفاً توصیفی نیست؛ بلکه در 
عالم، دارای وجود حقیقی و واقعیّت عینی است. وقتی صحبت از زبان دین می‌کنیم، منظور 
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مجموعه‌ای از حروف، الفاظ و عبارات )مفاهیم( و حرکات حروف می‌باشد که کارایی آن، 94
صرفاً انتقال معانی و حروف نیست؛ بلکه علاوه بر این‏که ابزار ارتباط است، آثاری در عالم 
خلقت دارند. به‏عنوان مثال، واسطه در فیوضات قرار می‌گیرند و یا با تکلّم و خلق آن‏ها، 

حضوری اثرگذار پیدا می‌کنند و... .
قرآن نیز که تشکیل یافته از حروف مقطّعه است، خود تبیین، تکوین و ظهور حقایق 
است  گرفته  شکل  هفت  عدد  مبنای  بر  خلقت  عالم  که  همان‏طور  و  است  خلقت  عالم 
و  بیست  پایه حروف  بر  نیز  قرآن  )حرعاملی، 1416، 7: 463(،  عَهٍ«  اءِ عََلَىَ سَ�بْ �یَ �شْ

َ ْ
یعَ الْأ جْرَى جََمِ

َ
»فَأ

هشت‏گانه که مضربی از عدد هفت است، مدوّن گشته است و این نشانی از مابه‌ازای حقیقی 
و واقعی داشتن حروف و کلمات زبان دین است.

وجود  خاصّی  قواعد  و  نظم  معانی،  بر  دلالت‏شان  و  آن‏ها  ترکیب  حروف،  معانی  در 
دارد؛ لذا نمی‌توان وضع و دلالت بر معنا را در کلمات اعتباری و قراردادی دانست؛ بلکه 
با عالم واقع )محکی(،  در خلقت تکوینی حروف، حقایقی نهاده شده است که متناسب 
قدرت حکایت‌گری داشته باشند. از ترکیب حروف نیز کلمات و عباراتی خلق می‌شوند که 
آن‏ها نیز دارای ترکیب معنایی خاص و معیّنی هستند که فهم و درک آن‏ها نیز دارای اصول 

و قواعدی می‌باشد.
مُ  عِِلْ فِِیهِ  یُُوجََدُ  ی  ِ

َّ
الَّذ اطِنُ  الْْبَ ابُ  الْْبَ هُُوَ  »العَْرْشُ  می‌فرمایند:  که  روایت  این  نظیر  روایاتی 

رْکِ وَ  َّ رََکََاتِ وَ ال�ت
ْ

اظِ وَ الْح َ لْ�ف
َ ْ
مُ‏ الْأ رَادَهِ وَ عِِلْ ِ

ْ
هِ الْإ َ هِ وَ صِ�ف شِیَّ َ ْ

نِ وَ الْم ْ �ی
َ ْ
دْرِ وَ الْحََدِّ وَ الْأ َ نِ وَ الْ�ق ْ َ

الْکَیْفِ وَ الْکَو
رُونََانِ« )صدوق، 1394: 322( بیانگر این حقیقت هستند که  ْ هُمََا فِِی العِْلْْمِ بََابََانِ مَ�ق َ دْءِ �ف مُ العَْوْدِ وَ الْْبَ عِِلْ
بحث الفاظ و حرکات و سکون یک قرارداد ساده بشری نیست؛ بلکه بواطن و ریشه‌هایی 

در عالم دارند.
نیز  ما  گفته می‌شود،  ترکیب حروف سخن  و  معانی  از  اشتقاق،  در علم  که  همان‏طور 
معتقدیم که هر حرفی معنای تکوینی دارد )بین شکل ظاهری، طریق بیان و صوت حاصل 
از ادای آن و معنای واقعی تناسباتی از سوی خالق آن وجود دارد؛ مانند »ف« که دلالت 
بر خفّت دارد و »ق« که دلالت بر سنگینی دارد و فصم به معنای پارگی کوچک و قصم به 
معنای پارگی بزرگ است( و از ترکیب حروف، معانی متناسبی خلق می‌شود. این تناسب در 
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95 معنای کلمات به تناسب معنای حروف و نحوه ترکیب آن‏ها بستگی دارد. فهم معنای حروف 
و نحوه ترکیب آن‏ها در فهم معانی کلمات و عبارات و دلالت آن‏ها مؤثر است. بنابراین، هر 
دیگر  با  ترکیب  به‏واسطه  معنا  این  و  دارد(  ترکیب حروف  اولیّه )حاصل  معنای  کلمه یک 
کلمات در جمله، افزوده یا کاسته پیدا می‌کند. لذا به‏واسطه ترکیب با دیگر کلمات، تشکیک 
و درجاتی در معنای یک کلمه حاصل می‌شود و سطوح مختلف عمق و باطن پیدا می‌کند. 
به‏عنوان مثال، کلمه »قرأ« یک معنای اولیه دارد؛ اما به تناسب ترکیب با کلمات دیگر در 
پیدا می‌کند  را  از معنا  یْکَ حَسیباً« )اسراء: ۱۱۴(، سطحی  وْمَ عََلَ فْسِکَ الْْیَ ِ�نَ فی‏ �ب

َ
 کِِتابََکَ ک

ْ
آیه »اقْرَأ

مِِینِهِ  َ ِ�ی وتِِیَ كِتَابَهُ �ب
ُ

نْ أ َ َ
نََاسٍ بِإِمَامِهِمْ، فَم

ُ
مَ نَدْعُُو كُُلَّ أ آیه »یََوْ با کلمات دیگر در  تناسب ترکیب  به  و 

یلًًا« )اسراء: ۷۱( سطح عمیق‌تری پیدا می‌کند. چراکه این  ونَ فََتِ لََمُ ْ ظ� ُ  �ی
َ

مْ وَلَا رَءُونَ كِتَابََهُ ْ �ق كَ �یَ ولََئِ
ُ

فَأ
آیه  ادامه  شِمال صورت می‌گیرد، فرق می‌کند. چراکه  اهل  توسط  که  با خواندنی  خواندن 
این  به  قادر  شِمال  اهل  و  )اسراء: ۷۲(  عْمََى« 

َ
خِرَهِ أ

ْ
عْمََى فَهُُوَ فِِی الْآ

َ
هِ أ می‏فرماید: »وَ مََنْ كََانَ فِِی هََذِ

نوع خواندن نیستند! هم‏چنین همین کلمه در این روایت، سطحی عمیق‌تر را بیان می‌کند که 
كَ إِ‏لى مَعاد«  رْآنَ لََرادُّ ُ یْكَ‏ الْ�ق ی فَرَضَ‏ عََلَ ِ

َّ
یَهَ إِنَّ الَّذ

ْ
هِ الْآ  هََذِ

ُ
رَأ ْ �ق هُ كََانَ �یَ نَّ

َ
می‌فرماید: »بَلَغَ مِِنْ إِیَمانِ‏ جََابِرٍ أ

)الکشی، 1400: 43(. ایمان جابر در حدی بود که این آیه را قرائت می‌کرد. پس معلوم می‌شود که 

این قرائت معنای عمیق‌تری دارد. این نظریّه می‌تواند بدیل مناسب‌تری برای نظریّاتی چون 
»روح معانی« باشد. هم‏چنین در بحث استعمال در اکثر از معنا، خواهیم گفت که استعمال 
لفظ در اکثر از معنا نیست؛ بلکه هر لفظی به لحاظ موقعیّت ترکیبی خود در جمله، معنای 
خاصّ و واحدی دارد که هرچند بین همه استعمالات یک لفظ در همه کاربردهایش در کلام 
وحی، یک قدر مشترکی )معنای اولیه( وجود دارد، لکن در هر استعمالی به تناسب ترکیب 
با دیگر کلمات، آن معنای اولیه دچار ضیق یا توسعه می‌شود و کاسته یا افزوده پیدا می‌کند. 
در نتیجه هرچند لفظ مشترک به نظر می‌رسد، لکن معنای آن به تناسب ترکیب، تشکیک و 
درجات و سطوحی پیدا می‌کند. بر این اساس، معتقد هستیم که ترادف معنایی بین دو لفظ 
متفاوت وجود ندارد؛ بلکه حتماً تفاوت‏هایی وجود دارد که بر اهل دقّت پوشیده نیست و در 

شبکه مفاهیم آشکار خواهد شد.
بر این مبنا، اساساً »وضع« تعریف خاصّی پیدا می‌کند، شارع متعال واضع حروف بر 
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حقیقتی هستند که آن حقیقت می‏تواند معنای حرف واقع شود، آن حقیقت ممکن است 96
در قالب الفاظ و عبارات متعددی بیان شود. درواقع معنای یک حرف ممکن است نیاز به 
تبیین و تفصیل داشته باشد و حتی این بیان نامحدود باشد. پس نمی‌توان یک حرف را صرفاً 
در یک کلمه معنا کرد و هم‏چنین یک لفظ را برای یک معنای خاصّی در نظر بگیریم؛ بلکه 
از ترکیب حروف، حقیقتی شکل می‌گیرد و برای آن کلمه ساخته شده معنای جدیدی خلق 
می‌شود و از ترکیب آن کلمه با کلمات دیگر، معنای اولیه توسیع یا تضییق می‌یابد. بنابراین، 
سخن گفتن از وضع یک لفظ برای یک معنای مشخّص، در این تحلیل امکان ندارد و اگر 

شارع را واضع معانی و الفاظ می‌دانیم، بدین نحو است که بیان شد.

فین( به‏عنوان رکن 
ّ
نظام‏مند بودن روابط و نسبت‏ها در جامعه )نظام مکل

ه
ّ
مهمّی از تفق

در فقه جامع نظام ولایی، از آن‏جا که هدف، تدوین برنامه عملی برای جامعه و افراد آن 
است و مکلّف فقه جامع نظام ولایی، جامعه است و افراد و آحاد نیز ذیل جامعه و در روابط 
آن قرار می‌گیرند، نمی‌توان در کشف یک رابطه و نسبت بین یک موضوع و یک مکلّف، 
بقیه روابط و نسبت‌ها را نادیده گرفت؛ بلکه لازم است منظومه‌ای از روابط و نسبت‌ها به 
نحو جامع ترسیم و مورد مطالعه و فقاهت قرار گیرد. بررسی یک موضوع و روابط آن در 
نظام روابط منجر به درک صحیحی از تکلیف می‌شود؛ چراکه تکالیف نیز خود دارای نظام 
در یک موضوع  رابطه  و ملاحظه یک  می‌باشند  متقوّم  و  مکمّل  روابط خود  در  و  هستند 
از  کاملی  و  فهم جامع  به  را  ما  نمی‌تواند  مکلّفین  با  موضوع  آن  دیگر  روابط  از  صرف‏نظر 
نظام تکالیف برساند. به‏عنوان مثال، موضوع فضای مجازی صرفاً با ملاحظه روابط یک 
خانواده،  روابط  ملاحظه  با  بلکه  برد؛  پی  وی  تکلیف  جوانب  همه  به  نمی‌توان  آن،  با  فرد 
با موضوع فضای مجازی می‌توان  فرد  رابطه یک  کنار  در  حکومت، سازمان‌های مختلف 
نظامی از تکالیف را ترسیم کرد که تکلیف فرد نیز در میان آن به خوبی جای خود را می‌یابد و 
روابط و تعاملات نیز مشخص می‌شود یا به‏طور مثال، در موضوع نماز، صرفاً تعیین تکلیف 
فردی در رابطه با نماز منجر به اقامه نماز در جامعه نمی‌شود؛ بلکه اگر نظام روابط مکلّفین 
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97 مثل حکومت، ستاد اقامه نماز، مساجد، ساختارهای آموزشی، ساختارهای فرهنگی و... 
از  عبارت  که  ولایی  نظام  جامع  فقه  اهداف  شوند،  ترسیم  تکالیف  نظام  و  شوند  ملاحظه 

»برنامه عملکرد« فردی و اجتماعی در اقامه نماز است، محقّق خواهد شد.
به عبارت دیگر، در این روش، مکلّفین که طیفی متشکّل از حکومت، جامعه، مجموعه، 
جماعت و افراد هستند، به‏صورت یک نظام مرتبط دیده می‌شوند؛ به‏طوری که یک موضوع 
به  منجر  نسبت‌ها،  برّرسی  در  هماهنگی  این  و  می‌شود  بررسی  مکلّفین  همه  با  نسبت  در 
تعیین  بر  علاوه  نماز  مانند  موضوعی  مثال،  به‏عنوان  می‌شود.  نسبت‌ها  تکامل  و  تکمیل 
بررسی  جامعه  کلّ  در  و  نهادها  حکومت،  با  نسبت‌هایش  همزمان  افراد،  با  نسبت‌هایش 
می‌شود و طبیعتاً نظام احکام و تکالیف نیز شکل می‌گیرد که این نظام‌مند بودن مکلّفین و 
تکالیف، هرگونه خلأهای اجتماعی را در بررسی نسبت‌های اجتماعی پر کرده و به تکامل 
نسبت‌ها و نتایج آن منجر می‌شود. درواقع در بررسی روابط شخصی و فردی نماز، روابط 
و نسبت‌های اجتماعی نیز دیده می‌شود و یا به عبارت دقیق‌تر، همه ابعاد فردی و اجتماعی 
مسأله نماز به‏طور جامع و کامل توأمان مورد بررسی قرار گرفته و تأثیرات ابعاد گوناگون بر 

یکدیگر ملاحظه می‏شود.
لازم به ذکر است که خود موضوع نیز اجزا و ارکان و ساختاری دارد که می‌بایست روابط 
و نسبت‌های آن نیز مورد مطالعه قرار گیرد. درواقع نظام نسبت و روابط »درون« موضوع با 
نسبت و روابط »بیرون« موضوع )مکلّفین( باید مورد ملاحظه و مطالعه قرار گیرد تا »نظام 

احکام« به‏صورت جامع و کامل تبیین شود.

نظام‏مند بودن نیازمندی‏های جامعه به‏عنوان مسائل مبتلابه و مستحدثه 

ه )نظام موضوعات و احکام(
ّ
تفق

با توجه به هماهنگی و تناسب، وحدت و انسجام در سه حوزه اخلاق، عقاید و احکام دین، 
لازم است تمام نیازمندی‏های جامعه را که با استناد به آیات و روایات ذیل این سه حوزه 
معارف قابل طبقه‌بندی است، به‏صورت یک نظام در منظومه دین مورد جست‏وجو و مطالعه 
قرار دهیم. نظام نیازمندی‏های جامعه که هم شامل »موضوعات شرعی« و هم »موضوعات 
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تمدّنی و مستحدثه« است، می‌بایست به‏صورت هماهنگ و با ملاحظه روابطِ اجزای آن، 98
مورد مطالعه و تفقّه قرار گیرند؛ چرا که روابط بین اجزا در تبیین احکام موضوعات مؤثّر 
خواهیم  آن  با  متناسب  احکام  نظام  یک  و  منسجم  موضوعات  نظام  یک  بنابراین،  است. 

داشت که تحت عنوان »منظومه نیازمندی‌های جامعه« از آن یاد می‌شود.

ه
ّ
نظام‏مند بودن روش تفق

نظام‌مند بودن روش تفقّه را در فقه جامع نظام ولایی از سه وجه می‌توان بررسی نمود: اوّل، از 
جهت ضرورت نظام‏مند بودن روش فقاهت در همه حوزه‌های معرفتی )ارزشی و اخلاقی، 
توصیفی و اعتقادی، تجویزی و احکام(؛ دوّم، از جهت نظام‌مند بودن فرآیند فقاهت و سیر 
منسجم آن از مرحله تفقّه بنیادین تا تولید برنامه عملکرد به‏عنوان محصول نهایی؛ سوّم، از 

جهت نقش ویژه شبکه نظام‌مند معارف و مفاهیم دین در روش فقاهت نظام ولایی.

روش نظام‏مند در همه حوزه‏های معرفتی

اگر دین اسلام و کلام وحی پیکره‌ای هماهنگ، منسجم و یکپارچه دارد، فهم و کشف ارکان 
ابعاد گوناگون دین  انتزاع  و اجزای آن نیز روشی هماهنگ و منسجم می‌طلبد و تجزیه و 
به‌کارگیری  یا معارف ارزشی، توصیفی و تجویزی و  تحت عنوان اخلاق، عقاید و احکام 
این‏رو  از  نمی‏رسد.  نظر  به  مناسب  تفقّه  و  فهم  در  بلکه غیرهماهنگ  روش‌های گوناگون 
پیرامون  که  اجتماعی  و  فردی  نیازمندی‌های  ابعاد  همه  اوّلًا،  ولایی،  نظام  جامع  فقه  در 
تنیده محسوب می‌شوند. مسائل  و درهم  یکپارچه  ابعاد یک حقیقت  تفقّه می‏شود،  آن‏ها 
اعتقادی،  با مسائل  کاملی  و  تامّ  پیوند عمیق،  انسان و جامعه  و معنوی  اخلاقی، روحی 
که  به‏طوری  دارند؛  فقهی  احکام  و  عملی  مسائل  با  عمیقی  پیوند  نیز  و  معرفتی  و  فکری 
هیچ پدیده، حرکت و موضوعی در خارج نیست مگر این‏که از هر سه جهت قابل بررسی 
است یا به عبارت دیگر، هر سه بُعد در یک واقعه خارجی متبلور می‌شوند و نه سه وجود 
خارجی مستقل. اخلاق، اعتقاد و احکام، ابعاد و اجزای یک کلّ هستند و نه یک کلّی! 
اجزای یک کلّی ممکن است در موضوع یا هدف تشابه و اشتراک داشته باشند؛ اما تباین 
آن‏ها در بخشی از مبانی، روش و غایات محرز است؛ لکن اجزای یک کلّ، در عین تباین، 
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99 مهم‏ترین ویژگی آن‏ها، هماهنگی در همه ارکان برای نیل به مقصود و هدف است. درواقع 
وحدت آن‏ها بر کثرت آن‏ها غلبه دارد و در ملاحظه وحدت دین، اخلاق، اعتقاد و احکام 
سه بُعد از یک کلّ است. مانند: طول و عرض و ارتفاع که سه بُعد از یک شیء هستند 
و علّت وحدت نیز مبنای مشترک، روش و منطق مشترک، غایت مشترک و... و از همه 
مهم‌تر محور مشترک است که همه اجزا حول آن به هماهنگی و وحدت می‌رسند؛ هرچند 
نباشد و »ارزش‌ها« عناصر اصلی دین، »عقاید« عناصر فرعی و  برابر  بین اعضا  نسبت 
»احکام« عناصر تبعی محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر، »احکام« متأثر از معارف دو 
حوزه ارزشی و اعتقادی دین است و »عقاید« متأثر از معارف ارزشی دین است و نمی‌توان 
و  یافت  دست  اعتقادی  مفاهیم  و  موضوعات  شبکه  به  دین،  ارزشی  نظام  ملاحظه  بدون 
بدون ملاحظه نظام ارزشی و اعتقادی دین، به شبکه موضوعات و مفاهیم در احکام عملی 
دست یافت و البته همه اجزای این سه حوزه بر محوریّت جریان »ولایت« به هماهنگی و 
انسجام می‏رسد. بنابراین، ابعاد گوناگون نیازمندی‌های فردی و اجتماعی اعمّ از بُعد روحی 
و معنوی و اخلاقی و بُعد فکری و اعتقادی و بُعد رفتاری و احکام عملی حقیقتی واحد در 

خارج دارند و می‌بایست این وحدت در روش تفقّه نیز لحاظ شود.
ثانیاً، بررسی ابعاد گوناگون به‏واسطه فهم و درک ابعاد دیگر ممکن می‌گردد و نمی‌توان 
و  همگامی  پیوستگی، ضرورت  این  و  داد  قرار  تفقّه  مورد  دیگر  ابعاد  از  فارغ  را  بُعد  یک 
همراهی و تعامل روشی این سه بُعد را در تفقّه ضروری می‏سازد. به عبارت دیگر، در امر 
فقاهت می‌بایست معارف ارزشی، توصیفی و تجویزی به‏صورت هماهنگ و همزمان مورد 
بررسی و مطالعه قرار گیرند. چراکه فهم موضوع و درک روابط و نسبت‌های اجزای هر بُعد 
از این ابعاد سه‏گانه، وابسته به درک و فهم اجزا و روابط و نسبت‌های دیگر ابعاد است. فهم 
کامل و جامع دین در گرو فحص احکام دین در همه ابعاد روحی و فکری و عملی است. 
درواقع اگر تفقّه به‏صورت جامع و هماهنگ و منسجم در همه حوزه‌های روحی، اعتقادی و 
رفتاری واقع نشود، به تعادل و توازن و کارآمدی حداکثری نائل نخواهد شد. تفقّه می‌بایست 
عهده‏دار تعیین نظام تکالیف و احکام و بیان مناسک روحی، اعتقادی و رفتاری در هدایت و 
تکامل مخلوقات باشد. بنابراین، در روش تفقّه نیز پیوستگی حوزه تفقّه باید ملاحظه شود تا 
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توازن و تعادل محصول تفقّه بتواند در هدایت و تکامل مخلوقات به نهایت کارآمدی برسد. 100
این‏رو لازم است که روش فقاهت یک نظام هماهنگی در مطالعه و بررسی منابع دین  از 
باشد و این روش نظام‌مند به نتیجه هماهنگ و منسجمی دست یابد. بر این اساس، »برنامه 
عملکرد« به‏عنوان محصول نهایی فقه جامع نظام ولایی، محصول تقوّم و تعاضد سه حوزه 

معرفتی اخلاق، عقاید و احکام و روش نظام‌مند فقاهت در این سه حوزه معرفتی است.
و  مهلکه  صفات  کسب  از  فراتر  اخلاقی،  مکتب  در  اخلاق  فقاهتی،  منظومه  این  در 
بیان ارزش‌ها خواهد بود؛ بلکه اخلاق عبارت است از سرپرستی و  طرد صفات منجیّه و 
در جهت  اجتماعی  بغض‏های  و  و حبّ  روحی  گرایشات  و عواطف،  تمایلات  هماهنگی 
بسط ولایت الهی. فقه نیز در مکتب فقهی، فراتر از احکام خمسه موضوعاتی مانند خمر 
و نجاسات است؛ بلکه نسبت بین موضوعات و برنامه حرکت را در یک روند تکاملی بیان 
می‌کند. به‏عنوان مثال، نسبت بین سیاست، فرهنگ و اقتصاد را ترسیم می‌نماید که به چه 

نسبتی باشند تا در عین توسعه فرهنگی و سیاسی، توسعه اقتصادی واقع شود.

ه
ّ
روش نظام‏مند در فرآیند تفق

علاوه بر آنچه در نظام‌مند بودن روش فقاهت گفته شد، نظام داشتن روش فقاهت در فقه 
جامع نظام ولایی، به لحاظ سیر و مراتب و مراحل فقاهت نیز قابل توجه می‌باشد. فرآیند 

تفقّه در فقه جامع نظام ولایی را به اجمال این‏گونه می‏توان تشریح نمود:
تفقّه جامع )فقه جامع نظام ولایی( از سه مرحله تشکیل شده است:

1. تفقّه عام )استنباط علوم وحیانی(:
1.1. تفقّه در حوزه اخلاق: محصول= مکتب اخلاقی اسلام؛

1.2. تفقّه در حوزه عقاید: محصول= مکتب اعتقادی اسلام )منشور عقاید اسلام(؛
1.3. تفقّه در حوزه احکام: محصول= مکتب احکام اسلام )مکتب فقهی اسلام(.

2. تولید علوم )تولید علوم اسلامی مبتنی بر مکاتب سه‏گانه(؛
3. برنامه عملکرد )قوانین و تصمیمات کلان و خرد و برنامه‏ریزی اجرایی نظام اسلامی 

در حوزه فردی و اجتماعی مبتنی بر علوم اسلامی(.
اسلام  فقهی  مکتب  البته  که  است  سه‏گانه  مکاتب  عام(  )تفقّه  اوّل  مرحله  خروجی 
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101 به‏عنوان منبع جامع مناسک روحی و اخلاقی، فکری و اعتقادی و رفتاری و عملی برایند 
و محصول تعامل دو مکتب اخلاقی و اعتقادی با احکام عملی است. در مرحله دوّم )تولید 
علوم اسلامی( مکتب فقهی اسلام مورد بهره‌برداری در تدوین و تولید علوم قرار می‌گیرد 
فقه حکومتی تحت عنوان  نهایی  برنامه عملکرد(، محصول  نیز در مرحله سوم )تدوین  و 
»برنامه عملکرد« از تعامل و حضور مکاتب سه‌گانه در فرآیند تولید علوم و نیز با حضور 
موضوعاتی  در  مثال،  به‏عنوان  می‏گردد.  تدوین  و  تهیه  گوناگون  موضوعات  در  علوم  همه 
معاهدات  بازرگانی،  تجارت،  از  اعمّ  روابط خارجی  ملی،  امنیّت  بین‌الملل،  روابط  مانند: 
بین‌المللی، امنیّت اقتصادی و اعتبارات جهانی، حقوق خصوصی، حریم فضای مجازی و 
یا حتی موضوعی مانند: جهاد و صلات و... . در مرتبه اوّل همه مکاتب سه‏گانه اخلاقی، 
اعتقادی و رفتاری اسلام به‏صورت روشمند و نظام‌مند حضور دارند و در مرتبه دوّم همه علوم 
نظیر اقتصاد، جامعه‌شناسی، مدیریت و... در ضمن تدوین برنامه حضور خواهند داشت و 
برنامه عملکرد مشخصی را ارائه می‌دهند. به عبارت دیگر، مکتب اخلاقی و اعتقادی اسلام 
در یک رابطه تعاضد و تقوّم و با اشراب و حضور در »مکتب فقهی اسلام« منجر به تولید 

علوم گوناگونی در سه حوزه کلی »سیاست، اقتصاد و فرهنگ« می‌شوند.
سپس  و  رفتاری  مکتب  در  اعتقادی  و  اخلاقی  مکتب  اشراب  و  حضور  با  رابطه  در 
در علوم اسلامی لازم به ذکر است که در حالت انتزاعیِ علم اخلاق موجود، ممکن است 
صحبت از اخلاق تجارت، اخلاق پزشکی، اخلاق مدیریت و... داشته باشیم؛ اما در تفقّه 
که  است  اعتقادی  باورهای  و  اخلاقی  ارزش‌های  از  محصولی  تجارت  علم  مثلًا  جامع، 
از  می‏توان  را  یک حرکت  همواره  است. }هرچند  اشراب شده  تجارت  رفتاری  احکام  در 
بُعد اخلاقی، اعتقادی و احکام رفتاری تحلیل نمود، لکن{ در علم تجارت دیگر بحث از 
ارزش‌ها یا پیوست فرهنگی نیست؛ بلکه معادلات بر مبنای ارزش‏ها و عقاید، بلکه براساس 

تحکیم و اقامه ارزش‌ها و عقاید در یک روند تکاملی طراحی می‌شوند.

روش نظام‏مند در بهره‏مندی از شبکه نظام‏مند معارف و مفاهیم دین

همان‏طور که اشاره شد، دین مجموعه‌ای منسجم و منظومه‌ای هماهنگ است که اجزای 
آن دارای روابط و نسبت‌های مشخّصی هستند و شناخت بهتر دین و کسب معارف دینی 
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بلکه تکامل معرفت دینی با هدف دستیابی به سعادت دنیا و آخرت در زندگی، به نحو جامع 102
و کامل‌تری با شناخت اجزا، روابط و نسبت‌های این شبکه نظام‌مند ممکن می‌گردد.

از تشکیل شبکه مفهومی )شبکه معارف و مفاهیم دین(، طبقه‌بندی مفاهیم و  هدف 
روابط و نسبت آن‏ها در یک نظام )مبتنی بر کل‌نگری دین( است. چنین شبکه‌ای براساس 
روابط منظّم و منسجم مفاهیم حول محور »ولایت« شکل می‏گیرد. »مفهوم« عبارت است 
از شبکه  است  مفهومی ممکن  به جای شبکه  گاهی  دلیل  به همین  و  معنا  دارای  لفظ  از 
معنایی سخن گفته شود. دسته‌ای از الفاظ، موضوع برای تفقّه و تعیین حکم واقع می‌شوند 
که در فقه جامع نظام ولایی، »شبکه موضوعات« را تشکیل می‌دهند که در یک تقسیم‌بندی 

به موضوعات الهی، الحادی و التقاطی قابل تقسیم است.
هر مفهوم در شبکه مفاهیم در رابطه با مفاهیم دیگر، دارای یک »نسبت« است. این 
تکلیفی  و  توصیفی  ارزشی،  حکم  از  اعمّ  که  است  »حکم«  فقهی،  موضوعات  در  نسبت 
است. به‏عنوان مثال، مفهوم صلات به‏عنوان یک موضوع فقهی، در ارتباط با انسان مؤمن، 
مبتنی بر نسبت ارزشی و توصیفی خود، نسبت تکلیفی »وجوب« پیدا می‌کند. از آن‏جا که 
»حکم نهایی« در فقه جامع نظام ولایی، »برنامه عملکرد« است، نسبت‌ها در روابط بین 
به مطلوب را  از وضعیّت موجود  بر »فرآیند تکامل« می‌باشد و سیر  موضوعات، مشتمل 

ترسیم نموده و مراحل رشد و تعالی را بیان می‏کند.
و  واژه‌ها، اصطلاحات  و  الفاظ  از  است  عبارت  مفاهیم  در شبکه  بنابراین، »مفهوم« 
مفاهیم، موضوعات، گزاره‌های معرفتی )نظام معارف ارزشی، نظام معارف توصیفی، نظام 
معارف تکلیفی( و احکام. به عبارت دیگر، شبکه مفاهیم دین از نظام واژه‌ها و اصطلاحات، 
نظام موضوعات، نظام معارف و نظام احکام تشکیل یافته است. مجموع این مفاهیم، روابط 
و نسبت‌هایی را شکل می‌دهند که ساختار دین را ترسیم نموده و مبنای فقاهت قرار می‌گیرد.

شبکه مفهومی دین
و  منضبط  تبلور  و  تجلّی  مقدّسی  متون  و  عبارات  و  الفاظ  و  قالب حروف  در  کلام وحی 
و  دارد  معنایی  و  ماهیّت  حرفش  هر  که  به‏طوری  است،  نموده  پیدا  نظام‏مندی  و  منسجم 
الفاظ از ترکیب آن‏ها و همین‏طور از ترکیب کلمات عبارات و متون خلق شده ماهیّت و آثار 
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103 جدیدی پیدا می‌کنند که این روابط و نسبت‌های نظام‏مند، مبنای تشکیل شبکه مفهومی و 
موضوعی است. کلام وحی نظام و قواعد خاصّ خود را دارا است و انسان با درک آن نظام 
و قواعد و تناسبات می‏تواند درک و معرفت خود را ارتقا دهد. کلام وحی که در برهه‌ای 
و  فهم  و  درک  و  زبان  پیدایش  مبدأ  الأسماءکلها(،  الآدم  م  )علَّ شد  تعلیم  آدم  حضرت  به 
ارتکازات عمومی نیز قرار گرفت. البته به‏خاطر درگیری جریان حقّ و باطل و غلبه باطل تا 
زمان ظهور، کلام ظلمانی اهل باطل بر زبان و ادبیات عمومی اثرگذار بوده است و در زمان 
بعثت نبی و نزول کلام وحی، تطابق‌های حدّاقلی با زبان عرف آن زمان داشته و ارتکازات 
و ادراکات عمومی متناسب با زبان و ادبیات عرف زمان خطاب را پذیرفته است؛ لکن در 
آن متوقّف نشده و قابلیّت‌های پایان‌ناپذیری در محوریّت و هدایت زبان و ادبیّات بشریّت و 
ارتقای ادراکات و ارتکازات عمومی دارد. شاید یکی از راه‏های دستیابی به این قابلیّت‌ها، 
ترسیم شبکه مفهومی کلام وحی باشد که از طریق آن بتوان مفاهمه و تخاطب حدّاکثری با 

شارع ایجاد نمود و بسترهای تفقّه را در امر دین توسعه داد.
خرده  با  دقیقی  نسبت  با  که  است  خردتری  مفاهیم  از  متشکّل  نظام  یک  مفهوم،  هر 
مفهوم محوری پیدا می‌کند. شناخت شبکه خرده مفهومی یک مفهوم و طبقه‌بندی خرده 
مفهوم‌های شامل و مشمول، شبکه مفاهیم را شکل می‌دهد. درواقع »کلام« یک معجزه 
الهی است که إِحکام و تفصیل دارد و تفصیل آن نظام‌مند است. به عبارت دیگر، یک مفهوم 
محوری به‏صورت هماهنگ و نظام‌مند بسط پیدا کرده است و منظومه‌ای از مفاهیم را پدید 
است. شناخت شبکه  زبان کلام وحی شده  و  ادبیات  موجب شکل‌گیری  که  است  آورده 
هماهنگ مفاهیم کلام الهی، به شناخت نسبت‌ها و احکام متناسب با نسبت‌ها و در کلّ به 

تکامل معارف و فقاهت می‌انجامد.

نظام روابط مفاهیم دینی

مفاهیم دینی در شبکه مفاهیم، نسبت‌ها و روابطی دارند که شناخت آن‏ها به ترسیم و تکمیل 
که  می‌شود  یاد  مفهومی«  »حدود  عنوان  تحت  روابط  این  از  می‌رساند.  یاری  شبکه  این 
نکته  اقسامی مانند: »شامل و مشمول«، »عامّ و خاص«، »مطلق و مقیّد« و... دارد. 
مهم این‏که این روابط می‌بایست از خود منابع وحیانی اسلام، مورد استحصال و استنباط 
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گیرند.104 قرار 

نظام موضوعات حقّ و باطل

یکی از مبانی فقه جامع نظام ولایی، تحلیل زندگی انسان‌ها در سه مقیاس »حیات طیّبه«، 
»تمدّن اسلامی« و »تمدّن غربی« است. متناسب با این سه مقیاس، سه دسته موضوعات 
»الهی«، »التقاطی« و »الحادی« وجود دارد که در تفقّه می‌بایست مورد توجه قرار گیرند.
رکن اصلی فقاهت عبارت است از: تشخیص موضوع و تعریف احکام به‏واسطه تعیین 
با چنین تقسیم‌بندی در  پیرامونی آن و  با نظام موضوعات  روابط و نسبت‌های آن موضوع 
نظام موضوعات، اساساً گام اصلی در توصیف و تحلیل و شناخت موضوعات برداشته شده 
است و هر موضوعی در مرحله اوّل فقاهت، در نظام موضوعات الهی، التقاطی یا تمدّنی 

جانمایی شده و در گام بعد با تبیین روابط آن‏ها شناخت تفصیلی‏تری حاصل می‌گردد. 
توضیح بیشتر این‏که خداوند دو اراده و نظام حقّ و باطل خلق کرده است که در عالم 
دنیا از زمان خلقت تا قیامت درگیر هستند و فقاهت و تفقّه را نیز می‌بایست در این صحنه 
این دو نظام، اهدافی دارند و در جهت تحقق اهداف خود  درگیری تصوّر و تعریف نمود. 
حرکت و اقدام می‌کنند و در جامعه نسبت به اهداف خود فرآیند خلق نیاز و ارضای نیاز 
را پیش می‌گیرند. موضوعاتی نیز در این دو نظام و جهت متناسب با نیاز به پرستش یا نیاز 
یا خلق  تغییر و تحوّل و تکامل موضوعات و  بنابراین، توسعه و  به عصیان خلق می‌شود. 
می‌گیرد  صورت  باطل  و  حقّ  نظام  دو  این  اصلی  جهت  یا  محور  حول  جدید  موضوعات 
و این جهت حاکم بر فرآیند توسعه و تکامل موضوعات است. درواقع در جهت پرستش 
خدا یا دنیا، نیازها و در پی ارضای آن نیازها، موضوعاتی به‏وجود می‌آیند که اولین تقسیم 
جهت شناخت موضوعات، تقسیم آن‏ها به حقّ و باطل است و لازم است شبکه مفهومی و 

موضوعی در دو نظام حقّ و باطل شکل بگیرد.
آنچه مسلّم است این‏که این دو نظام حقّ و باطل در حال تکامل هستند و در توسعه خود، 
موضوعات جدیدی خلق می‌نمایند؛ لکن از آن‏جا که دین اسلام، دین کامل و پاسخ‏گوی 
نیازهای بشر تا قیامت است و »نظام موضوعات الهی« متناسب با »حیات طیّبه« و زندگی 
سعادتمندانه در جهت پرستش خدای متعال، در وحی و سیره و قول اهل‏بیت ‌‌علیه‌السلام بیان 
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105 شده است، به عبارت دیگر، نظام موضوعات الهی در کلام وحی به‏صورت حقایق شرعیّه 
موجود است و از آن‏جا که معتقد به جامعیّت وحی در ارائه موضوعات مورد نیاز بشری تا 
قیامت در همه جنبه‏های مادّی و اخروی و در همه ساحت‌های روحی و معنوی، فکری 
نظام  هستیم،  حکومتی  و  اجتماعی  فردی،  ابعاد  همه  در  و  عینی  و  عملی  اعتقادی،  و 

موضوعات شرعی الهی را برای سعادت دنیا و آخرت انسان، کافی می‌دانیم.
دارد،  باطل  جریان  تاریخ  وسعت  به  عقبه‌ای  که  نیز  غرب  منحط  و  مادی  تمدّن  در 
موضوعات تمدّنی و مستحدثه، در »نظام موضوعات الحادی« و شبکه موضوعی پرستش 
کافرین،  زندگی  با  مؤمنین  زندگی  اختلاط  ضرورت  به‏خاطر  نیز  و  می‌گیرند  جای  دنیا 
موضوعاتی مبتلابه جامعه مؤمنین شده است که »نظام موضوعات التقاطی« نامیده می‌شود 
و اصل اوّلی و حاکم در مواجهه با این موضوعات التقاطی، اکتفا به حدّ ضرورت، تصرّف و 
انحلال موضوعات در نظام موضوعات اسلامی است )اصل اضطرار انحلالی، یکی از اصول 
فقه جامع نظام ولایی است که براساس این اصل، هر موضوعی که در ابتدا مورد فقاهت قرار 
می‌گیرد، اگر در نظام موضوعات التقاطی دسته‌بندی شود، مشمول این اصل قرار می‌گیرد که 
می‌بایست بهره‌مندی از آن موضوع در جامعه، در حد اضطرار باشد و در یک سیر انحلالی، 

در نظام موضوعات الهی منحل شود(.
در توضیح بیشتری می‌توان گفت که با اعتقاد به رشد و تکامل حیات مادّی و معنوی 
انسان‏ها )براساس قاعده سیر از اجمال به تفصیل(، تغییر و تحوّل و تکامل موضوعات در 
چارچوب و خطوط کلی اسلام می‌تواند فرض داشته باشند؛ لکن، اصل بر آن است که خلق 
و ایجاد موضوعات جدید نیاز به دلیل و حجیّت شرعی دارد و همان‏طور که فهم، اعتقاد 
باقی نمی‌گذارد،  و عمل حجّت لازم دارد و شمولیّت دامنه دین در زندگی، فضای خالی 
به  تبع آن شکل‌گیری نظام موضوعات و  به  یا موضوعات و  ایجاد موضوع  هرگونه خلق و 
تبع آن ایجاد تمدّن می‌بایست مطابق با وحی و مستند به آن باشد و حجّت شرعی داشته 
اوّلی بر بطلان و حرمت موضوعات مستحدثه است. در  باشد. در غیر این صورت حکم 
جامعه امروزی مؤمنان، به‏خاطر ابتلا و آمیختگی سبک و ساختارهای زندگی با تمدّن مادی 
از نظام موضوعات و مفاهیم  غرب و شکل‌گیری ساختارهای جامعه و نظام روابط متأثر 
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جریان باطل، اگر نفی و طرد موضوعات مستحدثه و توقّفِ خلق و ایجاد موضوعات تمدّنی 106
بدون استناد به وحی و حجیّت کافی، یکباره ممکن نباشد، براساس اصل اضطرار انحلالی 
به‏صورت اضطرار ناگزیر از بهره‌مندی از علوم، محصولات و فکر و اندیشه آنان در مدیریت 
جامعه و برآوردن نیازهای مادّی و اجتماعی )سیاسی، فرهنگی و اقتصادی( هستیم؛ لکن 
در جهت انحلال نظام باطل در نظام حقّ وحیانی و حاکمیّت نظام موضوعات و مفاهیم 
بنابراین،  می‌نماییم.  تلاش  آن  براساس  روابط  و  ساختارها  شکل‌دهی  و  جامعه  در  وحی 
تمدّن  در  غرب  تمدّن  انحلال  و  اضطرار  حدّ  در  ابتلا  وضعیّت،  این  در  مطلوب  رویکرد 
در  اسلامی،  عبارتی جمهوری  به  و  در چنین وضعیّتی، جریان حقّ  بود.  اسلامی خواهد 
جهت پیشبرد اهداف خود، هرچند ناچار از بهره‌گیری، گزینش و پالایش برخی موضوعات 
موضوعات  برخی  و خلق  تولید  به  غرب  تمدّن  در چارچوب  حتّی  یا  و  است  تمدّن غرب 
می‌پردازد، لکن چون این بهره‌مندی از موضوعات تمدّن غرب در جهت دستیابی به »تمدّن 
اسلامی« است که دوران گذار از »تمدّن غرب« به »حیات طیّبه« محسوب می‌شود، این 
موضوعات، موضوعات تمدّنی اسلام یا »موضوعات التقاطی« محسوب می‌گردند و ممیّز 
آن‏ها با موضوعات تمدّن غرب، تغییر جهت و غایت و کارآمدی و تلاش جهت تصرّف و 
با احتساب این موضوعات مستحدثه تمدّن اسلامی می‌توان گفت که سه  انحلال است و 
طیّبه  حیات  با  متناسب  که  اسلامی  موضوعات  نظام  دارد:  وجود  موضوعات  نظام  دسته 
است؛ نظام موضوعات تمدّن غرب که متناسب با تمدّن مادی و منحطّ غرب است؛ نظام 
موضوعات التقاطی تمدّن اسلامی که متناسب با دوران گذار از تمدّن غرب به‏سوی حیات 

طیّبه است و اصل حاکم بر آن‏ها اضطرار و انحلال است.
به عبارت دیگر، اگر دیدگاه‌ها و تحلیل‌های موجود در رابطه با تمدّن غرب عبارت از 
»غرب‏پذیری«، »غرب‏گریزی« و »غرب‏گزینی« باشند؛ در مبانی فقه جامع نظام ولایی بر 
»غرب‏گذری« تأکید می‌شود و براساس دو اصل »اضطرار« و »استحاله«، تمدّن اسلامی 
را پدیده‏ای برای گذر از تمدّن غرب و نیل به حیات طیّبه می‌شمرد که اولًا، بهره‌مندی از 
تمدّن غرب را در حدّ اضطرار می‌داند و ثانیاً، می‌بایست در همان حدّ، با رویکرد استحاله به 

شاخصه‌های حیات طیّبه و در نهایت اضمحلال تمدّن غرب نزدیک شد.
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107 فقه نیز متناسب با این تعریف، به‏صورت مستقیم به تأسیس نظامات اجتماعی نخواهد 
پرداخت؛ بلکه اولًا، در یک مرتبه به کشف نظامات مطلوب حیات طیّبه در منابع وحیانی 
در  موجود  نظامات  »استحاله  برنامه‌ریزی  در  راهبری  به  دوّم  مرتبه  در  ثانیاً،  و  می‌پردازد 

نظام ولایی(. نظامات مطلوب« می‏پردازد )مهدی عبداللهی، 1398، دو فصلنامه 
نکته مهمّی که می‌بایست در جای خود به شرح آن بپردازیم این‏که روابط و نسبت‌های 
لکن  استنباط است؛  و  استیفاد  قابل  منابع وحی  از  الهی  نظام موضوعات  در  موضوعات 
در موضوعات مستحدثه و تمدّنی می‌بایست به »تناظرسازی« روابط موضوعات الهی در 
از  تناظرسازی، مهم‌ترین بخش  این  تمدّن اسلامی پرداخت.  التقاطی در  نظام موضوعات 
فقه جامع نظام ولایی در تعیین نظام احکام در نظام موضوعات مستحدثه و مبتلابه جامعه 
و  مصلحت  در  ملاک  و  مناط  تنقیح  همچون  روش‌هایی  آن،  کلیّت  در  و  است  اسلامی 
مفسده، جاری ساختن علت احکام و تناسبات، اولویت‏دهی، تطبیق با عناوین کلی، جاری 
ساختن روح معانی، تناسب‌گیری با غایات، مقاصد و اهداف دین، کشف دلالت و قرائن 
و... به‏صورت قاعده‌مند اشراب شده است که توضیح و تفصیل نقش هریک از این موارد 

در روش تناظرسازی مجال وسیع دیگری می‌طلبد.
هم‏چنین ترسیم تقابل‌ها در دو شبکه موضوعات حقّ و باطل، در شناخت موضوعات 
یا  موضوع  هر  درواقع  بمقابلتها(.  الاشیاء  )تعرف  است  راهگشا  خلأها  رفع  و  شبکه  هر 
مفهوم در شبکه مفاهیم الهی، مقابلی در شبکه مفاهیم الحادی خواهد داشت که شناخت 
مقابل آن و نیز ترسیم روابط آن در شبکه، به ترسیم و تکمیل شبکه مقابل کمک خواهد کرد. 
مانند: توجه فقها به شبکه مفهومی مخالف )عامّه( که اگر خبری به‏عنوان قطعه‌ای از پازل 

لَامُ دَعُُوا  یْهِ‌اَلسَّ لِِهِ عََلَ در شبکه مفهومی مخالف قرار گرفت باعث تضعیف آن می‌شود: »و قََوْ
شَاد«  یهِ الرَّ هَ فََفِ و »مَا خََالَفَ العَْامَّ  )112 همان، 27:  )حرعاملی،  هِمْ«  شْدَ فِِی خِلَا�فِ مَ، فَإِنَّ اَلرُّ مَا وَافَقَ اَلْقََوْ

)کلینی، 1365، 1: 67(.

نیز  مستحدثه  موضوعات  احکام  و  نسبت‌ها  تبیین  برای  ولایی،  نظام  جامع  فقه  در 
فرآیندی تعریف شده است که مراحل آن به‏طور خلاصه عبارتند از: یک، بررسی جهت و 
جایگاه موضوع )بررسی این‏که پیدایش، رشد و تکامل موضوع در نظام موضوعات التقاطی 
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است یا الحادی؛ اگر موضوع التقاطی باشد، وارد مرحله بعد می‌شود(؛ دو، بررسی کارآمدی 108
موضوع )بررسی این‏که کارآمدی موضوع در جهت بسط ولایت و حاکمیّت اسلامی است 
یا ضدّ آن؛ اگر در جهت بسط ولایت بود، به مرحله بعد می‌رود و اگر در جهت مخالف بود، 
متناسب با اصل اضطرار انحلالی به تدبیر جایگزین برای انحلال آن می‌پردازیم(؛ سه، تبیین 
نظام روابط و نسبت‌ها )در ساختار ترسیم شده هرمی جامعه، روابط و نسبت‌های درون 
تکامل  از  عبارتند  که  )احکام  احکام  نظام  تبیین  می‌شود(؛ چهار،  تبیین  بیرون موضوع  و 
نسبت‌ها، با بهره‏گیری از روش تناظرسازی تبیین شده و در نهایت برنامه عملکرد به‏عنوان 

محصول فقه جامع نظام ولایی تولید می‌شود(.

نقش محوری ولایت در فقه جامع نظام ولایی
و  تشریع(  و  تکوین  )عالم  خلقت  احسن  نظام  در  مفهوم  محوری‌ترین  و  اساسی‌ترین 
هماهنگ‏کننده همه تکثّرات ولایت است. درواقع هر شیئی بر حول محوری واقع می‌گردد و 
هیچ چیز بدون محور تکوین و تشریع نمی‌یابد. ولایت که باطن دین و شریعت و محور نظام 
تمایلات، افکار و عقول، رفتار و اعمال در جهت بندگی خدای متعال و عامل هماهنگی 
عبودیّت و سیر از کثرات به وحدت است، محوریّت آن در نظام تمایلات، افکار و رفتار در 

فقه به عنوان برنامه زندگی بشریّت، می‌بایست محقق شود.
عامل محوری تمام تکثّرات و ظلمات و اختلافات و انحرافات در طول تاریخ، »مقابله 

مِِنْ  وتُُوهُ 
ُ

أ نَ  �ی ِ
َّ

الَّذ  
َّ

إِلَّا فِِیهِ  لََفَ  اخْْتَ »وَمَا  است  عالم«  بر  ولایت  محوریّت  با  جن  و  انس  شیاطین 
اطَكَ  مْ صِِرَ عُدَنَّ لََهُ �قْ

َ َ
که »لَأ خورد  قسم  ابلیس  که  آن‏جا  از  )بقره:۲۱۳(  اتُ«  َ یِِّنّ الْْبَ مُ  عْدِ مَا جََاءَتْْهُ �بَ

است و شکل‏گیری  بوده  از صراط مستقیم ولایت  انحراف  )اعراف: ۱۶(، هدفش  یَم«  سْتََقِ ُ ْ
الْم

همه  تا  می‌شود  شروع  قابیل  و  هابیل  درگیری  از  که  حقّ  جریان  مقابل  در  باطل  جریان 
درگیری‌های این دو جبهه در طول تاریخ تا زمان ظهور بر سر محوری‌ترین مفهوم در عالم 
تکوین و تشریع، یعنی ولایت است. تمام تلاش جبهه باطل برای تصرّف جایگاه ولایت و 
انحراف آن از مسیر خود بوده است و به نظر می‌رسد »سقیفه« نقطه عطف و کانون عداوت 
و دشمنی با ولایت است و از این‏رو حضرت زینب سلام‌الله‌علیها با اشاره به روز دوشنبه واقعه 

.)133  :1348 )سیدبن‏طاووس،  باً«  نََهْ نِ  �یْ �ثْ�نَ ِ
ْ

الْا مِ  یََوْ فِِی  عَسْكَرَهُ  مََنْ  بِِی 
َ

»بِأ می‏فرماید:  سقیفه 
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109 خدای  »پرستش  یعنی  جهان  خلقت  غایت  با  چیزی  هر  تشریع،  و  تکوین  عالم  در 
متعال« یا هم‏جهت است یا جهت مخالف دارد و از این دو حالت خارج نیست. از آن‏جا که 
ولایت محور خلقت عالم و تکوین و تشریع است، معیار و میزان تفکیک این دو جهت نیز، 
»ولایت« است و نیز تناسب هر چیزی در تکوین و تشریع با ولایت، معیار تعیین جایگاه 

آن در این دو جهت می‌باشد.
به‏صورت  ولایت،  به  تمسّک  ابزار  به‏عنوان  را  ثقلین  نقش  ولایی،  نظام  جامع  فقه 
حداکثری در تشکیل شبکه مفاهیم و تبیین نسبت آن‏ها و تعیین احکام رشد و سرپرستی و 

می‌کند. دنبال  تکامل 
در یک سطح محوریّت ولایت به معنای منبع محوری تلقّی می‌شود و متن کلام وحی 
و بیان اهل‏بیت عترت ‌‌علیه‌السلام، تنها منبع فقاهت محسوب می‌شود و از آن‏جا که قرآن نیز در 
قلب و ذهن و بیان اهل‏بیت ‌‌علیه‌السلام وجود دارد، بلکه ایشان ثقل اکبر و قرآن ناطق هستند، 
نماید،  ایفا  فقاهت  در  را  محوری  نقش  می‌تواند  ایشان  اولاد  و  علوی  و  نبوی  »ولایت« 
شبکه  درواقع  شد.  خواهد  حفظ  ویژه‌ای  نقش  در  فقاهت،  این  در  قرآن  جایگاه  هرچند 
بر  کلی  به‏طور  و هیچ‌کدام  قرآن و حدیث شکل می‌گیرد  بین  تعاملی  در  دین  مفاهیم  نظام 

»الإمامُ یََهدی إلََى  واقع می‌شود  آن دو  بین  تعامل  و  تعاضد  بلکه  نمی‌شوند؛  دیگری مقدم 
مستقل  منبعی  عقل،  تفسیر،  این  در   .)132  :1  ،1361 رآنُ یََهدی إلََى الإمامِ« )صدوق،  ُ رآنِ، وال�ق ُ ال�ق
به ذکر  پیدا می‏کند )لازم  تعریف و جایگاهی ذیل ولایت  بلکه  بود؛  نخواهد  فقاهت  برای 
است رساله‌ای در باب عقل تحت عنوان »فقه العقل« در حال نگارش است که تعریف، 
کارآمدی، آثار و نتایج عقل به‏صورت مستند به آیات و روایات به‏صورت مفصّل مورد بررسی 
قرار گرفته است و بسیاری از باورهای موجود در باب نقش استقلالی عقل در کنار نقل را 

مردود و غیرقابل قبول می‏انگارد(.
در سطحی عمیق‌تر، محوریّت ولایت به معنای نقش محوری اهل‏بیت ‌‌علیه‌السلام در خلق 
تکوین و تشریع )خلقت و شریعت( محسوب می‌شود. در این تفسیر، دین و نظام مفاهیم 
آن، بر محور ولایت شکل گرفته و اجزای آن در تناسب با ولایت، در این شبکه جانمایی 
شده و حضور یافته‌اند. به عبارت دیگر، حسن و قبح مفاهیم ارزشی، کمّ و کیف مفاهیم 
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توصیفی، مصلحت و مفسده مفاهیم تجویزی، همه در نسبتی با جریان ولایت تعیّن یافته‌اند 110
و در نتیجه باطن دین، ولایت است.

تبیین  تنظیم،  در  ولایت  محوری  نقش  معنای  به  ولایت  محوریّت  دیگر،  سطحی  در 
ولایت  تناسبات  به  موضوعات  کارآمدی  که  است  مستحدثه  موضوعات  شبکه  ترسیم  و 
سنجیده می‏شود. در سطحی دیگر، محوریّت ولایت به معنای محوریّت ایشان در سیر به 
با روش  که  است  نسبت‌های لایه‏های عمیق‌تر خطابات شرعی  و  روابط  و  باطنی  معانی 
فقاهت کنونی خیلی میسّر نیست؛ لکن با روش فقه جامع نظام ولایی و شکل‌گیری شبکه 

آمد. به وجود خواهد  امکان  این  اهل‏بیت ‌‌علیه‌السلام  بیانات  بر محور  مفهومی 
بنابراین، می‌توان گفت که تناسبات ولایت همان‏طور که در خلقت و شریعت اولیّه ملاک 
و مناط بوده است، در ربوبیّت )سرپرستی( و شریعت ثانویّه )متناسب با تغییر و تحوّل و 
تکامل تاریخ( ملاک و مناط است و تشریع ثانوی )احکام متغیّر( در سطوح مختلف، به 
عهده ولیّ جامعه است. بنابراین، به یک معنا، تشریع و جعل حکم تنها مخصوص خدای 
متعال است و البته تشریع ثانویّه تفویض به ولیّ شده است )شاید تعبیر شریعت و منهاج در 

قرآن و روایات نیز ناظر به این دو مقام یعنی تشریع اولیّه و ثانویّه باشد(.
حکومت اسلامی در زمان عصر غیبت نیز، بر محور ولایت فقیه، متصدّی اقامه دین 
و شریعت خواهد بود و در این مقیاس می‌بایست به تفقّه جامع و تولید برنامه زندگی )در 
مقیاس فردی، اجتماعی و حکومتی( بپردازد و در جهت تحقّق آن بکوشد. با توجه به این‏که 
وظیفه حاکم و ولی، براساس آیه نفر و دیگر معارف اسلامی، »تفقّه فی‏الدّین، ابلاغ دین و 
اقامه دین« است، آنچه استمرار تاریخی ولایت را در عالم خلقت، ضروری ساخته است، 
»تغییر و تحوّل احوال« است و این تغییر و تحوّل، موضوعات و تناسبات جدیدی را خلق 
می‌کند که در نتیجه می‌بایست اولًا، این تناسبات جدید مورد تفقّه جامع قرار گرفته؛ ثانیاً، 
اقامه  ثالثاً، در جهت  تعلیم قرار گیرد و  تبیین و  بیان و  ابلاغ و  یافته‌ها دائماً مورد  آخرین 
دین، ساختارها، تصمیمات و قوانین، اقدامات و افعال فردی و اجتماعی و حکومتی مورد 
نظارت، اصلاح و تکامل قرار گیرند. ولیّ‏فقیه خود و یا با استفاده از ظرفیّت‌های حکومت 
و  احکام  نظام  استنباط  به  فقاهتی،  دستگاه  از  بهره‌گیری  با  علمیّه،  و حوزه‏های  اسلامی 
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111 برنامه زندگی فردی، اجتماعی و حکومتی پرداخته و مبنای رفتار و عملکرد قرار می‌دهد. 
حجیّت احکام حکومتی و برنامه زندگی نیز وابسته به امضای ولیّ‏فقیه است.

بنابراین، مهم‏ترین شاخصه ولایت و حاکمیّت اسلامی، پس از »تفقّه فی‏الدین و ابلاغ 
و اقامه آن«، »ملاحظه لوازم تغییر و تحوّلات زمانه و تعیین نسبت‏های وحی با آن« است 
تفقّه  این اساس، دو رکن اساسی  بر  اقامه هم صورت می‌گیرد.  ابلاغ و  آن  با  که متناسب 
یعنی »ثابتات وحی« و »متغیّرات موضوع« )منظور تغییرات در حوزه موضوعات است که 
به شکل‌گیری »موضوعات مستحدثه« می‌انجامد(، دو حوزه گسترده‌ای را برای تفقّه فراهم 
می‌آورند که نظام موضوعات، نظام مفاهیم و نظام احکام می‌بایست متناسب با این دو رکن 

ترسیم و تبیین شوند.

تشکیل شبکه مفاهیم دین و جانمایی موضوعات براساس »تناسبات ولایت«

براساس روایت بسیاری، دو نظام خیر و شر با دو محور و اصل و اساس وجود دارد که بر 
مدار ایشان نظام موضوعات حسن و قبح و حقّ و باطل شکل می‌گیرد. بنابراین، برای تعیین 
جایگاه ارزشی و روابط موضوعات و مفاهیم می‌بایست تناسبات آن‏ها را با ولایت سنجید و 
نیز در جهت رشد و هدایت و سرپرستی، این روابط و تناسبات را در موضوعات مستحدثه 

مدیریّت نمود.
وقتی نسبت هر موضوع با محور مشخّص شود، طبعاً نسبت موضوعات با یکدیگر هم 
مشخّص خواهد شد و شبکه‌ای منظّم از موضوعات بر محور ولایت شکل خواهد گرفت. به 
عبارت دیگر، هر کدام از نظام موضوعات حقّ و باطل، مشتمل بر مفاهیم اخلاقی، اعتقادی 
باید و  و  اعتقادی  نیست  و  رفتاری است و ملاک و مناط حسن و قبح عقلی، هست  و 

مَ  مِِیعُ مَا حَرَّ َ �ج
َ ف طْنٌ � َ هْرٌ وَ �ب رْآنَ لََهُ �ظَ ُ نباید رفتاری )حلیّت و حرمت( تناسبات ولایت است: »إنَِّ الْ�ق

اهِرُ وَ  َّ عَالََى فِِی الْكِتَابِ هُُوَ الظ� ُ �تَ حََلَّ اللَّهَّ
َ

یعُ مَا أ وَْرِ وَ جََمِ
ْ

ُ الْج ئِمَّهَّ
َ

اطِنُ مِِنْ ذَلِِكَ أ اهِرُ وَ الْْبَ َّ رْآنِ هُُوَ الظ� ُ ُ فِِی الْ�ق اللَّهَّ
« )کلینی، همان، 1: 374(. هم‏چنین در جامعه کبیره می‏خوانیم: »إِنْ‏ ذُكِرَ  قَِّ

ْ
ُ الْح ئِمَّهَّ

َ
اطِنُ مِِنْ ذَلِِكَ أ الْْبَ

حْنُ  اهُ«. در روایتی نیز چنین آمده است: »�نَ تََهَ وَاهُ وَ مُُنْ
ْ

صْلََهُ وَ فَرْعَهُ وَ مَعْدِنَهُ وَ مَأ
َ

لََهُ وَ أ وَّ
َ

نْتُُمْ أ
ُ
رُ ك ْ َ�ی

ْ
الْخ

)همان،  هٍ...«  َ ، وَ مِِنْ فُروعِهِمْ كُُلُّ قََبیحٍ وَ فاحِ�ش نا اَصْلُ كُُلِّ شََرٍّ وُّ رٍ، وَ مِِنْ فُروعِِنا كُُلُّ بِرٍّ ... وَ عََدُ ْ اَصْلُ كُُلِّ خَ�ی
.)242 :8
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در شبکه 112 موضوعات  و  مفاهیم  تعیین جایگاه  اصلی  معیار  تناسبات ولایت،  بنابراین، 
مفاهیم دین است. درواقع »حسن و قبح‌ها« در نظام ارزشی اخلاق، »هست و نیست‌ها« 
در نظام توصیفی معارف و اعتقادات، »مصالح و مفاسد« در نظام رفتار و اعمال براساس 
نسبتی که با ولایت دارند، تعیّن و تشخّص پیدا می‌کنند و نسبت‌های بین مفاهیم نیز بیانگر 

احکام تکلیفی مبتنی بر نسبت‌های ارزشی و توصیفی هستند.
از  که  است  ولایت«  »جریان  عنوان  تحت  آن  محور  مفاهیم،  شبکه  رکن  اصلی‌ترین 
سطوح و مراتبی از ولایت الهیّه تا ولایت اولیا و ولایت‏فقیه و پس از آن ولایت تفویضیّه 
ولی در جامعه مثل امام جمعه، امام جماعت و... تا ولایت پدر در خانواده و... استمرار 
برعهده  را  نظام‌هایی  محوریّت  نوع ولایت،  تناسب  به  محور  این  مختلف  می‏یابد. سطوح 
دارند و با هماهنگی، انسجام و تعیین جایگاه مفاهیم و موضوعات، شبکه مفاهیم را شکل 
می‌دهند. بنابراین، نظام شبکه مفهومی متناسب با نوع ولایت محوری، در سطوح مختلف 
با ولایت  را  تناسبات خود  گوناگون،  و موضوعات  مفاهیم  اساس،  این  بر  شکل می‌گیرد. 
)متناسب با نوع و سطح ولایت( مشخّص ساخته و در سطوحی از این شبکه مفاهیم قرار 
می‌گیرند. درواقع برخی موضوعات می‌بایست تناسبات‏شان با ولایت خدای متعال سنجیده 
شود و برخی موضوعات متناسب با ولایت فقیه و دیگر موضوعات با سطوح بعدی ولایت.
باطل )ولایت طاغوت( شکل می‌گیرد و  بر محور ولایت  نیز  باطل  شبکه موضوعات 
جایگاه و تناسبات مفاهیم آن، براساس تناسبات ولایت باطل معیّن می‌گردد. مانند خمر که 
در روایات تصریح شده است از تناسبات ولایت ابلیس است و یا جنود جهل که نسبتی با 

جهل به‏عنوان یکی از ارکان شبکه مفاهیم باطل دارند.

نقش تعاملی آیات و روایات در شکل‌گیری شبکه مفاهیم دین

هو  حبل‏الله  و  حبل‏الله  �ب صم  المع�ت )هو  می‌کند  عمل  قرآن  مبنای  بر  که  جهت  آن  از  »عترت« 
ناتٌ فی  ِّ امام موجود است، »بَلْ هُُوَ آیاتٌ �بَ�ی رآن( و دربردارنده قرآن است )قرآن در قلب  ال�ق
وتُُوا العِْلْْم« )عنکبوت: ۴۹(، بلکه معلّم و مبیّن قرآن )معلّم قرآن می‌بایست بر قرآن 

ُ
نَ أ �ی

َّ
صُدُورِ الَّذ

لِِیلُ  ِ وَ اَلدَّ اشراف داشته باشد( و کتاب الله الناطق و دلیل و راهنمای بر قرآن »لَا یَزَالُ كِتَابُ اَللَّهَّ
رآن« )کلینی، همان، 1: 188( است،  یْهِ« )صفار، 1404، 1: 414( و ولیّ قرآن »إن علیاً کان قیم ال�ق ا یَدُلُّ عََلَ مِِنَّ
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113 نقش  ثقلین محسوب می‌شود. همین‏طور »ولایت«  در  اکبر و عامل اصلی  ثقل  این‏رو  از 
محوری در شبکه مفاهیم و معارف دین و قرآن دارد؛ بلکه قطب قرآن است: »قال أبوعبدالله 
مُُحكََمُ  سَتَدیرُ  �ی یها  عََلَ الكُتُبِ،  جََمیعِ  طبَ  ُ �ق و  رآنِ،  ُ ال�ق طبَ  ُ �ق أهلَ‏الَبیتِ  نا  وَلا�یَ�تَ عَلَ  �جَ  َ الّلّه  إنَّ  ‌‌علیه‌السلام 

کاشانی،  فیض  22؛   :1  ،1415 بحرانی،  8؛   :7 همان،  )مجلسی،  الِإیمانُ«  نُ  سَتَب�ی �ی الكُتُبُ و  هََتِ  نََوَّ بِِها  رآنِ و  ُ ال�ق
.)1 :12 ،1373

برای تفقّه بر محور ثقلین لازم است به‏صورت دقیق‌تری، از نقش و روابط تعاملی این 
دو سخن گفت. آنچه در تبیین این ارتباط لازم است مورد توجه قرار گیرد، این‏که آیات قرآن، 
نقش عظیمی به‏عنوان میزان و معیار سنجش روایات دارند. در عین حال که روایات، دریچه 
فهم آیات قرآن هستند و بدون روایات نمی‌توان فهمی عمیق و فقیهانه از آیات قرآن داشت؛ 
ایشان  بیان  و  هستند  قرآن  معارف  مبیّن  و  قرآن  واقعی  مخاطبان  اهل‏بیت ‌‌علیه‌السلام  چراکه 

اسِخُُونَ  وِیلََهُ إِلاَّ الّلّهُ وَالرَّ
ْ

عْلََمُ تَأ قرآن است »وَ مَا �یَ از  فهم و درک عمیق‌تری  راهگشای  همواره 
« )کلینی، همان، 1: 213(. درواقع هرچند سطحی از فهم برای هرگونه مخاطب قرآن حتی  فِِی‏العِْلْْمِ
کفّار قابل استحصال است، لکن فهم فقیهانه و دقیق قرآن از طریق اهل‏بیت ‌‌علیه‌السلام و فهم 
کلام ایشان واقع می‌شود. به عبارت دیگر، »تمسّک به ثقلین« شرط فقاهت است که در این 
تمسّک، هرچند عترت را ثقل اکبر می‌دانیم، لکن از طریق ایجاد شبکه‌ای با حضور تعاملی 
و تعاضدی آیات و روایات، تفقّه شکل می‌گیرد. از طرفی، سنجش روایات از طریق عرضه 
توأمان صورت  می‌بایست  روایات  از طریق  آیات  دقیق‏تر  فهم  از طرفی  و  آیات  بر  روایات 
گیرد و نمی‌توان از تقدّم و تأخّر یکی بر دیگری یا اصلی و فرعی بودن یکی از آن‏ها به‏طور 
کلّی سخن گفت؛ بلکه دو بال برای پرواز پرنده فهم و درک در آسمان معارف دین هستند 

حَبل الله و حَبل الله هو  ِ صم �ب هُُو مُع�ت )فقال ‌‌علیه‌السلام  نیست.  ممکن  همدیگر  از  آن‏ها  که جدایی 
الله  قََول  ذلك  وَ  الِإمام  إِلی  یََهدی  ران  ُ ال�ق و  ران  ُ ال�ق إلی  یََهدی  الِِإمام  و  امه  �ی ال�ق یََوم  إِلی  رقان  �ت �ف لا�ی رآن  ال�ق

ی هِِی اقوم« )حویزی، همان، 1: 377(. ران یََهدی لِِلّتّ عزوجل »إِنّ هذا ال�ق
یک  در  که  می‌شود  فراهم  شبکه‌ای  طریق  از  دین،  معارف  فهم  در  تعاملی  روند  این 
ساختار هرمی، سیری از اجمال و متقنات و محکمات داشته باشد و با نقش تعاملی آیات 
و روایات، شبکه مفاهیم تفصیل و تکثیر و تکمیل شود. درواقع عرضه روایات بر آیات یا 
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تبیین آیات با روایات، به‏صورت انتزاعی و موردی واقع نمی‌شود؛ بلکه در یک نظام روابط و 114
شبکه منسجم عرضه و تبیین صورت می‌گیرد. ویژگی مهم چنین شبکه‌ای، افزایش دقّت و 
سهولت در ارزیابی و سنجش حجیّت دقیق‌تر روایات از طریق شبکه معارف برآمده از آیات 
و نیز شکل‌گیری شبکه معارف آیات به کمک روایات است. در چنین شبکه‌ای، موافقت 
)محکمات(  متقن  روایات  از  شواهدی  به  دستیابی  و  محرز  سنّت  و  قرآن  با  روایاتی  هر 

نَا  �ثِ حََادِ�ی
َ

ونَ مَعَهُ شَاهِِداً مِِنْ أ وْ تَجِِدُ
َ

هَ أ نَّ رْآنَ وَ السُّ ُ  مَا وَافَقَ الْ�ق
َّ

اً إِلَّا �ث �ی ا حََدِ یْْنَ لُُوا عََلَ َ �ب ْ �ق  �تَ
َ

ممکن می‌شود: »لَا
مَهِ« )بحرانی، 1363، 19: 394(. دِّ تََقَ ُ ْ

الْم

نتیجه‏گیری
گاهی فقیه با تعابیری همچون ذوق فقهی، مذاق شارع، شمّ الفقاهه و... از فهم و برداشت 
کلّی خود از معارف دین نسبت به یک موضوع سخن می‌گوید بدون آن‏که این فهم و برداشت 
را بتواند به آیه یا روایتی خاصّ مستند و منتسب سازد؛ لکن درمی‌یابد که مجموعه معارف 
دین، اقتضایی غیر از یافته‌ای محدود و مستند به آیات و روایاتی خاصّ دارد. فقه جامع 
به‏صورت  را  دین  معارف  مجموعه  حدّاکثری  اثرگذاری  بتواند  است  درصدد  ولایی  نظام 

نظام‌مند و قاعده‌مند در صحنه تبیین یک موضوع فقهی رقم بزند... .
قطعاً این رویکردی فراتر از توجه به مقاصد شارع و امثال آن در استنباط حکم است. 
یا  شارع  مقاصد  از  گسترده‌تر  و  متنوع‌تر  بسیار  فقیه  فهم  بر  اثرگذار  معارف  اولًا،  چراکه 
اجزای دیگر است؛ ثانیاً، در فقه جامع صرفاً به استنباط حکم تکلیفی پرداخته نمی‌شود؛ 
ارزشی، توصیفی و تجویزی است و  از معارف  به‌هم‌پیوسته  بلکه درصدد کشف شاکله‌ای 

تا حدّی ممکن نمی‌داند. این پیکره منسجمِ منظومه‌وار جایز و حتی  از  انتزاع‏بخشی را 
فقه  در  که  »معرفت‌شناسی«  و  دین«  »زبان‌شناسی  و  »دین‌شناسی«  مبانی  براساس 
تبیین گشته‌اند، لازم است نظام اصطلاحات و مفاهیم در علم اصول و  جامع نظام ولایی 
دانش فقه و همه علوم برآمده از فقاهت براساس نظام مفاهیم شریعت تبیین گردند. توضیح 
و  قیامت  تا  انسان  نیازهای  رفع  برای  اسلام  دین  جامعیّت  مبنای  بر  اولًا،  این‏که  مختصر 
ثانیاً، بر مبنای شبکه مفاهیم شریعت که هر لفظ و اصطلاحی معنای خاصّ خود را دارد 
و واضع آن خدای متعال است و دین، مجموعه‌ای منظّم و منظومه‌ای منسجم از مفاهیم 
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115 مفاهیم  نظام  مبنای  بر  وحیانی  علوم  است  که لازم  می‌گیریم  نتیجه  است،  اصطلاحات  و 
شریعت و شبکه معارف دین تألیف و تبیین گردند. فقه جامع نظام ولایی با تشکیل شبکه 
نظام  براساس  را  اسلامی«  »مکاتب  فقاهت  اولِ  مرحله  در  دینی،  اصطلاحات  و  مفاهیم 
مفاهیم وحیانی متناظر با اقتضائات »حیات طیّبه« تبیین نموده و در مرحله بعد تولید »علوم 
اسلامی« را متناظر با اقتضائات »تمدّن اسلامی« دنبال نموده و در نهایت مبتنی بر مراحل 
گذشته و متناظر با نظام موضوعات مستحدثه، به تولید اسناد و برنامه عملکرد اجتماعی 
متناظر با اقتضائات وضعیّت موجود که مبتلا به »تمدّن ظلمانی غرب« است، می‌پردازد که 

در مسیر انحلال وضعیّت موجود در وضعیّت مطلوب )حیات طیّبه( قرار دارد.
در یک کلام این‏که »فقه جامع نظام ولایی« عنوان سلسله مباحثی است که منطق فهم 
با مختصات  را  معرفت  تکامل  و  ارائه می‌دهد  متعالی  رویکردی  با  ثقلین  بر محور  را  دین 
جدیدی دنبال می‌کند و با خوانشی نوین از تمدّن اسلامی، حضور دین در صحنه جامعه 
را ارتقا می‌بخشد. در این کلان‏نظریّه، تأکید می‌شود که محوریّت »ولایت« در معرفت و 
تفقّه می‌تواند نقطه عطفی در تکامل تفقّه و تولید علوم اسلامی و خلوص دانش‌ها از زواید 
غیردینی قرار گیرد، ارتقای مبانی معرفتی و اعتقادی فقاهت به ارتقای مختصّات و روش 
با  و  نمایان ساخته  را  کارآمدی حقیقی خود  و  تعریف  و »عقل«  می‌شود  منجر  دین  فهم 
اسلامی«  »علوم  و  »حکمت«  و  »اصول«  و  »فقه«  اسلامی،  »معرفت‏شناسی«  ارتقای 
مختصات برتری پیدا می‌کنند. در روش فقاهت نیز بر »شبکه مفاهیم« تأکید می‌نماید که 

ابزاری برای تکامل و تعاضد و تزاید علوم و معارف قرار می‌گیرد.
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مبادی و روش نظری فقه حکومتی با تأکید برآراء و نظرات 
آیت‏الله محمدرضا مهدوی کنی رحمه ‌الله 

محمد طالبی طادی1

چکیده
فقه حکومتی رویکردی تتمیمی به نظام روشی و دستگاه استنباطی فقه جواهری است که در 
طول تاریخ فقاهت اسلامی تراث عظیم مذهب امامیّه را به غنا و تعمیق بحث‏ها با وجه غالب 
فردی رسانیده است. لذا قلمرو سخن از فقه حکومتی و تبیین زوایای نظری آن را می‏توان در 
مقام فلسفه دانش فقه و نه به‏مثابه یک دانش مستقلّ و یا شاخه تخصّصی مجزّا از تراث فقه 
جواهری قلمداد نمود. با توجه به سابقه علمی آیت‏الله محمدرضا مهدوی کنی در پرداختن به 
عرصه‏های مختلف فقه مضاف و هم‏چنین سابقه حضور ایشان در عرصه‏های مدیریّتی کشور و 
درک اقتضائات اجرایی نظریّه‏پردازی‏های حکومتی در دانش فقه، اگرچه موضوع فقه حکومتی 
به‏صراحت لفظی و دلالت مطابقی در آثار و آراء این فقیه فقید ذکر نشده است، لیکن می‏توان 
با رویکرد استقرائی  آثار ایشان استنطاق و تنظیم نمود. در این نوشتار  عناصر و موادّی را از 
ابتدا برخی از مباحث آیت‏الله مهدوی کنی استخراج شده و سپس با روش توصیفی ـ تحلیلی 
ساختار مباحث به‏عنوان قرائتی نوین بر عناصر فکری آیت‏الله مهدوی کنی به‏مثابه مدخلی بر 

فقه حکومتی در ابعاد مبادی و روش‏شناختی مطمح نظر واقع می‏شود. 
واژگان کلیدی: فقه حکومتی، حکمرانی، خط مشی، آیت‏الله مهدوی کنی، اصول فقه.

1. عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام
*  تاریخ دریافت: 1401/05/28          *  تاریخ پذیرش: 1401/06/16
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مقدّمه

مکاتب  و  تاریخی  مختلف  مقاطع  خویش  حیات  تاریخ  طول  در  اسلامی  فقه  دانش 
اندیشه‏ای مختلفی را پشت سر نهاده است. سرنوشتی که تمام علوم اسلامی و غیراسلامی 
در تاریخ تکوّن خود تجربه می‏نمایند. لیکن دانش فقه به دلیل نسبت ماهوی و اقتضائات 
دانشی که با شریعت و خاصّه مذهب امامیّه دارد، بیشتر از دیگر علوم اسلامی تحت تأثیر 
شرایط سیاسی اعصار مختلف بوده است. به همین دلیل، ابعاد تکامل آن به‏طور کامل تحت 
تأثیر شرایطی بوده است که در ازمنه و امکنه مختلف مذهب امامیّه در تقابل تاریخی خود با 
عامّه تجربه نموده است. لذا چنین رویکرد تاریخی به دانش فقه و تحلیل خلأهای موجود 
برای بازیابی نقش حیاتی این دانش در جامعه‏سازی و ایصال به حیات تمدّنی اسلام اقتضا 
ترمیمی و  تراث عظیم و غنیّ علمی، منطق  این  از  تامّ  استفاضه  اتّکای کامل و  با  تا  دارد 
این منطق در سال‏های  ابعاد مختلف علمی دانش فقه را پی‏جویی نمود.  به  ناظر  تکمیلی 
اخیر تحت عناوینی همچون »فقه حکومتی«، »فقه تمدّنی«، »فقه نظام‏ساز« و... به منصه 
ظهور رسیده است. مسلماً ابهامات و زوایای ناپیدایی در ابتدای شروع این حرکت نیازمند 
به تولید ادبیّات، جعل اصطلاحات علمی و تکثیر و تعمیق مباحث تولید شده در این حوزه 
را به وسائل و مناهج مختلف می‏طلبد. یکی از این مناهج استخراج، استنطاق و تنظیم و 
تنقیح عناصر مختلف مبنایی و روشی فقه حکومتی در نظام اندیشه‏ای فقها و اندیشمندان 
متقدّم و متأخّر است. زیرا اگرچه مفهومی نوظهور نمی‏تواند به‏طور صریح در منابع و آثار 
اندیشمندان متقدّم یافت شود، لیکن با توجه به هویّت تشکیکی علم و وام‏داری روزنه‏های 
نوظهور به انباشت دانش این رشته علمی در گذشته، می‏توان اجزا و نظام شبکه‏ای از مفاهیم 
و مفادّ مورد نیاز را در یک نظام اندیشه استنطاق نمود. چنین روشی می‏تواند به‏عنوان یکی 
از مناهج نوین در تولید دانش و کشف نظام‏های اندیشه‏ای مطمح نظر قرار گرفته و مسیر 
با توجه به این توضیحات وجه  پژوهش را برای موضوعات بکر و نوظهور توسعه بخشد. 
نوآوری پژوهش حاضر این است که موضوع فقه حکومتی اگرچه در طول سالیان گذشته از 
ابعاد مختلف مورد بحث و دقّت‏نظر اندیشوران حوزوی و دانشگاهی واقع شده است، لیکن 
در این پژوهش با تمرکز بر آرا و آثار آیت‏الله مهدوی کنی بخشی از ابعاد تفکّری و اندیشه‏ای 



ظرات آیت‏ن و د برآراءیبا تأک یحکومت قهفری ظنروش  و یدمبا  الله رحمه مهدوی کنی لله محمدرضاا

119 به  اجرایی  مدیر  و  فقیه  یک  به‏عنوان  حکومتی،  فقه  مباحث  و  موضوعات  پیرامون  ایشان 
تنظیم و تنسیق درآمد. همان‏طور که مشخّص است پوشش دادن کامل مبادی کلان ساختار 
فکری یک  نظام  به  می‏توان  نه  و  است  میسّر  نوشتاری  در ظرفیّت چنین  نه  فقه حکومتی 
اندیشمند تحمیل نمود. آنچه در این مقاله آورده شده است یافته‏ها و موضوعاتی است که 
می‏توانست دورنگاری از مبانی فکری آیت‏الله مهدوی کنی را در حوزه فقه حکومتی ترسیم 
نماید. بر این اساس، موضوعاتی چون تصویر مکلّف فردی و حکومتی، قلمروشناسی حوزه 
اعتباریّات و مباحث ثابت و متغیّر که در آرا و آثار مرحوم آیت‏الله مهدوی کنی مطرح شده 
تا عنصر  فقه حکومتی مطرح می‏شود  مبادی کلان ساختار  عنوان  با  مقسمی  ذیل  است، 
مشترک آن‏ها در عنوان تأمین گردد. هم‏چنین در بخش پایانی روش‏شناسی دستگاه اجتهاد 
نیز ناظر به ارائه تمام عناصر روشی نخواهد بود؛ بلکه همچون بخش گذشته مقسم مشترکی 
از عناوینی است که می‏تواند موضوعات مطروحه در آثار آیت‏الله مهدوی را پوشش دهد. 

 برخی از مهم‏ترین آثار پژوهشی که به‏طور مطلق به موضوع فقه حکومتی پرداخته‏اند 
عبارتند از: مبادی و اصول فقه حکومتی، ذبیح‏الله نعیمیان؛ درآمدی بر رویکردهای فقه 
منطق  و  ماهیّت  مبانی،  بر  درآمدی  حکومتی؛  فقه  میرباقری؛  محمدمهدی  حکومتی، 

طادی. طالبی  بهنام  نظری، 

1- قرائت اصالی و عَرَضی از تعریف فقه حکومتی
فقه حکومتی همانند بسیاری از مفاهیم نوپیدای علوم انسانی علی‏رغم تعریف شرح‏الاسمی، 
دارای ابهامات و تیرگی معنایی در زوایای تاریخ حیات خود می‏باشد. این اصطلاح اگرچه در 
سالیان گذشته به یکی از گفتمان‏های جاری مهمّ مجامع حوزوی و دانشگاهی تبدیل شده 

است، لیکن هنوز تقریر غالب و معنای واحد مشهوری از آن تثبیت نشده است.
آیت‏الله مهدوی کنی به دوگانگی و افتراق فقه فردی و حکومتی تصریح دارد. ایشان 
معتقد است اگرچه فقه فردی و فقه حکومتی در تعارض نیستند، لیکن مدلول‏های کاملًا 
متفاوتی را دارا می‏باشند که نباید آن‏ها را با یکدیگر خلط نمود. »حکومت اسلامی گرچه 
از فقه جدا نیست؛ ولی با فقاهت فتوایی فرق دارد. یکی از اشکالاتی که اوّل انقلاب وجود 
قائل  تفاوت  فردی  فقه  و  فقه حکومتی  بین  که  این است  دارد،  امروز هم وجود  و  داشت 
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نه 120 و  فقه است  مبنای  بر  نیز  داریم و حکومت‏مان  اگر قبول کنیم که حکومت  نمی‏شویم. 
جدای از فقه، باید ببینیم فقه حکومتی عین حکومت فقیه است یا نه؟ مثل این‏که از فقیه 
استفتاء می‏شود چگونه با کارگر قرارداد بسته شود؟ می‏گوید: طبق بر طبق توافق طرفین. 
امّا از دولت که سؤال می‏شود، می‏گوید: توافق را قبول ندارم. حدّاقل حقوق کارگر فلان 
مبلغ است، این مقدار بیمه است و... . این مسائل در فقه حکومتی بیان می‏شود و نه در فقه 
فردی. رساله‏های عملیّه فقه فردی هستند و دعوایی هم با هم ندارند. آن در جای خودش 

صحیح است، این هم در جای خودش صحیح« )مهدوی کنی، بی‏تا: 3(.
هم‏چنین در جای دیگر با تصریح به دخالت عنصر مصلحت در عرصه‏های فقه حکومتی 

بیان می‏دارد:
 »فقه تئوری اداره حیات بشر است؛ ولی این به معنای این نیست که ما با حلال و 

حرام مطلق، کشور را اداره کنیم. من یادم هست که یکی از وزرا برای وزارت کار از 

داخل رساله عملیّه یک آیین‏نامه درست کرده بود. در حالی‏که با چنین آیین‏نامه‏ای 

نمی‏شود وزارتخانه اداره کرد. مثلًا در رساله نوشته شده است که اجرت براساس 

مشخص  را  هزینه  کارفرما  فعلی  شرایط  در  حالی‏که  در  شود؛  انجام  باید  توافق 

هم  ایشان  می‏کردند،  سؤال  امام  از  هم  را  همین  اگر  می‏دهد.  پیشنهاد  و  می‏کند 

همین پاسخ را می‏دادند. زیرا این یک فقه فردی است و فقه حکومتی یک چیز 

توسط  مصالح  اتّخاذ  بدون  و  عملیّه  رساله  با  را  کشور  نمی‏شود  است.  دیگری 

حاکم اداره کرد. انواع و اقسام مسائل و نوعیّاتی را که در روابط بشر و تعاملات 

اجتماعی او پیش می‏آید، علم تنظیم می‏کند؛ مانند بیمه« )همان(.

حال با این تفاوت مبرز در فقه فردی و فقه حکومتی باید دید که عنصر حکومتی چه 
نسبت و ارتباط منطقی با فقه می‏تواند برقرار نماید.

با توجه به روشن بودن معنای اصطلاحی فقه، باید دید وصف »حکومتی«1 در فقه چه 
دلالت‏های معنایی می‏تواند در پی داشته باشد و آیا اساساً جعل چنین اصطلاحی برای فقه 

ــن تحلیــل پذیرفتــه شــده اســت کــه واژه حکومتــی مضافه‏الیــه نیســت و منظــور از فقــه حکومتــی، بخشــی از  1. در ای
فقــه کــه دارای مســائل مرتبــط بــا ابعــاد حکمرانــی اســت، نخواهــد بــود؛ بلکــه حکومــت، وصفــی بــرای فقــه اســت کــه 

ــد داد.  ــکیل خواه ــی از آن را تش ــه بخش فقه‏الحکوم
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121 می‏تواند صحیح باشد یا خیر؟ دو احتمال برای ارتباط وصف حکومتی برای فقه مطرح شده 
است )ضیائی، 1391: 24-29( که عبارتند از:

1. حکومتی بودن، وصف احکام شرعی است. به عبارت دیگر، این مفهوم وصف واقع 
و نفس‏الامر احکام شرعی در مقام ثبوت است. به نحوی که شارع برای جعل احکام شرعی 

شرایط امتثال حکومتی با توسعه مفهومی آن را در نظر داشته است.
فقیه در مقام کشف و  این معنا که  به  تفقّه است.  و  بودن وصف اجتهاد  2. حکومتی 
تعلّق  این  لذا  را مدّنظر قرار می‏دهد و  از منابع، رویکرد حکومتی  استنباط احکام شرعی 
عندالشّارع  واقع جعل حکم  و ساحت  نفس‏الامر  به  ربطی  و  است  اثبات  مقام  با  مرتبط 

ندارد.
یا  به نحو »تعلیق« است  این نسبت  این است که  این‏جا مطرح می‏شود  سؤالی که در 
»شرط«؟ و آیا در چنین حالتی می‏توان برای فقه حکومتی ثمرات حکم مشروط و معلّق 
را قائل بود؟ زیرا برخی معتقدند: تعلّق امر بلکه مطلق حکم به یک شرط موجب انتفای 
حکم هنگام انتفای شرط می‏شود )ابن شهید ثانی، 1376: 110(. بر این اساس، آیا می‏توان گفت که 
در صورت عدم تشکیل حکومت، احکام و دستورات شریعت در چنین دستگاهی مفروض 
نخواهند بود؟ سؤال دیگر این است که وصف حکومتی به ماده امر یا هیأت آن تعلّق گرفته 

است یا این‏که اساساً قید ظرف متعلّق است و از متعلّقات فعل محسوب می‏شود؟
اگر قید هیأت باشد، واجب نسبت به آن قید مشروط می‏شود و اگر قید مادّه محسوب 
این  در  که  مقیّد می‏شود  که  متعلّق واجب است  و  آن مطلق است  به  نسبت  شود، واجب 
حالت تحصیل قید واجب است. در حالت اوّل وجوب مشروط استقبالی است و واجب 
ایضاً استقبالی و در حالت دوّم وجوب و واجب هر دو حالی خواهند بود. در حالت سوّم 
حکومتی ظرف قضیّه و مفاد آن خواهد بود. در این شرایط هیأت و مادّه به نسبت این وصف 
مشروط  نه  که  را  قضایایی  چنین  باشد.  مشروط  دیگری  حیث  از  اگرچه  هستند؛  مطلق 
است و نه مقیّده، مطلقه حینیّه نامیده‏اند. همان‏طور که حین حجّ استطاعت واجب می‏شود 

)خمینی، 1418ق، 3: 111(.

بر این اساس، وصف حکومتی برای فقه نه لزوماً به معنای معلّق نمودن دستورات دینی 
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به حکومت که در صورت فقدان آن با عدم الزام شریعی روبه‏رو شویم و نه به معنای استنباط 122
به عرصه‏های  ناظر  فقیه  استنباط  و  فهم  به  منوط  که همه چیز  است  فقاهت حکومتی  و 
را در خود  پرداختی  لزوماً شریعت چنین  که  اشکال شود  تا چنین  حکومتی و کلان شود 
نداشته و استنباط حکومتی به نوعی تحمیل به دستگاه فقاهتی و شریعت الهی است. لذا 
به نظر می‏رسد که بهتر است نسبت وصف حکومتی و فقه را چنین تقریر نمود که این وصف 
نحو  به  نه  و  نحو مشروط  به  نه  احکام و دستور شرعی  نفس  در  ایجاد ظرفیّتی  معنای  به 
مطلق، بلکه همان‏طور که در اصطلاح آمده است، به نحو مطلقه حینیّه می‏باشد. یعنی در 
صورتی که حکومت اسلامی حقّه تشکیل شد و شرایط اجرای شریعت الهی فراهم گشت، 
دستورات شریعت »ظرفیّت« بروز و ظهور در عرصه‏های حاکمیّتی را دارا می‏باشند. پس 
فقه حکومتی در چنین حالتی نشأت گرفته از ظرفیّت ذاتی شریعت است نه ملاحظات فقیه 
حاکمیّتی و یا فقاهت حکومتی و از طرفی چنین نیست که در حین فقدان حکومت نظام 

شریعت الهی و دستگاه فقاهی تعطیل گردد.

2- مبادی کلان ساختار فقه حکومتی
نظام مبادی حاکی از شبکه عناصری است که در یک ارتباط هماهنگ و مرتبط ساختار 
دلالت مفاهیم مرتبط در شکل‏دهی ادبیّات موجود در فقه حکومتی را متّصور می‏نماید. این 
عناصر می‏تواند برداشت‏هایی متفاوت ناظر به کلیدی‏ترین عرصه‏های تولید فقه حکومتی 

تلقّی شود. برخی از این مفاهیم عبارتند از:

ف غیرفردی
ّ
تصویر مکل

تصویر مکلّف غیرفردی یکی دیگر از مبادی مطروحه در این مبحث است. زیرا فقه حکومتی 
موضوعاتی را مطمح نظر قرار می‏دهد که عموماً از سطح مکلّف فردی گذشته و یا اجتماع 
بما هو اجتماع را موضوع‏الحکم تصوّر می‏نماید و یا فعل حکومت را به‏عنوان یک حقیقت 
اعتباری در اعداد احکام و موضوعات آن‏ها متصوّر می‏شود. زیرا در حکمرانی ما به صورت 
انسانی نیست،  بیرونی و خارجی  خاصّ متعرّض فعل حکمرانی می‏شویم که یک مکلّف 
بلکه یک »شخصیّت حقوقی« است که باید اصل مشروعیّت جعل چنین مکلّف اعتباری 
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123 و هم‏چنین تحلیل افعال آن را از درون منابع دینی دریافت نموده باشد. به همین جهت در 
ادامه با تحلیلی بر ابعاد ماهوی و حکمیِ فعل حکمران اعتباری به‏مثابه یک مکلّف فقهی 

آرای مرحوم آیت‏الله مهدوی کنی را نیز در این مورد متعرّض خواهیم شد.

ف غیرانسانی )اعتباری( 
ّ
حقیقت مکل

مفهوم انسان به حمل شایع صناعی جزئی از مصادیق و موارد حقایق عالم است. در مقابل 
دلالتی  معنایی  حوزه  این  در  که  برد  نام  می‏توان  را  مصادیق  و  موضوعات  از  مجموعه‏ای 
از امور اعتباری محسوب می‏گردند. اصطلاح اعتباری در  از حقیقت نداشته است، بلکه 
فلسفه به معنای مفاهیمی است که صورت و حقیقتی در اعیان خارجی ندارد )صدرا، 1360: 
مُدرِک  ادراکاتی  را دربر می‏گیرد، نفس  اعتبار و واقع  مُدرَک که دو ساحت  اعتبار  14(. به 

را نیز می‏توان به این دو قسم تقسیم نمود. معارفی که متعلّق آن حقیقت است، مربوط به 
انعکاسات ذهنی واقع را نشان می‏دهد. برخلاف ادراکات اعتباری که  نفس‏الامر است و 
متعلّق آن قراردادهایی است که انسان به منظور رفع احتیاجات حیاتی خود آن‏ها را در زندگی 

)طباطبایی، 1372، 2: 130(. اجتماعی وضع می‏کند 
بر این اساس، در محل نزاع ما یعنی تحلیل حقیقت فاعل و فعل غیرفردی )غیرانسانیِ 
و  مکلّف  چنین  بودن  متصوّر  اصل  ابتدا  باید  می‏شود،  نیز  حکومت  شامل  که  اعتباری( 
آیا  که  نحو  بدین  داد؛  قرار  پژوهش  مورد  اسلامی  شریعت  دستگاه  در  را  موضوع‏الحکم 
ق چنین مکلّف و یا موضوع‏الحکمی واقع شود یا خیر؟ سپس  دستورات دینی می‏تواند متعلَّ
اقدام  احکام  صدور  و  جعل  به  حوزه  این  در  که  استنباطی  دستگاه  و  ماهیّت  با  رابطه  در 

آوریم. میان  به  می‏نماید، سخن 
آن‏ها  یا موضوع‏الحکم واقع شدن  اعتباری و مکلّف  تحلیل ماهیّت‏شناسی حقایق  در 
باید متذّکر این نکته شد که نفس اعتباریّات نیز خود به دو دسته اعتباریّات شرعی و عرفی 
تقسیم‏پذیر است. اعتباریّاتی که در عرف و توسط آن وضع و اشاعه می‏یابد، منشأیی جز 
عقل و درک بشر ندارد. قوانین و احکام پیرامون زوجیّت، ملکیّت، تأمین امنیّت و سلامت 
و حکمرانی از جمله مواردی هستند که بخش اعظمی از آن‏ها توسط عقل و تجربه بشری 
به قلم تدوین درآمده است. این اعتباریّات را با عنوان اعتباریّات عرفی می‏توان قلمداد نمود. 
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البتّه باید دقّت داشت که همین اعتباریّات عرفی نیز از جانب خداوند متعال که علّت علل و 124
منشأ تمام هستی است به انسان الهام می‏شود )طباطبایی، 1417ق، 2: 116(1 و آنچه در نحوه اعتبار 
احکام آن‏ها، منشأ و صدور اعتبار و باید و نباید دستگاه شریعت است و وجوه الزام به آن نیز 

توسط شریعت معیّن می‏شود، مصداقی از مصادیق اعتباریّات شرعی است.
انسان  ذهن  که  می‏داند  مدرکاتی  از  آن قسم  را  ادراکات حقیقی  کنی  مهدوی  آیت‏الله 
بدون ایفای بازیگری و نقشی، فقط جنبه حکایت و انعکاس داشته باشد که خود نیز به دو 

تقسیم می‏شود: قسم 
الف. ادراکاتی که به‏طور مستقیم حسّ می‏شود؛

ب. ادراکاتی که باواسطه است.
حسب این برداشت مفاهیم کلّی که از مصادیق خارجی و بیرونی به واسطه ذهن انتزاع 

می‏شود نیز می‏تواند از جمله مدرکات حقیقی باشد )مهدوی کنی، 1379: 186(.
که صاحب مجموعه‏ای  را  اجرایی  دستگاه  و  تعاریف »ماهیّت« حکومت  این  حسب 
مصادیق  از  یکی  می‏توان  است،  تصمیم‏گیر  و  تصمیم‏ساز  عناصر  شبکه  و  ارکان  اجزا،  از 
اعتباریّات عرفی محسوب نمود. لیکن برخی از عناصر و یا دستورات و گزاره‏هایی که از 
جانب شریعت برای آن جعل و یا تولید می‏شود، می‏تواند در قلمرو اعتباریّات شرعی قرار 
گیرد. مسلماً این نوع از اعتباریّات، از سنخ اعتباریّات بعدالاجتماع هستند. زیرا »اعتباریّات 
بعدالاجتماع، اعتباریّاتی هستند که منشأ آن نیازهای حیاتی وابسته به اجتماع است« )همان: 
190-191( و حکومت نیز از جمله نیازهای اجتماعی انسان است که در حالت حیات انفرادی 

او ضرورتی نیافته و صرفاً هنگام شکل‏گیری اجتماعات انسانی مورد نیاز واقع می‏شود.
حقوق  و  تکالیف  جعل  و  فقهی  موازین  در  اعتباری  شؤون  چنین  به  پرداختن  سابقه 
برای آن را می‏توان در موضوع »شخصیّت حقوقی« پی‏جویی نمود. به عبارت دیگر، تحلیل 

1. اگرچــه مــا اعتباریّــات را بــدون منشــأ خارجــی و ادراک حقیقــی را دارای منشــأ خارجــی تلقّــی نموده‏ایــم، لیکــن تمــام 
علــوم و احــکام اعتمــادش بــر فعــل خــدای تعالی اســت؛ زیــرا هرآنچــه بهــره‏ای از هســتی دارد، معلــول فعل الهی اســت. 
بنابرایــن، هنگامــی کــه یــک قانــون طبیعــی و عقلــی به‏عنــوان یــک ادراک حقیقــی ذکــر می‏شــود، بــه ایــن نکتــه اشــاره 
دارد کــه خــدای تعالــی دائمــاً چنیــن نســبتی بیــن ایــن موضــوع و محمــول برقــرار نمــوده اســت. هم‏چنیــن اســت هنگامی 
ــات مدّنظــر قــرار داده و الزامــی را بــرای آن وضــع می‏کنیــم. ایــن  کــه یــک حکــم ارتــکازی عقلایــی را به‏عنــوان اعتباریّ
قســم دوّم نیــز بــه ایــن معنــا اســت کــه خــدای متعــال ایــن انســان را چنیــن خلــق نمــوده اســت کــه بــه ارتــکاز خــود چنین 

ابداعــی انجــام دهــد )طباطبایــی، 1417ق، 8: 66(.
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125 شخصیّت  موضوع  با  می‏توان  را  حکمران  فعل  احکام  کشف  و  حاکمیّت  اعتباری  ماهیّت 
حقوقی یکسان‏پنداری نمود. حقوق‏دانان معتقدند که منشأ شخصیّت حقوقی قانون است. 
شخص حقوقی برخلاف شخص حقیقی که ذات طبیعی دارد، از ذات قانونی برخوردار بوده 
و تمام منشأ هستی خود را وابسته به آن می‏داند. لذا اگر مجموعه‏ای منشأ قانونی نداشته 

باشد، نمی‏تواند شخصیّت حقوقی تلقّی گردد )مهاجریان، 1373: 79(.
برای اثبات امکان شخصیّت حقوقی در فقه اسلامی باید ابتدا ملاک وجود چنین وضع 
و اعتباری در ساحت تشریع دینی را معیّن نمود؛ سپس با مدّنظر قرار دادن آن ملاک و نظر 
در ادلّه و منابع، وجود مسبوق یا امکان اثبات لاحق چنین شخصیّتی را از منظر فقه اسلامی 

اثبات نمود.
بیان  امری  یا  برای مجموعه  اثبات شؤون شخصیّت حقوقی  برای  که  دلیلی  مهم‏ترین 
نموده‏اند، اثبات اهلیّت تملک1 حقوق برای آن است. اسباب تملّک نیز در این‏جا تفاوتی در 
اصل اهلیّت تملّک ایجاد نمی‏کند. به همین دلیل هرکدام از عقود می‏تواند اسباب اهلیّت 
تملّک برای شخصیّت حقوقی مطرح شود و در مقابل تکلیف و تعهّد برای آن ایجاد نماید. 

چراکه رابطه حقوق و تکالیف از نظر منطقی رابطه متضایفان می‏باشد )صفار، 1373: 42-41(.
مهم‏ترین دلیل برای امکان و اثبات شخصیّت حقوقی در اسلام این است که مالکیّت 
از اعراض متأصل خارجی نیست تا به مالک و مملوک حقیقی نیازمند باشد؛ بلکه یک امر 
از امور اعتباری باشند.  اعتباری است و به همین دلیل مالک و مملوک هر دو می‏توانند 
خراجی  سرزمین‏های  به  نسبت  مسلمین  مالکیّت  زکات،  به  نسبت  فقرا  مالکیّت  مانند: 
)اراضی مفتوحه‏العنوه(، مالکیّت دولت )منصب امامت( نسبت به انفال، مالکیّت جهات 

1. فقهــا تعابیــر گوناگونــی از مفهــوم ملــک ارائــه نموده‏انــد کــه عبــارت اســت از: »اختصــاص شــیء بــه شــیء« )کفایه با 
حاشــیه مشــکینی، 2: 307(؛ »اعتبــار ســلطنت مالــک بر مملــوک« )حاشــیه ایروانی بر مکاســب، ص145(؛ »ســلطنت 

مالــک بــر مملــوک« )تعلیقه ســید محمدکاظــم طباطبایــی یزدی بــر مکاســب، 1: 116(.
براســاس ایــن تعاریــف مالکیّــت، یــک مفهــوم اعتبــاری اســت و منظــور از ایــن اعتبــار، تعــرّض بــه عالــم وهــم و خیــال 
نیســت؛ بلکــه اعتبــاری عینــی اســت در ســاحت اجتمــاع و نــه ســاحت عینیّــت فیزیکــی. هم‏چنیــن منشــأ ایــن اعتبــار 
امــور واقعــی اســت. بــرای مفاهیــم می‏تــوان ســه حالــت متفــاوت متصــوّر شــد: مفاهیــم نفســی، مفاهیــم ذات‏الاضافــه 
ــم  ــی‏رود. مفاهی ــمار م ــی به‏ش ــم نفس ــت و از مفاهی ــده اس ــاظ نش ــبتی لح ــی نس ــوم صندل ــی. در مفه ــم اضاف و مفاهی
ذات‏الاضافــه بــه مفاهیمــی کــه دارای نســبتی باشــند، اطــاق می‏گــردد؛ مثــل مفهــوم علــم کــه بایــد بــه چیــزی کــه معلوم 
نــام دارد، تعلّــق گیــرد. بعضــی مفاهیــم نیــز از ســنخ اضافــات می‏باشــند؛ ماننــد: مالکیّــت کــه از جملــه مفاهیــم اضافــی و 

نســبی اســت کــه بیــن شــخص مالــک و موضــوع آن یعنــی مملــوک اعتبــار می‏شــود.



/   سال اول / شماره سوم / پاییز 1401

عامّه نسبت به اموال وقف یا وصیّت شده به نفع آنان. آیت‏الله مهدوی کنی معتقد است که 126
»اعتبار مالکیّت، یکی از اعتبارات ضروری انسانی است که از یک اعتبار وسیع به‏عنوان 
اعتبار اختصاص ـ که در فلسفه از اعتبارات عمومی قبل‏الاجتماع شمرده می‏شود ـ منشعب 
عوامل  از  یکی  را  حکومت  اساساً  کنی  مهدوی  آیت‏الله   .)185  :1379 کنی،  )مهدوی  می‏گردد« 
به  حکمرانی  دستگاه  برای  می‏توان  که  را  اصالتی  و  هویّت  تمام  و  نموده  قلمداد  مالکیّت 
اقتضای شرایط از دیدگاه اسلام قائل شد، به موضوع ولایت و امامت دینی نسبت می‏دهد. 

ي  وَلِِذِ سُولِ  وَلِِلرَّ خُُمُسَهُ   ِ لِِلَّهَّ نَّ 
َ

فَأ ءٍ  شََيْ مِِّنّ  غَنِمْتُُم  ا  َ نََّمّ
َ

أ مُوا  »وَاعْْلَ شریفه  آیه  به  استناد  با  ایشان  لذا 
رْبََى« تصریح دارد که »مالکیّت مربوط به منصب است و نه شخص« و چنین سازوکاری  ُ الْ�ق
برای تعلّق مالکیّت متوقّف بر این است که شأنی اعتباری )مقام امامت( دارای اصالت و 

هم‏چنین شرایط تعلّق حقوق و تکالیف باشد )همان: 175-174(.
جدید  مصادیق  تملّک  حجیّت  اثبات  بر  دیگر  دلیل  نیز  شارع  الرّدع  عدم  هم‏چنین 
دلالت  حقوقی  شخصیّت  مفهوم  بودن  بسیط  بر  عقلایی  ارتکاز  است.  حقوقی  اشخاص 

شویم. مفهوم  این  تبعض  قابل  شارع  ردع  احتمال  با  نمی‏توانیم  لذا  دارد. 
آورده است: »در مورد مالکیّت دولت، در میان فقها دو  این رابطه  شهید مطهری در 
نظریّه وجود دارد: یک نظریّه این است که دولت هم مثل فرد می‏تواند مالک باشد، می‏تواند 
بروجردی،  آقای  مرحوم  باشد.  داشته  به‏اصطلاح شخصیّت حقوقی  و  باشد  داشته  ثروت 
مرحوم آقای حسین قمی و بسیاری از مراجع فعلی عقیده‏شان همین است که در مالکیّت 
هم  حقوقی  شخصیّت  نیست.  حقیقی  شخصیّت  و  حقوقی  شخصیّت  میان  فرقی  هیچ 
یعنی  نباشد.  یا ظالم  باشد  این‏که دولت ظالم  از  اعمّ  یا غیردولت.  باشد  می‏خواهد دولت 
دولت ظالم هم مثل فرد ظالم تنها اعمال نامشروعش باطل است؛ امّا در مقابل، بعضی دیگر 
از فقها همچون آقای خویی فتوایشان این است که ما شخصیّت حقوقی را نمی‏شناسیم و 
تنها شخصیّت حقیقی درست است. این‏ها معتقدند که دولت صلاحیّت مالکیّت را ندارد 
افراد دیگر را  افراد دیگر است و چون  و هر ملکی که در دست دولت است، درواقع مال 
نمی‏شناسیم، پس اموالی که در دست دولت است، مجهول‏المالک می‏باشد و باید با آن‏ها 
معامله مجهول‏المالک نمود. بنابراین، استدلال این دسته آن است که دولت و یا هر مؤسسه 
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127 عامّ‏المنفعه‏ای وجود حقیقی ندارد و در نتیجه نمی‏توان با او همچون مالک رفتار نمود؛ امّا 
در پاسخ این عدّه آن دسته از فقها که قائل به شخصیّت حقوقی هستند، می‏گویند: خود 
مالکیّت هم وجود حقیقی ندارد؛ بلکه یک امر اعتباری است. یک وقت ما می‏خواهیم یک 
امر حقیقی را برای یک امر اعتباری اثبات کنیم و یک وقت می‏خواهیم یک امر اعتباری را 
برای یک امر حقیقی ثابت کنیم. وجود دولت وجود اعتباری است؛ مالکیّت هم وجودش 
وجود اعتباری است. بنابراین، با اثبات مالکیّت برای دولت و به تعبیر بهتر اثبات شخصیّت 
حقوقی برای دولت، باید با او همچون یک مالک شرعی برخورد و رفتار شود. یعنی دیگر 
دزدیدن و تقلّب کردن از اموال دولت خلاف شرع خواهد بود. بنابراین، اگر دولت اعلام کند 
دارد، مخفی کردن  بار، کرایه لازم  مجّانی است و اضافه  بار مسافر  تا مقدار معیّنی حمل 
اضافه بار، موجب مدیون شدن به دولت می‏گردد. یا به‏عنوان مثال، اگر دولت اعلام کند که 
من تا بچه دوازده ساله را مجانی می‏برم و شما بچه بزرگ‏تر از دوازده سال را کوچک‏تر اعلام 

نمایید، به او مدیون می‏شوید« )اسلام و متقضیات زمان، 1359: 187(.
و  حکومت  از  )اعمّ  غیرفردی  مکلّف  به  فقهی  دید  زوایای  از  یکی  توضیحات  این  با 
تکالیف  آن و ساحات  که اصل وجود  باشد  منظر شخصیّت حقوقی  از  اجتماع( می‏تواند 
و حقوقی که می‏تواند عهده‏دار شود، مورد بحث و دقّت‏نظر اندیشوران قرار گرفته است.

حجیّت فعل حکومت

از آن‏جا که دستگاه حاکمیّت برای اداره امور اقدام به انجام اعمال و تصرّفاتی در حوزه فردی 
و اجتماعی خواهد داشت، باید وجه حجیّت اعمال او را تحلیل و تبیین نمود. زیرا حکومت 
و  است  و حقوقی  تکالیف  دارای  به‏عنوان یک شخص حقوقی، همچون شخص حقیقی 
همچون حکومت‏های غیردینی نمی‏توان اعتبار و مشروعیّت اعمال آن را صرفاً از طریق رأی 

و اقبال عمومی تأمین نمود.
آیت‏الله مهدوی کنی تصریح دارد که برخلاف فقه فردی، در فقه حکومتی، حکومت 
می‏تواند در قیمت‏گذاری بازار دخالت داشته باشد و قیمت‏هایی را که براساس عرف کاذب 
ایجاد شده است، محقّق نماید )مهدوی کنی، بی‏تا: 3(. لذا این چنین افعال صادره از حکومت باید 

با ابتنا بر مبانی حجیّت‏ساز فقهی صورت پذیرد.
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است، 128 دینی  حاکم  اجتهاد  و  رأی  از  صادر  که  حکومت  افعال  صدر  شهید  دیدگاه  از 
به عبارت دیگر، حاکم دینی برای طرّاحی  با رأی شخصی حاکم در تضادّ باشد.  می‏تواند 
اعمال حاکمیّت می‏تواند از دیدگاه اجتهادی خود عدول کرده و از نظرات کارشناسی دیگران 
استفاده نماید. در فقه فردی حجیّت چنین عملی دارای خدشه است. زیرا تقلید از دیگری 
برای مجتهد حرام است و او نمی‏تواند از نظر خود عدول نموده و ملتزم به نظر مجتهد دیگر 
شود. ابتنای این دیدگاه شهید صدر بر این است که باید مقام افتا و کشف نظریّه را از یکدیگر 
افتا است، صرفاً به مسجّل نمودن موضوعی بین  تفکیک نمود. لذا مجتهدی که در مقام 
خود و خدای خود و صدور حکم می‏تواند تنجّز و تعذّر حکم را خود و مقلّدین تأمین نماید. 
لیکن مجتهدی که در مقام اداره حکومت است باید از فقه‏الاحکام به فقه‏النّظریّات که همان 
کشف نظریّات دینی در یک موضوع فقهی است، عبور نماید و سیاست‏گذاری‏های لازم در 
فرآیند اداره دانش‏بنیان اجتماع را صادر نماید. استخراج چنین عرصه‏ای را در تعابیر صدر 

می‏توان با »المذهب الاقتصادی« مشاهده نمود )صدر، 1424، 3: 27(.
مجموعه  دارد،  برعهده  را  حاکمیّت  اعمال  وظیفه  که  حکمرانی  دیگر،  تعبیر  به 
فعالیّت‏های خود را در موضوعات مختلف حکمرانی نظریّاتی که در بستر منظومه شریعت 
حائز  فقهی  منظر  از  دیدگاه  این  در  که  آنچه  می‏بخشد.  تحقّق  است،  شده  اکتشاف  دینی 
اهمیّت است، اثبات مشروعیّت و حجیّت فقهی چنین سازوکاری برای طرّاحی مبانی فقه 

است. اسلامی  حکومت 
باید  ابتدا  این نظریّه قرار داده شده است،  تأمین حجیّت  در توضیح فرآیندی که برای 
به دو مقام کشف و تولید نظریه1 علمی و تفکیک آن‏ها از یکدیگر اشاره کرد. شهید صدر 
برای علم به معنی‏الاعم و نه به‏طور نظریّه علمی، شأن کاشفیّت قائل است و علم را ابزاری 
الحقائق  لكشف  أداه  إلّّا  ليس  تطوّر  و  نما  مهما  العلم  »فإنّ  می‏داند:  حقائق  کشف  برای 
الموضوعيّه« )همان: 352(؛ »علم هنگامی که رشد می‏کند و توسعه می‏یابد، چیزی نیست جز 
از  متفاوت  مقامی  مکتب  به همین جهت، کشف  و  برای کشف حقایق خارجی«  ابزاری 

تأسیس و ابداع علم است )همان: 432-431(.
بر این اساس، در مقام تکوین اولًا، نظام تفکّری با سیر طبیعی خود به‏صورت مستقلّ 

1. یکی از مهم‏ترین راهبردهای ایجاد، ترکیب و تلفیق معرفت علمی، تولید یک »نظریّه« است.
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129 و مستقیم نظریّات عامّی را برای مذهب اقتصادی وضع می‏نماید که به‏عنوان مبنایی برای 
مباحث ثانوی و تفریعات مطرح خواهد شد. لیکن در مقام اکتشاف حدود و ابعاد نظام و 
برای روشن نمودن حدود مذهب مورد  نصّی  تا  اکتشاف مشخّص نیست و  از  نظریّه قبل 

برّرسی قرار نگیرد، نمی‏توان در مورد مبانی و ساختار نظام و نظریّه ادعایی نمود.
شهید صدر برای الگوی کشف مذهب اقتصادی دو مرحله را می‏پیماید:

مرحله اوّل: عملیّات تجمیع مفاهیم و دستوراتی که می‏توان تحت آن‏ها اکتشاف مذهب 
را انجام داد؛

مرحله دوّم: عملیّات تفسیر این مجموعه از مفاهیم و دستورات شرعی. این تفسیر باید 
از چارچوب یک نظریّه واحد در ارائه مذهب اقتصاد اسلامی برخوردار باشد )همان: 411(.

قرار  مبنای حکمرانی  که  نظریّه‏ای  است  معتقد  بیان شد، صدر  که  مباحثی  بر  مبتنی 
گرفته و از منظومه معرفت دینی کشف شده است، می‏تواند دارای اجزایی فراتر از دیدگاه 
حاکم مجتهد باشد. بلکه آنچه حائز اهمیّت است، تأمین انسجام درونی نظریّه و کارآمدی 
آن در عرصه اداره مجتمع انسانی است. بر همین مبنا در کتاب »اقتصادنا« تصریح دارد 
که آرای مطروحه در آن لزوماً دیدگاه اجتهادی مؤلف نیست و از نظرات دیگران که مطابق 
با طبیعت اسلام و حقیقت شریعت است، استفاده شده است.1 احتمالاتی که در پاسخ به 

تأمین حجیّت فعل حکومت از این طریق مطرح می‏شود عبارتند از:
در توسعه نظریّه حجیّت باید از فعل مکلّف فردی عبور کرده و سازوکار تأمین حجیّت 
در مکلّف غیرحقیقی را نیز تأمین نمود. به عبارت دیگر، اگر حجّت در فعل فردی آن چیزی 
نیز  برای فعل حکومت  آن احتجاج کند،  به  است که مکلّف می‏تواند در مقابل فعل خود 
مقابل  در  بتواند  مکلّف حقوقی  تا  گرفت  نظر  در  تأمین حجیّت  در  را  باید چنین شرایطی 
فعل خود به آن احتجاج کند. لذا از آن‏جا که بین کارآمدی اعمال حکمرانی و تکوّن مبانی 
اعمال قدرت بر فقه‏النّظریّاتی که منشأ آراء مختلف اجتهادی است، ملازمه وجود داشته 
است و نمی‏توان آن‏ها را از یکدیگر منفک نمود، پس به نوعی ذاتی تأمین حجیّت در اعمال 

1. فليــس كلّ مــا يعــرض مــن أحــكام فــي هــذا الكتــاب و يتبنّــى و يســتدلّ عليــه نتيجــه لاجتهــاد المؤلّــف‏ شــخصيّاً، بــل 
قــد يعــرض فــي بعــض النقــاط لمــا لايتّفــق مــع اجتهــاده مــا دام يعبّــر عــن وجهــه نظــر اجتهاديّــه اخــرى تحمــل الطابــع 

الإســامي والصفــه الشــرعيّه )صــدر، 1424ق: 459(.
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حاکمیّت اخذ آرای دیگر مجتهدان است تا بتوان کارآمدی را برای آن محقّق نمود. ممکن 130
چراکه  گیرد؛  قرار  حجیّت  مبنای  نمی‏تواند  کارآمدی  که  شود  اشکال  دیدگاه  این  به  است 
و  نمایند  تأمین  را  کارآمدی خود  گرفتن وجه شرعی،  نظر  در  بدون  چه‏بسا حکومت‏هایی 
التزامی به وجوه حجیّت مدّنظر در این دیدگاه نیز نداشته باشند. پس کارآمدی نیز باید با قید 

مشروعیّت در این دیدگاه ذکر شود.
باید حکومت به‏مثابه مکلّف فردی در نظر گرفته شود که برای موضوعات مختلف به 
مجتهدی متجزّی مراجعه می‏کند و حکم مسائل تخصصی خود را از یک مجتهد دریافت 
حکومت  مختلف  مسائل  در  و  حاکم  توسّط  حاکمیّت  اعمال  همین  بر  مبتنی  می‏نماید. 
می‏تواند مبتنی بر رجوع به متخصّصین حوزه مربوطه صورت پذیرد و حکم هرکدام از آن‏ها 
هرچند مخالف با رأی اجتهادی حاکم اجزای نظریّه نهایی و نظام‏واره دانشی جهت اداره 

نماید. را تدوین  حکومت 
اشکالی که ناظر به این دیدگاه مطرح می‏شود این است که تبعیض در تقلید آن هم در 
فروعات یک باب مورد قبول هیچ‏یک از فقها نیست؛ بلکه تجزّی در اجتهاد صرفاً در ابواب 
ثانی، 1376: 329(. در دیدگاه  نه در فروعات یک باب )ابن شهید  مختلف فقهی امکان‏پذیر است 
دیگر  آرای  از  حکمرانی  جهت  واحد،  نظریّه  اجزای  تنظیم  در  شرعی  حاکم  صدر  شهید 
مجتهدان استفاده می‏نماید و این نمی‏تواند به‏مثابه تجزّی در اجتهاد مطرح شود. لیکن اگر 
برای هر نظریّه و به تعبیر دیگر ارائه هر کدام از نظامات مبتنی بر یک رأی از یک مجتهد 
عمل می‏شد، تطبیق آن بر اجتهاد متجزّی و تأمین حجیّت آن امکان‏پذیر بود؛ در حالی‏که در 

فرض مذبور صورت مسأله اساساً متفاوت است.
باید دقّت داشت تعبیری که مرحوم صدر در این‏جا ناظر به چنین فرآیندی در اجتهاد به 
کار برده است با عناوینی چون »الاجتهاد الجماعی« که در دوران معاصر توسط برخی از 
اندیشمندان اهل‏سنت و امامی مطرح شده است )محمداسماعیل، 1418: 231( متفاوت است. در 
دیدگاه اجتهاد گروهی، سخن از اجتماع اجتهاد تعدادی از مجتهدین در رسیدن به حکم 
مجتهد  رأی  اتّخاذ  از  سخن  صدر  شهید  نظریّه  در  ولی  است؛  حکم  آن  حجیّت  و  واحد 
فقه‏النظریّات  اطراف  تکمیل  و  کارآمدی  دلیل  به  حاکم  اجتهادی  رأی  بدل  در  غیرحاکم 
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131 است. اسلامی 

قلمروشناسی اعتباریّات عقلی و دینی

موضوع در فقه از یک منظر به موضوعات عرفی و شرعی تقسیم می‏شود. موضوعات عرفی 
و  بیان حدود  متولّی  که شریعت  و موضوعات عرفی  به موضوعات عرفی صرفه  نیز  خود 
ضوابط آن‏ها است، تقسیم می‏شوند. مبتنی بر این تقسیم باید گفت که یکی از مبادی مهم 
در موضوع فقهی که بایسته است به عرصه‏های حکومتی و فرافردی بپردازد، تبیین قلمرو 
اعتباریّات عقلی و دینی در موضوعاتی است که لزوماً مسبوق به سابقه نبوده است. به عبارت 
دیگر، فقه حکومتی که از نظر موضوعی و روشی از سطح فقه فردی فراتر رفته و موضوعاتی 
نبوده و در طراحی سازوکار نظام  لزوماً منصوص  را مورد بحث و کاوش قرار می‏دهد که 
استنباط و پرداختن به چنین موضوعاتی اولین سؤال از قلمروشناسی فقهی در پرداختن و یا 
عدم پرداختن به آن‏ها است. به عبارت دیگر، مرز صرف‏الموضوع پنداشتن چنین موضوعاتی 
است که حوزه پرداختن به آن‏ها با تشخیص مکلّف و به عبارتی عقل و تجربه بشری است و 
یا این‏که آن‏ها را نه صرف‏الموضوع بلکه موضوعات دارای حکمی دانستن که شریعت وظیفه 
تعیین احکام و حدود و ثغور آن‏ها را دارد، چگونه خواهد بود؟ زیرا فقها شریعت را دارای 
شأنیّت در ورود به موضوعات صرفه نمی‏داند. مصادیقی که ایشان برای موضوعات صرفه 
که با عقل و تجربه بشر تحلیل و تحدید می‏گردد، بیان نموده‏اند عبارتند از: استهلال، فهم 
دخول وقت واجبات، موت و حیات زید )رشتی گیلانی، 1401، 1: 136(، فهم معانی لغاتی که دارای 
حقیقت شرعیّه و متشرعه نیست )لنکرانی، 1429: 226(، شناخت موضوعی غنا )کشمیری، 1418: 38(، 

تعیین مثلی و قیّمی بودن مال تلف‏شده )لاری، 1418، 1: 508(.
از ویژگی‏های چنین موضوعاتی این است که شرع صرفاً آن‏ها را از طریق امارات حسّی 
برخی  یا  )قزوینی، 1427: 568( و  نظر می‏دهد  آن‏ها  مورد  در  و  یمین( می‏پذیرد  و  اقرار  و  )بیّنه 
بی‏تا: 265(. هم‏چنین چنین  )حائری،  در چنین موضوعاتی شده‏اند  ظنّ  به حجیّت مطلق  قائل 
حوزه‏های  در  اهل‏خبره  و  متخصّصین  قول  حجیّت  در  اصل  تأسیس  قابلیّت  موضوعاتی 
تخصّصی آن‏ها را دارند )همان: 662(. هنگامی که علم پیرامون آن‏ها وجود ندارد، اصل اباحه 
در مورد آن‏ها جاری می‏شود و نیاز به اجتهاد جهت تحصیل علم در مورد چنین موضوعاتی 
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نیست )کشمیری، 1418: 38(. غیرحجّت بودن ظنون معتبره شرعیّه در مورد چنین موضوعاتی و 132
اثبات )آشتیانی، 1418: 199(. هرچند برخی معتقدند اگر موضوعات صرفه  نیازمندی به علم در 
از مواردی مانند: اثبات ضرر، وقف، عدالت و... باشد که از خارج عدم رضایت شارع به 
تقدّم اصل بر ظنّ در این موارد احراز شود، همان‏طور که در شکّ در چنین مواردی ظنّ مقدم 
بر اصل می‏شود، این‏جا نیز می‏توان به ظنون معتبره پیرامون موضوعات صرفه اعتنا نمود؛ 
به دلیل این‏که در صورت عدم تقدّم ظنّ، با تفویت اغراض شارع در چنین مواردی روبه‏رو 
خواهیم شد )لاری، 1418، 2: 243(. عدم جواز تقلید در این امور )سیدیزدی، 1409، 1: 25( به دلیل این‏که 
تطبیق کبرویّات بر صغرویّات قیاس استنباط برعهده مجتهد نیست. آیت‏الله خویی رحمه‌االله 
گاه‏تر باشند. لذا  در این مورد معتقد است که چه‏بسا مردم عامی در چنین تطبیقاتی از فقیه آ
در تطبیق چنین امور حسّی مجتهد و مقلّد یکی است و نمی‏توان از مجتهد تقلید کرد )خویی، 

.)349 :1 ،1418

در تعیین این حدود و ثغور برخی معتقدند: طبق قول مشهور تمامی ماهیّاتی که مجعول 
شریعت است، جزو موضوعات مستنبطه می‏باشد و عرف و عقل نمی‏تواند در مورد آن‏ها 
اظهارنظر نماید و غیر آن‏ها موضوعات صرفه خواهد بود. قول غیرمشهور دیگری معتقد 
است که موضوعات صرفه تمامی اعیان خارجی است که موضوع احکام شرعی همچون 
از  مستفاد  که  هستند  مفهومی  مستنبطه  موضوعات  و...  غائط  بول،  خون،  خاک،  آب، 

)تویسرکانی، 1418: 4(. موضوعات صرفه می‏باشند 
آیت‏الله مهدوی کنی معتقد است که دین نیز به ساحت اجرا و برخی موضوعات صرفه 
ورود دارد و می‏تواند الگوهایی را به‏عنوان کیفیّت اجرا بیان نماید. لیکن این الگوواره‏های 
نظری  مبانی  با  مرتبط  نظام‏مند  در شبکه‏ای  می‏گردد،  استخراج  دینی  منابع  از  که  اجرایی 
قرآن  اگر  مثال  که »برای  معتقد است  ایشان  دارند.  قرار  دینی  معرفت  بنیادین  افق‏های  و 
کریم مالکیّت خصوصی را مشروع می‏شمارد و ثمره کوشش و تلاش و کسب‏وکار هرکس 
را مختصّ به او می‏داند ولی در مقام اجرا فرد و جامعه را به شرایط و لوازمی ملزم می‏دارد 
تا در توزیع ثروت، عدالت رعایت شود و یا اگر در جنگ با کفّار و معاندان، غنایم جنگی 
را حلال می‏شمارد، ولی در مقام توزیع، حاکم را ملزم به اخذ خمس و تقسیم بقیّه به‏طور 
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133 عادلانه می‏کند و یا در »فیء« به‏طور کلّی غنیمت را در اختیار حاکم )پیامبر و امام عادل( 
قرار می‏دهد تا ثروت عادلانه در میان مسلمانان توزیع شود« )مهدوی کنی، 1379: 18(، علی‏رغم 
این آیت‏الله مهدوی کنی تصریح دارد که »این تصوّر که فقیه می‏آید و در مسائل فنّی دخالت 
که  می‏دهد  گوش  کارشناس  حرف  به  است،  حاکم  که  فقیهی  است...  اشتباه  می‏کند، 
این  به جایی که  برسیم  تا  ارزشی کامل رعایت شود  باشد و اصول  فقه  به  راه  نزدیک‏ترین 
مشکلات حل شود. امام از اول همه را بهم نریختند« و یا »حاکم به معنای فقیه شخصاً در 

مسائل فنی اقتصادی ورود نمی‏کند...« )مهدوی کنی، بی‏تا: 3(.
لذا نباید چنین تخلیط شود که در مسائلی که حاکم حسب ضرورت و با اختیارات وی 
در منطقه‏الفراغ1 ورود خواهد کرد و اصل عدم دخالت دین و شؤون فقاهی آن در موضوعات 
صرفه؛ لذا بر این اساس، دین با تمامی متغیّرات زمانه که در مخالفت با اصول اساسی دینی 
نیست، سازگار خواهد بود. اگر همان‏طور که آیت‏الله مهدوی کنی تصریح دارند که بعد از 
انقلاب نیز امام خمینی رحمه‌االله مشی براندازی تمامی قالب‏ها و صورت‏های به جا مانده از 
دوران طاغوت در ساختارهای اجرایی و مدیریّتی را نداشتند و به آنچه حسب علم و تجربه 
پایبند  نداشت،  اسلامی  جهان‏بینی  و  ارزشی  مبانی  با  مغایرتی  و  بود  آمده  به‏دست  بشری 
می‏ماندند. همچنان که ایشان تصریح دارند که حتی با قالب و شکل موجود از بانکداری 

مخالفتی نخواهیم داشت؛ بلکه محتوای آن را باید از دلالت‏های ربوی پالایش نمود.

ثابت و متغیّر 

ظرفیّت احکام ثابت و متغیّر در شریعت اسلامی یکی دیگر از وجوه مهم تطبیق شریعت 
به‏مثابه  از احکام که  برخی  تفسیر  این  ازمنه مختلف است. در  با اعصار و  فقه  اسلامی و 
را  آن‏ها  نمی‏توان  و  بوده  ثابت  همیشه  می‏شود  الهی محسوب  شریعت  نظام  فقرات  ستون 
متناسب با شرایط زمانه تغییر داد و در مقابل قسمتی از احکام تحت چارچوب و ضوابط 
احکام ثابت می‏تواند متناسب با اقتضائات شرایط هر عصری نظام احکام و دستورات نوینی 

را از شریعت صادر نماید. 
1. آیت‏اللــه مهــدوی کنــی برخــاف شــهید معتقــد اســت منطقه‏الفــراغ صرفــاً شــامل حــوزه مباهــات نمی‏شــود و هرکجــا 
ــی،  ــوان در حــوزه منطقه‏الفــراغ محســوب نمــود )مهــدوی کن ــد نداشــته باشــد، می‏ت ــی در مــورد خــوب و ب ــن، بیان دی

بی‏تــا: 3(.
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تاریخچه پرداختن به تفکیک احکام ثابت و متغیّر را می‏توان به دهه‏های گذشته نسبت 134
داد که شریعت اسلامی به‏طور جدّی در عرصه‏های حاکمیّتی و کلان با زمینه‏های تجدّد و 
آن‏ها روشن می‏ساخت،  با  را  دین نسبت خود  نوظهوری که لاجرم می‏بایست  موضوعات 
روبه‏رو شد. لذا اولین نگاشته‏ها در این عرصه را می‏توان در آثار مرحوم میرزای نائینی )نائینی، 

1424: 133( و علّّامه طباطبایی )طباطبایی، 1388، 1: 84( و... پی‏جویی نمود.

آیت‏الله مهدوی کنی نیز عنصر احکام ثابت و متغیّر را یکی از مهم‏ترین بسترهای جعل 
احکام و گزاره‏های فقهی ناظر به حکومت و کلان موضوعات اجتماعی می‏داند.

برداشت رسمی و  از احکام اسلامی وجود دارد.  ثابت و متغیّر  از قوانین  برداشت  دو 
مشهور که آیت‏الله مهدوی کنی، نظر مختار صاحب‏نظرانی همچون شهید مطهری و علّّامه 
طباطبایی می‏داند، این است که احکام ثابت و متغیّر به لحاظ ماهیّت دو مقوله متباین را 

تشکیل می‏دهند. در تعریف این دو قسم می‏توان چنین بیان داشت:

احکام ثابت

مجتهد  و  دارد  ثابتی  محتوای  و  شکل  اعصار  و  ازمنه  تمام  در  که  قوانینی  نخست  قسم 
صاحب‏نظر یا حاکم نمی‏تواند به‏عنوان احکام متغیّر در آن‏ها تصرّفی ایجاد نماید. زیرا این 
احکام ناظر به ثابتات انسانی است و متعلّق روابط اجتماعی و سیاسی نیست تا بتوان حسب 

تغییرات زمانی در هر برهه، تغییری در آن‏ها به وجود آورد.

احکام متغیّر

نوع دوّم قوانینی است که می‏توان شکل و محتوای آن را متناسب با شرایط زمان و مکان 
را  احکام  از  این سنخ  کنی  آیت‏الله مهدوی  داد.  تغییر  بوم جغرافیایی  یا یک  و  یک عصر 
لزوماً حکم اوّلی نمی‏داند و غالب بودن آن‏ها را در عداد احکام حکومتی و ولایتی می‏داند 
نه احکام شرعی و فردی. البتّه این به معنای ماهیّت غیردینی و غیرشرعی احکام حکومتی 
و تفارق منشأ آن‏ها با احکام ثابت نیست. آیت‏الله مهدوی کنی نیز به این امر مهم اهتمام 
داشته و احکام حکومتی را همان احکام شرعی تلقّی نموده و آثار تکلیفی برای آن‏ها قائل 
قوانین  از  »تخلّف  می‏دارد:  بیان  چنین  اسلامی  حکومت  قوانین  مورد  در  ایشان  است. 
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135 رانندگی در حکومت اسلامی جرم و گناه است. علاوه بر این‏که باید متخلّف را جریمه کرد، 
او باید برای این جرم در روز قیامت هم جواب پس بدهد؛ زیرا این تخلّف از دستور حکومت 
اسلامی است« )مهدوی کنی، 1393: 47( و »اگر ما ایمان داشته باشیم واجب است آنچه را که یک 
حکومت اسلامی بیان می‏کند، انجام دهیم و به‏طور خودکار هم باید انجام دهیم. مخالفت 
با دستور دولت اسلامی، گناه و جرم است و این به نفع شما و همه مردم است« )همان: 50( 
یا »من به‏عنوان یک فقیه و وزیر کشور می‏گویم که ریختن آشغال در نهر در این موقعیّت، 
گناه کبیره است« و »اگر شما برخلاف خواسته دولت و دستور دولت اسلامی کار کنید، گناه 
مرتکب شده‏اید. زیرا این حکومت، حکومتی است که در رأس آن فقیه و مجتهد قرار گرفته 
و دستورهای او لازم‏الاتّباع است و واجب است که انجام شود« )همان: 48(. تمامی این موارد 
به این نکته اشعار دارد که آیت‏الله مهدوی کنی احکام حکومتی را هم‏سنخ با احکام ثابت و 

اوّلی می‏دانسته و اثرات وضعی آن‏ها را بر حکم حکومتی مترتّب نموده است.
منشأ این تغییر حکم مطابق اقتضائات زمان هر مکلّفی نیست؛ بلکه صرفاً حاکم شرع 
می‏نماید،  استدراک  جدید  شرایط  از  که  مفاسدی  و  مصالح  بر  مبتنی  می‏تواند  که  است 
احکام و ضوابط شرعی جدید و متغیّر وضع نماید. چارچوب و ضوابط حاکم بر این تغییر 
نیز ثابتات احکام می‏باشند.1 برای مثال، اجرایی نمودن الگوی تفکیک قوا در نظام توزیع 
براساس شرایط  از متغیّرات زمانه است که  انقلاب، یکی  از  بعد  قدرت حکومت اسلامی 
و مصالح زمان تعیین و تثبیت شده است. لذا ایشان طرّاحی متغیّرات ذیل اصول را چنین 
این  به  امام  می‏آمد،  پیش  سال   200 در  اگر  فعلی  شکل  به  فقیه  »ولایت  می‏نماید:  ترسیم 
نحو اجرا نمی‏کردند. ولی الان چون در دنیا تفکیک قوا و... پذیرفته شده است، می‏توان 
به این مدل حکومت‏داری عمل کرد. امام هم همین شکل تعدیل شده را با شکلی نزدیک 
در  را  بشری  تجربه‏های  امام  پس   . و...  طوری  را  مشاوره  مثلًا  کردند.  درست  اسلام  به 
کنار آن اصول پذیرفتند. شما هم باید در زیر سایه آن اصول جهت بدهید به علم. مثلًا ما 
بانک را حذف نمی‏کنیم؛ شکل بانک را هم حذف نمی‏کنیم؛ ولی محتوا عوض می‏شود...« 

1. معنــای ابتنــاء فقاهــت عصــر حاضــر بــر اجتهــاد جواهــری در عیــن پویایــی فقــه همیــن اســت کــه شــرایط زمــان و 
مــکان در اجتهــاد دخیــل باشــد؛ در عیــن حــال، روش‏شناســی اجتهــاد مبتنــی بــر روشــی باشــد کــه فقهــای عظــام بــدان 

ــی، 1390: 228(. ــد )مهــدوی کن ــد بوده‏ان پایبن
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)مهدوی کنی، بی‏تا: 3(. از طرف دیگر، بسنده کردن به برخی اصول ثابت در شریعت مانند 136
حرمت ربا نمی‏تواند منجی نیازهای وافر بشریّت در تبادلات مالی عصر حاضر باشد. لذا 
آیت‏الله مهدوی کنی استفاده از حوزه منطقه‏الفراغ را راه نجاتی برای این عرصه دانسته و 
بیان می‏دارد: »منطقه‏الفراغ راه ورود به مسیر مسائل جدید است... بسیاری از جاها باید 
در منطقه‏الفراغ کار کنیم. این‏که این کار حرام است و این حلال است که درست نمی‏شود. 

می‏خواهیم بانک درست کنیم. صرفا حرمت ربا که کار ما را پیش نمی‏برد« )همان(.
آیت‏الله مهدوی کنی معتقد است با این اوصاف اصل تغییر در احکام ثابت را نمی‏توان 
منکر شد. زیرا لاجرم احکام ثابت نیز می‏تواند تحت تأثیر متغیّرات زمانه قرار گیرد و جایی 
برخی اصول و مصالح کلّی شریعت را تحت‏الشعاع قرار دهد. به همین دلیل، در صورتی 
که به‏واسطه اجرای احکام ثابت نه صرفاً مصالح جاری اجتماعی که دائماً در تغییر و تحوّل 
است، بلکه اصول و مصلحت عامّه شریعت به خطر افتد، می‏توان از اقامه احکام ثابت نیز 
ممانعت نمود. لیکن در چنین حالتی این احکام در عداد احکام متغیّر قرار نمی‏گیرند؛ بلکه 
همان‏طور که بیان شد احکام متغیّر صرفاً احکام حکومتی و ولایتی است و چنین حالتی را 
که احکام ثابت به‏طور موقّت اقامه نخواهند شد، در تحت عنوان »حکم ثانوی« محسوب 
می‏نمایند. »به‏طور مثال، ممکن است به جهت ملاحظات سیاسی، در یک سال حجّ تعطیل 
شده  تصویب  ضرورت  به‏عنوان  که  نیست  موقّتی  حکومتی  احکام  سلسله  یک  امّا  شود، 
بنابراین،  از لوازم آن است.  باشد؛ بلکه به‏عنوان مقرّرات حکومت و نظام تصویب شده و 

احکام اسلامی دو نوع متصوّر می‏شود:
احکام ضروری و ثانوی که موقّتی هستند؛

احکام حکومتی که به اقتضای مصلحت باقی می‏مانند« )مهدوی کنی، 1379: 101-100(.
آیت‏الله مهدوی کنی مبتنی بر این مبنای ثابت و متغیّر، مکانیزم تولید فقه مضاف در 
فقه حکومتی را طرّاحی می‏کند. ایشان معتقد است که اسلام علم »اقتصاد« ندارد ولیکن 
نمی‏توان مدعی شد که با همین احکام فردی و حلال و حرام‏های موجود می‏توان به نیازهای 
عصر امروز بشر پاسخ داد؛ بلکه کشف روابط انسانی نیاز به تحقیق و تفحّص دارد که باید به 
آن‏ها پرداخت. در رسیدن به فقه‏های مضاف نیز باید در پی طرّاحی مجموع اصول باشیم که 
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137 مبتنی بر مبانی جهان‏بینی اسلامی است. سپس این مبانی فلسفی در جهان‏بینی و هم‏چنین 
اصول ارزشی، مولّد مجموعه‏ای از اصول حقوقی می‏شود که در فقه از آن به احکام رباط 
انسان‏ها یاد می‏شود و منشأ آن همین اصول اوّلیه است. آیت‏الله مهدوی کنی معتقد است 
که نفس اصول و مبانی ارزشی را نیز می‏توان از احکام استنباط شده استخراج و تنقیح نمود. 
بیان داشته‏اند،  اندیشمندانی همچون شهید صدر  لذا ایشان تصریح دارد که همان‏طور که 
ما »علم« اقتصاد اسلامی نداریم، ولی می‏توانیم نظام اقتصادی را که مولّد فقه مضاف در 
عرصه‏های مختلف است، از مجموعه احکام موجود دین استنباط نموده و اصول مستخرج 
آن را به‏عنوان شاکله اصلی در نظام اقتصادی بنیان نهیم. لیکن نام این اصول را نمی‏توان علم 

اقتصاد نهاد؛ بلکه اصول حقوقی اقتصاد اسلامی است )مهدوی کنی، بی‏تا: 3(
مسلّم است که این به معنای نفی »علم دینی« نیست. زیرا برخی علوم همچون علوم 
انسانی برخلاف علوم تجربی و عقلی محض مؤثر از جهان‏بینی مکاتب مختلف است. لذا 
دین اسلام نیز می‏تواند برای خود چارچوبی طراحی نماید تا علوم انسانی مورد نیاز بشریّت 

که مبتنی بر وحی و تشریع الهی است، تولید و منقح گردد )همان(.
معیار برای پذیرش علوم غیراسلامی و تلفیق آن با مبادی و مناشی دینی نیز مبتنی بر 
معتقد  کنی  آیت‏الله مهدوی  لذا  است.  و جهان‏بینی مکاتب مختلف  ارزشی  اصول  همین 
فلسفه  و  آن‏ها است  با جهان‏بینی  مرتبط  که  آن‏ها  اندیشه‏های علمی  از  میزان  است: »آن 
مکاتب  در  که  است  اختلافی  هم  آن  دلیل  و  نداریم  قبول  علم  به‏عنوان  ما  است،  خاص 

)همان(. دارد«  تفاوت  هم  با  فلسفه‏هایشان  این‏که  علت  به  دارد.  وجود  مختلف 

3- روش‏شناسی دستگاه اجتهاد در فقه حکومتی

استنباط شبکه‏ای و نظام‏مند

یکی از الگوهای مطرح در روش‏های استنباط آیت‏الله مهدوی کنی، رویکرد شبکه‏ای به 
ادلّه استنباط و طرّاحی فرآیند چند بُعدی اجتهاد است. ایشان در این روش، ادلّه و مبانی 
فهم را به‏صورت هم‏افزا به جرگه استنباط وارد می‏نماید به نحوی که با خلأ یک عنصر و 
ظهور معنایی عناصر دیگر کامل نخواهد شد و نمی‏توان به آن‏ها استناد نمود. این رویکرد 
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در پرداختن به موضوعات خرده نظام‏های فقه حکومتی بسیار حائز اهمیّت است و می‏تواند 138
مسائل کلان و یا مستحدث را به‏طور جامع مورد تفسیر و تطبیق با مبادی معرفت دینی قرار 
دهد. از نظر آیت‏الله مهدوی کنی این روش فهم شبکه‏ای و نظام‏مند ادلّه را در دو ساحت 

می‏توان پی‏جویی نمود:

ساحت اوّل: نظری

که خود به دو قسم تقسیم‏پذیر است:
استخراج  برای  مثال،  برای  دلیل:  یک  در  گزاره‏ها  انسجام  و  هماهنگی  اخذ  الف: 
به  حکم  للأنام1«  وضعها  »والارض  آیه  استناد  به  نمی‏توان  قرآن  در  زمین  مالکیّت  حکم 
در   . تشریع...  نه  است  تکوین  بیان جریان  مقام  در  آیه  این  داد. »زیرا  اشتراکی  مالکیّت 
مقام قانون‏گذاری نیست تا از عموم و اطلاق کلمه »للأنام« قانون اشتراک مالکیّت اراضی 
برداشت شود« )مهدوی کنی، 1379: 17(؛ بلکه باید این آیه را در شبکه موضوعی آیاتی که به اقسام 
دلالت )مطابقی، التزامی و تضمّنی( دالّ بر موضوع مطروحه می‏باشند، مورد دقّت‏نظر قرار 
داد. این ظرفیّت به دلیل اقسام آیات محکم و متشابه، مطلق و مقیّد و عامّ و خاصّ و ناسخ 
فرآیند  یک  در  می‏تواند  غیرمستقیم  و  مستقیم  به‏طور  که  است  مبیّن  و  مجمل  منسوخ،  و 
استنباط مطمح نظر واقع شود )همان: 18(. از دیدگاه آیت‏الله مهدوی کنی با دقّت فنی و اصول 
فقهی اساساً ظهور حاصل شده از یک فحص و برّرسی تک‏بعدی و طرد استنباط شبکه‏ای 
قرار  بررسی  مورد  قرآنی  دلیل  این  ذیل  در  آیات  دیگر  تا  و  بود  نخواهد  تکمیل  معارف،  از 
نگیرند، نمی‏توان شارع را در »مقام بیان« تصوّر نمود. زیرا در این حالت، شارع در مقام 
بیان تمام مراد خویش نیست و ظهور کلام اگرچه منعقد شده است، لیکن صرفاً کاشف از 
اراده استعمالی شارع است که تطابقی با اراده جدّی وی نخواهد داشت. لذا نمی‏توان به آن 

نیز تمسک جست )خویی، 1422، 4: 537-536(.
شریعت اسلامی نیز به این موضوع اهتمام داشته است و مخاطب خود را به شبکه معنایی 
استنباط  در  روش‏شناسی  این  مؤیّد  به‏عنوان  کنی  مهدوی  آیت‏الله  می‏سازد.  متوجّه  آیات 

نَّ 
َ

اشاره می‏نمایند: »امیرالمومنین‌‌علیه‌السلام می‏فرمایند: »َأ نیز  این روایت  به  فقه‏های مضاف 

1. زمین را برای خلایق آفرید.
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139 اً«1 )شریف الرضی، 1414: 61(؛ }قرآن مجموعه‏ای منسجم و هماهنگ  هُ‏ بَعْض� ُ قُ‏ بَعْض� الْكِتَابَ يُصَدِّ
است{. برخی از آیات قرآن تصدیق می‏کند بعض دیگرش را« )مهدوی کنی، 1379: 17(.

ب: اخذ هماهنگی و انسجام بین ادلّه: همان‏طور که در هر دلیل فقهی ائمه که شامل: 
قرآن، سنّت، اجماع و عقل است، باید عناصر و جزئیات در یک ترکیب واحد و یکپارچه در 
فرآیند استنباط، مورد اتّخاذ رأی و توسعه مفهومی و منطقی اجتهادی قرار گیرند، منابع و 
ادلّه نیز در مقام کلان باید در ارتباط با یکدیگر قرار گرفته و احکام مستخرج از آن‏ها نه تنها 
در تعارض به لحاظ منطوقی و مفهومی با یکدیگر نباشند؛ بلکه احکام صادره از آن‏ها در 
جزایری پراکنده از یکدیگر نباشند و در مسیر هم‏افزا بتوانند ارکان علمی و منطقی یکدیگر 
را تکمیل نمایند. آیت‏الله مهدوی کنی نیز بر آن است که کیفیّت گزاره‏های قرآنی را که از 
سنخ کلیّات، عمومات و اطلاقات هستند، لاجرم برای فهم تعمیم و تخصیص و تقیید آن‏ها 
در ثقل دیگر یعنی سنّت معصومین ‌‌علیه‌السلام، پی‏جویی نماید. لذا از منظر دانش اصول اگر 
ظاهر قرآن حجّت است، لیکن استناد به ظواهر آن در مقام استنباط حکم و تنجّز تکلیف 
وقتی تمام است که فحص کامل ادلّه دیگر نیز صورت گرفته باشد. لذا از دیدگاه آیت‏الله 
و  انضمام  به  که  است  عذر  قاطع  در صورتی  مقام عمل  در  کتاب  کنی »حجیّت  مهدوی 
ارتباط با سنّت لحاظ شود. زیرا بدون آن، حدود و ثغور تکالیف و کیفیّت اجرای آن معلوم 

نمی‏شود« )همان: 19(.
این قرائت نوینی است که آیت‏الله مهدوی کنی از حجیّت ظواهر کتاب ارائه می‏دهند. 
در این رویکرد نه قول اخباریین در عدم پذیرش ظواهر کتاب به طور مطلق )استرآبادی، 1426: 
269( پذیرفته شده است و نه قول اصولیین در پذیرش مطلق ظواهر کتاب )بهبهانی، 1415: 284( 

قبل از فحص و بررسی قرائن دلالی در سنّت معصومین است. بلکه از این جهت قرآن در 
»مقام بیان« مواد جزئی قانونی نیست تا بتوان به عمومات و ظواهر آن در صدور حکم استناد 
در سنّت  آن  قوانین جزئی  و  اسلام است  اساسی  قانون  منزله  به  تعبیری  »به  بلکه  و  نمود 

شریف آمده و بخشی نیز در اختیار حاکم مسلمین نهاده شده است« )مهدوی کنی، 1379: 19(.

ساحت دوم: عملی و کاربردی

1. در کتاب اصول و مبانی اقتصاد اسلامی در قرآن این روایت با کلمه »القرآن« ذکر شده است.
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بنیادهای 140 به‏عنوان مبنای نظری و  نظام شبکه‏ای گزاره‏های دینی برخی  بدین معنا که 
علمی که طراحی فرآیندهای اجرایی مبتنی بر آن‏ها است، نقش ایفا می‏نمایند و برخی از 
عناصر این شبکه نیز در ماهیّتی از سنخ گزاره‏های اجرایی و عملکرد دارند. آیت‏الله مهدوی 
کنی نیز نظام‏واره منابع استنباط را گاهی در جهت استنباط اصل حکم و گاهی در کیفیّت 
اجرا مؤثر دانسته و معتقد است: »آیات قرآن گاهی ناظر به یک اصل عملی و قانون اساسی 

است که کیفیّت اجرای آن در آیات دیگر آمده است« )همان: 18(.
بدین ترتیب، روش شبکه‏ای استنباط هم ناظر به استخراج مبانی نظری است و هم ناظر 
به کیفیّت اجرا. مسلماً در »موضوعات صرفه« باید موضوع‏شناسی دقیقی صورت گیرد و 
از تمام مبادی و مناشی فهم موضوع بهره جست. حتی اگر چنین موضوع‏شناسی در مبانی 
نظری و مکاتب فلسفی دیگری مطرح شده باشد، می‏توان در فهم موضوعات و مسائلی که 

در فرآیند استنباط مطرح است، استفاده نمود )همان: 23(.

ه در مقام استنباط
ّ
ترتّب ادل

و  اجماع  سنّت،  کتاب،  چهارگانه  عناصر  احکام،  مدارک  و  ادلّه  بیان  در  متأخّر  علمای 
عقل را مطرح نموده‏اند. اگرچه متقدّمین منحصراً چنین تفسیری از منابع و ترتّب ادلّه ارائه 
ننموده‏اند، لیکن آنچه بدون اقتضای شرایط سیاسی و تقابل مذهبی خاصّه و عامّه می‏توان 
متعرض آن شد، ادلّه اصلی کتاب و سنّت و با تسامح دلیل عقل نیز می‏باشد. شهید ثانی 
نیز در این باره چنین می‏نویسد: »دلیل استنباط منحصر در قرآن – نه همه آن بلکه بعضی از 
آن که حدود پانصد آیه می‏شود - و سنّت نبوی و امامی به همان صورتی که در کتب اصولی 
و فقهی استدلالی بیان شده است و سوّم دلیل عقل با توجه به بطلان بودن قیاس منحصر 
در اصل برائت و استصحاب می‏شود. }در مسیر استنباط{ چاره‏ای جز فهم این سه منبع 
وجود ندارد. اصحاب و فقهای امامیّه نیز آن را به نحوی تبیین نموده‏اند که مورد دیگری به 
آن اضافه نشود. این سه مورد که مأخذ احکام محسوب می‏شوند، به منزله مواد }استنباط{ 
هستند و فهم باقی علوم به منزله شرایط معتبره در شخص مستنبط و فاعل است«1 )عاملی، 
ــه و  ــهٍ، و الســنّهِ النبويّ ــه بــل بعضِــه، و هــو قريــب مــن خمســمائه آي 1. »فالدليــل حينئــذٍ منحصــر فــي الكتــاب لا كلّ
ــل  ــث بط ــل و حي ــه العق ــث دلال ــتدلاليّه و الثال ــه الاس ــه و الفقهيّ صوليّ

ُ
ــب الأ ــي الكت ــرّر ف ــه المق ــى الوج ــه عل الإماميّ

القيــاس انحصــر فــي البــراءه الأصليّــه و الاســتصحاب، فــا بــدّ مــن معرفــه الأدلّــه الثلاثــه و يكفيّــه دلالت‏هــا، و قــد بيّنها 
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141 استنباط  مقام  در  فقه مضاف خود  در روش‏شناسی  نیز  کنی  مهدوی  2: 783( آیت‏الله   ،1421

موضوعات مختلف از دریچه دانش فقهی، در میان ادلّه قرآن را مقدّم می‏داند. لذا معتقد 
ابعاد  تنظیم  پس  و  گرفته  قرار  استخراج  مورد  قرآن  از  ابتدا  باید  موضوع  ادبیّات  که  است 
پرداخته  آن  مبانی و شرایط  آن موضوع،  به حکم فقهی  از دیدگاه قرآن  آن موضوع  معنایی 
می‏شود. ایشان در توضیح این روش می‏نویسند: »بدین ترتیب موضوعی را در نظر بگیریم. 
آیات مربوط به آن را در برگه‏هایی بنویسیم و سپس مباحث مربوط به موضوع را مرتّب کنیم 
و هر کدام را به تناسب مفاد و ترتیب موضوعات مورد بحث در جای خود قرار دهیم. برای 
می‏کنیم؛  تعریف  قرآن  نظر  از  را  ابتدا جهاد  کنیم،  بحث  درباره جهاد  بخواهیم  اگر  مثال، 
سپس به ترتیب موارد، وجوب، فلسفه،1 شرایط و سایر احکام آن را بررسی می‏کنیم« )مهدوی 
کنی، 1379: 20(. ایشان در تفسیر آیات اقتصادی قرآن همین روش را اتخاذ نموده و مبتنی بر آن 

به اصول و مبانی اقتصاد اسلامی پرداخته‏اند.

نتیجه‏گیری
فقه حکومتی اگرچه در کشاکش اندیشه‏های نو دارای قرائت و رویکردهای معنایی جدید 
شده است، لیکن مسائلی بنیادین و چالش‏های همیشگی در پی خود داشته است که باید 
به‏عنوان مسائل محوری به آن پرداخت. آیت‏الله مهدوی کنی رحمه‌االله با توجه به حضور در 
مناصب اجرایی و اشراف بر فقاهت جواهری به آبشخور نظری این دو رویکرد به فقاهت 
اسلامی توجه ویژه داشته است. ایشان فقه فردی را با مبدّل و ساحتی به نام فقه حکومتی 
به‏عنوان پشتوانه حکمرانی اسلامی بیان می‏کند و فقدان رویکرد حکومتی به فقه را موجب 
انسداد تسرّی این دانش به عرصه‏های اجرایی حکومت دینی دانسته است. از منظر آیت‏الله 
عملیّه  رساله‏های  به  انضمام  در  نقش‏آفرین  عناصر  مهم‏ترین  از  یکی  مصلحت  مهدوی 
برای حاکمیّت اسلامی است. ساختار کلان نظام فقه حکومتی از منظر آیت‏الله مهدوی، 

الأصحــاب رضــوان اللــه عليهــم علــى وجــه لا مزيــد عليــه. فهــذه الثلاثــه مآخــذ الأحــكام، فهــي بمنزلــه المــادّه و معرفــه 
باقــي العلــوم بمنزلــه الشــرائط المعتبــره مــن قِبــل الفاعل«.

ــد ـ  ــه مباحــث فلســفی عــام ـ کــه فلاســفه الهــی در تبییــن جهــان هســتی ذکــر کرده‏ان ــن مباحــث ارائ 1. منظــور از ای
نیســت؛ بلکــه منظــور اســتخراج حِکَــم و مقاصــدی اســت کــه در چارچــوب نظــری آن‏هــا قواعــد در حــوزه فقــه مضــاف 

ــی، 1379: 23(. ــه منصــه ظهــور می‏رســند )مهــدوی کن ب
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الگوهای هنجاری است که چارچوب کلانی را برای ترسیم برنامه‏ها و سیاست‏های مختلف 142
حاکمیّتی تداعی می‏نماید. به همین جهت فقیه از نظر ایشان در ساختار فقه حکومتی فقیه 
به موضوعات صرفه ورود نخواهد داشت، هرچند که می‏توان از برخی منابع دینی، پاره‏ای از 

الگوهای اجرایی را نیز استفاده نمود.
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نظام اجتماعی در اسلام از منظر آیت ‌الله سبحانی 
ابوالحسن حسنی1

چکیده
مسائل اندیشه اجتماعی هر دوره‌ای متأثّر از شرایط جامعه زمانه است. در دوره معاصر نیز انقلاب 
اسلامی موجب شد علمای شیعی ناگزیر به طرح مباحثی در زمینه اجتماع باشند و البتّه در این 
زمانه نظام اجتماعی بیشتر مورد توجّه آنان قرار گرفت. فقیه، مفسّر و متکلّم معاصر آیت‌الله 
سبحانی از جمله این عالمان است که به مسائل اجتماعی که می‌بایست حاکم بر جامعه عصر 
جدید باشد، پرداخته است که مهم‌ترین آن‌ها نظام اجتماعی است. نظام اجتماعی شامل مسائل 
متنوعی است که وی در آثار مختلف خود به آن‌ها پرداخته و تلاش دارد با نگاهی مصلحانه، 
تصویری از نظام اجتماعی مطلوب ارائه نماید. رویکرد این پژوهش استنباطی است و تلاش 
دارد آرای او را براساس آثار مکتوب‌اش تحلیل نماید. رویکرد تفسیری آن نیز دلالت‌شناختی 
است. از جهت گردآوری داده‌ها، روش انجام این تحقیق کتابخانه‌ای است و نگارنده از طریق 
جمع‌بندی مطالب فیش‌ها و تحلیل آن‌ها به نتایج مورد انتظار رسیده است. یافته‌های پژوهش 
نشان می‌دهد که آیت‌الله سبحانی قصد دارد به ترسیم زندگی فردی و اجتماعی براساس منابع 
معرفتی اسلام بپردازد و با نگاهی کلامی، عقلی و فقهی، تصویری از نظام اجتماعی مطلوب ارائه 

دهد و نظام‌های رقیب را نقد کند.
واژگان کلیدی: اندیشه اجتماعی، نظام اجتماعی، نظام اسلامی، آیت الله سبحانی

1. مدرس و پژوهشگر حوزوی
*  تاریخ دریافت: 1401/05/3          *  تاریخ پذیرش: 1401/06/29
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مقدّمه

آیت‌الله سبحانی یکی از مصلحان و اندیشه‌پردازان معاصر شیعه است که اندیشه‌های وی 
در حوزه‌های علمیّه، بلکه فراتر از آن مورد توجّه قرار گرفته است. اندیشه‌های او در باب 
نظام اجتماعی می‌تواند برای جامعه و تمدّن نوین اسلامی مورد توجّه قرار گیرد. یکی از 
ویژگی‌های وی این است که در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی از قبیل: فقه، اصول فقه، 
تفسیر و کلام و نیز نیازهای اجتماعی سخن برای گفتن دارد. او از آن دسته اندیشمندان 
اسلامی است که از مواجهه با مدرنیته غربی پرهیز نکرده و در عین حال، اصالت اسلامی و 
شیعی خود را نیز حفظ کرده است. بنابراین، تدوین اندیشه‌های وی در باب نظام اجتماعی 

می‌تواند برای جامعه اسلامی مفید باشد.
این مقاله موضوع‏محور است و مسأله آن تحلیل موضوع نظام اجتماعی از منظر آیت‌الله 
سبحانی است. رویکرد این پژوهش استنباطی است و تلاش دارد آرای او را براساس آثار 
این تحقیق کتابخانه‌ای  انجام  مکتوب‌اش تحلیل نماید. از جهت گردآوری داده‌ها، روش 
انتظار  مورد  نتایج  به  آن‌ها  تحلیل  و  فیش‌ها  مطالب  از طریق جمع‌بندی  نگارنده  و  است 
رسیده است. نگارنده، با توجه به فهرست کتاب‌های آیت‌الله سبحانی، بخشی از فیش‌های 
به کارآمدی کتابخانه  با توجه  انتظار جمع کرده است. در ضمن،  از مباحث مورد  خود را 
نرم‌افزاری وی، از طریق جست‏وجو با واژه‌های مناسب بخش دیگری از فیش‌های خود 
را تهیّه کرده است. بخشی از فیش‌ها نیز با توجّه به آشنایی نگارنده با این متون و شناخت 

جایگاه مطلب معهود جمع شده‌اند.
در این مقاله ابتدا به مفهوم نظام اجتماعی پرداخته شده است و سپس مبادی فلسفه 
تحلیل جامعه از منظر آیت‌الله سبحانی بازگویی می‌شود. در ادامه مبادی نظام اجتماعی و 
ارکان نظام اجتماعی، نظارت اجتماعی و فرهنگ بررسی شده است و در پایان قاعده حفظ 

نظام از دیدگاه آیت‌الله سبحانی معرّفی می‌شود.

1- مفهوم نظام اجتماعی
در نگاه مرسوم به نظام، تزاحم و تعارض میان اجزای نظام، موجب اختلال در آن به‏شمار 
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147 می‌آید؛ امّا در نظام اجتماعی تزاحم منافع و تصادق حقوق و حتی تعارض و ستیز بخشی 
مهم‌ترین  از  که  است  این  جالب  و  دارد  کارکرد  جامعه  در  و  است  اجتماعی  نظامات  از 
بنابراین، شاید تعریف  کارکردهای آن ایجاد هماهنگی، تعادل و انسجام در جامعه است. 
نظام اجتماعی در چارچوب »هویّت جامعه« مفیدتر باشد. به هر حال، مجموعه ساختار 
و عناصر تشکیل‏دهنده جامعه، یعنی موقعیّت‌ها، نقش‌ها، گروه‌ها، جبهه‌بندی‌ها و طبقات 
در عرصه‌های مختلفی نظیر خانواده، بازار، اداره، بیمارستان و مانند آن‌ها نظام اجتماعی را 
تشکیل می‌دهند. مفهوم نظام اجتماعی اشاره به یکپارچگی و شبکه‌ای بودن جامعه دارد. 
امّا مصلحان اجتماعی  با رویکرد توصیفی پی می‌گیرند؛  جامعه‌شناسان نظام اجتماعی را 
اندیشه‌پردازان اجتماعی  نگاه مصلحان و  نگاه می‌کنند.  با رویکرد تجویزی  این مسأله  به 

آینده است. سازنده نظام‌های اجتماعی 
افراد،  زندگی  گفتمانِ  که  است  این  جامعه  یک  بقای  و  ایجاد  برای  اساسی  شرط 
می‌شود  حاصل  انسان‌ها  از  گروهی  هم‌زیستی  از  جامعه  باشد.  داشته  اساسی  اشتراکات 
که شکل زندگی آن‌ها به نظام روابط میان‌شان وابسته باشد. نظامی که بر مبنای زور باشد، 
دوّم  و  نماید  ایفا  را  خود  لازم  کارویژه‌های  نمی‌تواند  این‏که  اوّل  دارد:  اساسی  اشکال  دو 
این‏که نمی‌تواند دوام طولانی مدّت داشته باشد. بنابراین، نظام ارتباطات افراد باید با توافق 
عمومی باشد. امّا صرف توافق افراد برای دوام طولانی مدّت کارکرد جامعه کافی نیست؛ 
بلکه توافق باید ناشی از الزام‌های درونی باشد، نه از الزام‌های خارجی. برای مثال فرض 
کنید از گروهی انسان، هریک بخواهند دیگران را به خدمت خود بگیرند و از آن‌ها برای رفع 
نیازهای خود بهره ببرند. طبیعی است که با مقاومت دیگران مواجه می‌شوند. زیرا دیگران 
هم هریک می‌خواهد آن‏ها را به خدمت خود بگیرند. این وضعیّت جنگ همه علیه همه، 
شاید آنان را ناچار به توافق کند که با هم تسالم نمایند و با خدمت به دیگری، از آن‏ها نیز 
گرفته  نشأت  الزام‌های خارجی  از  زیرا  نیست؛  دوام‌پذیر  این وضعیّت  امّا  بگیرند.  خدمت 
است و در اوّلین فرصتی که هر فردی بیابد، جریان دو سویه خدمت را به نفع خود یک‏سویه 
می‌کند. این وضعیّت چون وضع گرگان گرسنه است. اما اگر این توافق ناشی از الزام‌های 
درونی باشد و شخص به لحاظ هویّت و شخصیّت خود، خود را ملزم به این توافق ببیند، 
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این همان نکته‌ای است که گفته شد: اشتراکات اساسی در 148 بود.  بادوام خواهد  توافق  این 
گفتمان زندگی افراد در یک جامعه. این محوری است که می‌توان براساس آن نظام جامعه را 
تعریف کرد و در پیرامون آن ساختار جامعه، یعنی شبکه پیچیده پایگاه‌ها، نقش‌ها و قوانین 

را سامان داد.
از قبیل  با اموری  تعریف می‌شود. یک جامعه  یاد شده  براساس محور  هویّت جامعه 
خاطرات‌، اندیشه‌ها، ایمان‌ها و باورها، سنّت‌ها و آداب‌، ذخیره‌های فکری و ذهنی، زبان، 
ادبیّات و هنر، الگوهای خانوادگی، قوانین و مقرّرات، نظام‌های سیاسی، مهارت‌ها، ابزارها 
و وسایل و اجناس مصرفی شناخته شده و با همین امور از جوامع دیگر متمایز می‌شود و 
این مجموعه، وقتی به‏صورت یک کلّ نگریسته شود، همان نظام اجتماعی است. بنابراین، 
هویّت جوامع وابسته به نظام آن جامعه است؛ یعنی با توجه به چنین نظامی می‌توان به یک 
جامعه اشاره کرد و از »این« یا »آن« جامعه سخن گفت. در صورتی که در میان جمعی از 
انسان‌ها نظام این روابط بر هم ریزد و نظام جدیدی ایجاد شود، جامعه دیگری ایجاد شده 
است که غیر از جامعه پیشین است؛ اگرچه انسان‌ها همان انسان‌های پیشین باشند. این 
نظام است که فرصت و شرایط رابطه با دیگران و رفتار اجتماعی را برای انسان فراهم می‌کند 
و اگر این نظام از بین برود، همه با هم از جامعه محروم خواهند شد؛ امّا در عین حال، نظام 
جامعه انسانی یک مرکّب طبیعی نیست که فراتر از اجزای خود باشد؛ بلکه حاصل اندیشه 
دیگران  و  و عمل خود  نقش  اصلاحِ جایگاه،  و  انتقاد  توجیه،  ارزیابی،  تبیین،  برای  افراد 
در جامعه است. این موردی از اختیار امر بین الامرین است؛ انسان در این زمینه مختار 
است؛ اگرچه زمینه بر وی احاطه ندارد و می‌تواند آن را نیز تغییر دهد. تحوّل هر جامعه‌ای با 
محوریّت هویّت آن جامعه معنادار می‌شود. تحوّل یک حرکت است و حرکت در یک زمینه 

ثابت معنا دارد.
در درون نظام اجتماعی زیرنظام‌های متنوّعی چون نظام سیاسی، نظام فرهنگی، نظام 
اقتصادی، نظام آموزش و پرورش، نظام دفاعی و مانند آن‌ها می‌توان دید. نظام در سطح 
چارچوب  در  اجتماعی  نهادهای  مجموعه  تعادل  و  انسجام  هماهنگی،  از  ناشی  جامعه 
جهت  در  نهادها  از  هریک  که  گونه‌ای  به  است؛  جامعه  از  پیش  و  ارزش‌ها  و  هنجارها 
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149 عملکرد مطلوب قرار گیرند و نیز پایگاه‌های لازم برای افراد تعریف شده و فرصت و امکانات 
نظام  پیچیدگی  عوامل  مهم‌ترین  از  یکی  گردد.  فراهم  آنان  برای  نقش  ایفای  برای  موجود 
جامعه دوْری است که میان وجود جامعه و اجزای جامعه است. از سویی جامعه به‏عنوان 
یک کلّ، از اجزای خود تشکیل شده و بنابراین، مرتبه وجودی جامعه متأخّر از آن‌ها است 
و از سوی دیگر، این اجزا به‏عنوان نهاد اجتماعی محصول جامعه هستند. درواقع، بقای 

جامعه به این است که اجزای خود را در درون خود بسازد.

2- مبادی فلسفی تحلیل جامعه

وحدت جامعه

با  مساوق  که وجود  آن‏جا  از  است.  مسأله وحدت جامعه  فلسفی جامعه  مسائل  از  یکی 
وحدت است، اثبات وحدت جامعه مساوق با اثبات وجود جامعه است. روشن است که 
ترکیب  اعتباری.  یا  است  یا حقیقی  ترکیب  است.  ترکیبی  از سنخ وحدت  وحدت جامعه 
اعتباری یک ترکیب ذهنی است؛ یعنی در‌واقع خارجی مرکّبی وجود ندارد و این تنها فرض 
ما است که چند شیء را در کنار هم به‏عنوان واحد در نظر می‌گیریم. ترکیب حقیقی چند 
نوع است. در ترکیب حقیقی شیمیایی یا طبیعی اجزای یک مرکّب در یکدیگر اثر می‌گذارد 
و پدیده‌ای تازه با ماهیّتی نو پدید می‌آید و اجزا بر اثر ترکیب و ادغام در یکدیگر، شخصیّت 
اثر، در وجود مرکّب حل  از جهت  از جهت ذات و هم  از دست داده و هم  آثار خود را  و 
دست  از  را  خود  شخصیّت  اجزا  صناعی،  ترکیب  یا  صناعی  حقیقی  ترکیب  در  می‌شوند. 
نمی‌دهند؛ امّا از جهت اثر، در کلّ هضم شده و اثری واحد از کلّ مرکّب حاصل می‌شود 
)سبحانی، 1390، 13: 401 ـ 402(. امّا ترکیب جامعه هیچ‏یک از این دو نیست. با برداشت از قرآن 

کریم می‌توان دریافت که ترکیب جامعه ترکیبی منحصر به فرد است. جامعه ترکیب تن‌های 
ترکیب  سرانجام  و  اراده‌ها  و  خواسته‌ها  عاطفه‌ها،  »اندیشه‌ها،  ترکیب  بلکه  نیست؛  افراد 
افراد  اجتماعی  403(. زندگی  )همان،  است«  تربیتی  و  مذهبی  سیاسی،  اقتصادی،  فرهنگی، 
واکنش‌های  کنش  این سرمایه‌ها،  با  و  است  آنان  اکتسابی  و  فطری  با سرمایه‌های  همراه 
روحی میان افراد جامعه شکل گرفته و در برآیند کلّی این کنش واکنش‌ها، در جامعه روح 
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و فرهنگ خاصّی ایجاد می‌شود. این فرهنگ مجموع روحیّات افراد نیست؛ بلکه ترکیب 150
حقیقی ارگانیکی از این روحیّات است. مثال آن نسبت سلول‌های بدن با کلّ بدن است. هر 
سلولی از سلول‌های بدن انسان دارای وجود و شخصیّتی مستقل بوده و یک واحد حیات 
سلول‌ها،  همه  و  می‌کند  حکومت  واحدی  روح  مجموع،  بر  ولی  می‌آید؛  به‏شمار  مستقل 

انسان واحدی را تشکیل می‌دهند.

اصالت جامعه یا فرد

نظریّه اصالت فرد در سه گزاره به‏صورت زیر تبیین می‌شود:
۱. فرد مستقلّ از جامعه به زندگی خود شکل می‌دهد و زندگی گروهی به این استقلال 

لطمه‌ای نمی‌زند.
۲. جامعه چیزی جز مجموع افراد نیست.

۳. زندگی اجتماعی برای تأمین خواسته‌های فردی است )همان، 394(.
در مقابل، اصالت جامعه را نیز در قالب سه گزاره تبیین می‌کند:

۱. زندگی فرد، تابع محیط اجتماعی است.
۲. چیزی که در خارج عینیّت و واقعیّت دارد، جامعه و انسان اجتماعی است نه فرد 
مستقلّ از دیگران و آنچه برای ما دیده می‌شود، همان انسان‌هایی هستند که با هم آمدوشد 

دارند و گروهی زندگی می‌کنند.
۳. هر فرد از انسان‌ها جزئی از جامعه و تابع آن است و اگر فرد اراده، غنا، خواست و 

بینش دارد، همگی بازتاب عوامل اجتماعی او است )همان، 395(.
این دو دیدگاه، نگرشی تند و حادّ دارند؛ امّا در برابر آن‌ها دیدگاه »اصالت آمیخته فرد و 

جامعه« قابل طرح است و در سه گزاره اصول آن بیان می‌شود:
۱. زندگی اجتماعی طرحی در آفرینش انسان است.

اختیار همراه  و  آزادی  با  او  آفرینش  و  پدیده گزیننده و هدف‌دار است  انسان یک   .۲
)همان(. است 

۳. جامعه برای خود قوانین و روندی دارد؛ ولی افراد کوشا و سخت‏کوش هستند که 
گاهی از قوانین حاکم بر جامعه، مسیر آن را دگرگون سازند. می‌توانند در پرتو آ
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151 یا  کارگزارمحور  دیدگاه‌های  با  متناسب  فرد  یا  جامعه  اصالت  مسأله  از  تعریف  این 
ساختارمحور در نظریّه‌های جامعه‌شناسی است و البته نظریّه یاد شده به اجمال متناسب با 

است. کارگزار   - ساختار  نظریه‌های 
در دیدگاه اصالت کارگزار پدیده‌های اجتماعی حاصل افعال افراد است و افراد عاملانی 
احتیاط‌ها  نواهی،  و  اوامر  معانی،  اهداف،  اعتقادات،  ارزش‌ها،  چارچوب  در  که  هستند 
ارزیابی  و  دلیل‌گروی، سنجش  اراده،  گاهی،  آ بر  دیدگاه  این  می‌گیرند.  تصمیم  تردیدها  و 
عقلانی انسان‌ها تأکید دارد. در برابر این دیدگاه، ساختارگرایان برآنند که فهم هر پدیده‌ای 
ویژگی  مهم‌ترین  به‏عنوان  ساختار  است.  جامعه  آن  ساختارهای  فهم  مستلزم  اجتماع  در 
این  می‌کنند.  نقش  ایفای  آن  درون  در  افراد  و  بوده  افراد  از  مستقلّ  اجتماعی،  نظام‌های 
ویژگی‌ها قابل تقلیل به رفتارهای فردی نیستند. امروزه دیدگاهی که میان جامعه‌شناسان 
رواج دارد، دیدگاه تلفیقی است؛ به این معنا که کارگزاران و ساختارها دو حیثیّت از وجود 
واحدی هستند. گرچه افراد انسانی در چارچوب ساختارها هستند و به الزام‌ها و تکالیف 
برآمده از ساختارها عمل می‌کنند؛ امّا از سوی دیگر، در تغییر، تکمیل و ایجاد ساختارهای 
نو نقش ایفا می‌کنند و میان ساختارها و عوامل انسانی رابطه متقابل و تأثیر و تأثّر متقابل 

است. برقرار 

قانونمند‌ی جامعه

مجاز  به  جز  هم  اجتماعی  قوانین  از  گفتن  سخن  باشد،  نداشته  واقعی  وجود  جامعه  اگر 
باشد.  قانون  بدون  نمی‌تواند  باشد،  داشته  واقعیّت  جامعه  اگر  ولی  بود.  نخواهد  صحیح 
این  است.  لازم  جمعی«  »من  یعنی  اجتماعی،  انسان  شناخت  برای  قوانین  این  شناخت 
و  پیروزی  هستند.  متفرّق  اجتماعى  پدیده‌هاى  سوی  آن  در  پنهان  وحدت  همان  قوانین 
بلکه  شکست، پیشرفت و انحطاط، و فراز و فرود جوامع تصادفی و بدون علّت نیست؛ 
قوانین خاصّی بر آن‌ها حاکم است. قرآن کریم از این قوانین با عنوان سنّت الله یاد می‌کند.
که  می‌شود  گفته  وقتی  می‌شود.  دیده  زیادی  تصادفی  اتّفاقات  تاریخ  در  و  جوامع  در 
نیست؟ تصادف  قانون‌مندی جامعه  نقض  معنای  به  این  آیا  تصادفی هستند،  اتّفاقات  این 
از  برخی  امّا  نیست؛  قانون‌مندی  خلاف  و  است  ممکن  آن‌ها  از  برخی  که  دارد  اطلاقاتی 
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انواع آن ممکن نیست. تصادف به معنای وجود پدیده‌اى بدون علّت، اعمّ از علل طبیعى و 152
غیرطبیعى ممکن نیست و قبول چنین تصادفی راه را برای هرگونه تحقیق علمی می‌بندد. 
که  آن هستند  بر  مادّی‌گرایان  پدیده‌ها است.  و علل  قانون  یافتن  برای  تحقیق علمی  زیرا 
به  و محاسبه عقلى  گاه  آ بدون علل  کامل  نظام  و یک  داده  در صحنه جهان رخ  تصادف 
وجود آمده است و بر این اساس، نظم جهان را از طریق یک رشته علل مادّى فاقد شعور 
به  امّا گاهی عاملی منجر  نیست.  نیز ممکن  از تصادف  معنا  این  تفسیر می‌کنند.  و درک 
پدیده‌ای می‌شود که قانون و ضابطه‌ای کلّی میان آن عامل و پدیده وجود ندارد. به‏عنوان 
مثال، چاه‌کنی که برای آب چاه می‌کند، به گنج برسد، یا یک فرد با یک دوست قدیمی در 
یک سفر به‏صورت تصادفی ملاقات می‌کند. این معنا از تصادف ممکن است و بسیار اتفاق 
می‌افتد. در این‏جا باید میان دو معنا تفاوت قائل شد: نبودن علّت و نبودن قانون کلّی. رابطه 
میان کندن چاه و رسیدن به گنج یا رابطه میان سفر و ملاقات با دوست قدیمی یک ضابطه 
کلّی نیست و نمی‌توان آن را قانون دانست؛ امّا رسیدن به گنج یا ملاقات با دوست بدون 
علّت نیست. ملّت‌های زنده بر این تصادف‌ها تکیّه نمی‌کنند؛ بلکه به کار و کوشش در مسیر 

علل و اسباب مقاصد خود می‌پردازند تا بتوانند گره‌های زندگی را بگشایند.
حاکمیّت سنّت‌هاى الهى بر جامعه به معنی جبر تاریخی یا اجتماعی نیست که با حریّت 
وآزادى انسان‌ها به‏صورت کامل منافات داشته باشد. قرآن در ردّ و انتقاد از چنین برداشتى 
یادآور م‌ىشود که مقصود از سنّت‌هاى حاکم بر ملل و اقوام، قوانین خارج از اختیار نیست؛ 
بلکه هر جامعه‌اى محکوم نتایج اعمال خویش م‌ىباشد. به تعبیر دیگر، هر عمل فردى و 
اجتماعى یک رشته واکنش‌هایى را به دنبال دارد و سنّت الهی همان واکنش‌ها است. تاریخ 
انسان‌ها قانون‌مند است و در عین حال، نقش انسان آزاد در این قوانین و سنت‌ها انکارپذیر 
نیست؛ زیرا انسان آزاد است که با کارهاى خود جامعه خود را به انحطاط و نابودى بکشاند 

یا به سوى ترقّى و تعالى سوق دهد )همان، 422(. 
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153 3- مبادی نظام اجتماعی

منشأ حیات اجتماعی انسان

روشن است که انسان موجود اجتماعی است. حیات اجتماعی انسان با تقسیم وظایف و 
نباشد. انسان در  این تقسیم و توزیع عادلانه باشد، چه  توزیع نقش‌ها انجام می‌شود؛ چه 

حیات اجتماعی خود از این شیوه پیروی می‌کند؛ اما چرا چنین می‌کند؟
به‏صورت اجمالی سه نظریّه درباره منشأ حیات اجتماعی انسان وجود دارد: نظریّه اوّل 
این است که اجتماعی بودن انسان ناشی از اضطرار است. نظریّه دوّم این است که اجتماعی 
بودن انسان ناشی از تمایل به دستیابی به منافع بیشتر است و نظریّه سوّم این است که انسان 
بالطبع گرایش به زندگی اجتماعی دارد. نظریّه اوّل به دو صورت تقریر شده است: اجمال 
تقریر اوّل این است که منشأ زندگی اجتماعی ترس از جنگ همه علیه همه است. نماینده 
این تقریر هابز، فیلسوف انگلیسی است. تقریر دوّم این است که هر انسانی به چیزهایی نیاز 
دارد که در دست دیگران است و نیازهای متقابل، آن‌ها را ناچار می‌کند که زندگی اجتماعی 

را بپذیرند. نماینده این تقریر عمده اندیشمندان مسلمان هستند.
هم‌چشمی،  دارد:  ویژگی  سه  بالطّبع  انسان  که  است  آن  بر  انگلیسی  فیلسوف  هابز، 
انسان‌ها  تا  بنابراین  می‌جوید.  را  بقای خود  فردی  هر  هم‏چنین،  و خودپسندی.  بدگمانی 
براساس  برد.  به سر خواهند  در وضع جنگ  نکنند،  زندگی  فرمان قدرت مشترکی  به  سر 
این تحلیل، او از تعبیر »وضع طبیعی جنگ« بهره می‌برد )فردریک کاپلستون، 1370، 5: 46 ـ 47(. 
مصلحت انسان، خروج از وضع طبیعی جنگ است. عقل که در نهاد انسان است، شروط 
مناسب صلح را پیش می‌نهد؛ شروطی که ناظر به فعل یا ترک کارهایی برای بقای مداوم 
جان تا حدّ مقدور هستند )همان: 48 ـ 52(. نتیجه این می‌شود که انسان‌ها با قرارداد فیمابین به 

زندگی اجتماعی تحت حاکمیّت یک فرد مطلق‏العنان رضایت دهند )همان: 54 ـ55(. 
بر آن هستند که در مقام  بیان منشأ شکل‌گیری جامعه  اندیشمندان اسلامی در  بیشتر 
تحقّق خارجی، قوای لازم برای حیات و بقای انسانی در مجموعه انسان‌ها پراکنده‌اند و هر 
انسانی برای دستیابی به این قوا همکاری و همیاری دیگران را لازم دارد. نتیجه این وضع، 
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ضرورت جامعه است )حسن بن یوسف بن مطهر علامه حلی، 1425ق، 2: 209؛ فخرالمحققین حلّی، بی‏تا، 1: 3؛ موسوی 
خویی، 1418ق، 23: 268(. گرچه در آثار اندیشمندان مسلمان به نحوه شکل‌گیری جامعه اشاره 

نشده است، امّا به نظر می‌رسد که مبنای آنان رضایت ناشی از نیاز همه به همه باشد. گرچه 
این نظریّه را نظریّه اجتماعی بالطّبع بودن انسان نامیده‌اند، امّا روشن است که این نظریّه 

حیات اجتماعی را اضطرار ناشی از نیاز همه به همه می‌داند.
را  اجتماعی  و  فردی  زندگی  هزینه‌های  و  منافع  انسان‌ها  که  است  این  دوّم  نظریّه 
فیلسوف  برگزیده‌اند. جان لاک،  را  اجتماعی  زندگی  این سنجش  براساس  و  سنجیده‌اند 
دیگر انگلیسی بر آن بود که انسان‌ها در وضع طبیعی، آزاد و برابر هستند. یعنی از هم مستقلّ 
هستند )فردریک کاپلستون، 1370، 5: 145(. زیست طبیعی انسان فردی است؛ اما با مشکلاتی مواجه 
حقوق‏شان  و  آزادی‌ها  مؤثرتر  حفظ  برای  که  است  انسان‌ها  مصلحت  به  بنابراین،  است. 
انجام می‌شود  با قرارداد اجتماعی  این کار  )همان: 148( و  جامعه سازمان‌یافته تشکیل دهند 

.)151 )همان: 

گرایش  انسان حاصل  بودن  اجتماعی  اجتماعی،  بودن حیات  بالطّبع  نظریّه  بر  بنا  امّا 
از فشار جنگ همه علیه  نه اضطرار حاصل  یکدیگر است؛  به‏سوی  انسانی  افراد  غریزی 
همه یا ترس از خطرها یا فشار ناشی از نیاز همه به همه. قرآن این نظریّه را تأیید می‌کند. 
بیان آیاتی از قرآن نشان می‏دهد که شکل‌های مختلف حیات اجتماعی آفریده خداوند است 

)سبحانی، 1383، 2:83(.

تنوّع جوامع بشری

در  است.  انکارناپذیر  بشری  جوامع  تنوّع  می‌کنیم،  نگاه  انسان  اجتماعی  حیات  به  وقتی 
این‏جا دو پرسش قابل طرح است: اوّل این‏که چرا جوامع بشری متنوّع شده‌اند؟ دوّم این‏که 
ممکن است روزی این همه جامعه متنوّع با باورها و تمدّن‌های مختلف به جامعه‌ای واحد 

با فرهنگ واحد و تمدّن واحد درآیند و تحت یک حکومت باشند؟
قومیّت‌ها  اختلاف  مانند  طبیعی  علل  آن‌ها،  جمله  از  دارد.  زیادی  علل  جوامع  تنوّع 
و  نژادی  تفاوت‌های  علّت  اقلیمی  شرایط  است.  جغرافیایی  مناطق  و  نژادها  و  زبان‌ها  و 
مناطقى   .)60  :1385 )سبحانی،  می‌شود  استعدادها  اختلاف  و  تنوّع  موجب  نیز  نژاد  اختلافات 
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155 خاصّی  استعداد  از  مردم  نوع  مناطق،  این  در  هستند.  شخصیّت‏پرور  و  قهرمان‌آفرین 
برخوردارند و خصلت‌هاى خاصّى دارند که م‌ىتواند چرخ تاریخ را به حرکت درآورد )همان: 
یک  در  طبیعی  به صورت  ابزار  این  بودن  آماده  یا  منطقه  یک  در  معیشت  ابزار  نبودن   .)61

منطقه، مانع ترقّی جامعه می‌شود؛ امّا در جوامعی که ما بین این دو باشند، چون هم ابزار 
معیشت وجود دارد و هم دستیابی به آن نیازمند تلاش است، تکامل و پیشرفت اتّفاق می‌افتد 

.)62 )همان: 

زبان هم از موجبات تنوّع در جوامع است. تنوّعی که قرآن کریم آن را به رسمیّت شناخته 
است و از مؤلّفه‌های هویّتی جوامع به‏شمار می‌آید. قوام بسیارى از فرهنگ‌ها و اندیشه‌ها، 

به حفظ زبان و ادبیّات آن فرهنگ است )جمعی از محقّقین تحت اشراف آیت‏الله سبحانی، 1398، 2: 314(.
تنوع جوامع ممکن است به حسب نوع فرهنگ و مکتب و سبک زندگی غالب باشد که 
به این اعتبار می‌توان از جامعه اسلامی و جامعه غربی نام برد. برای مثال یکی از ویژگی‌های 
جوامع غربی این است که جوامع غربى به دنبال ارزش‌هاى والا نیستند و در اشباع شهوات 
حیوانى حدّ و مرزى براى خود قائل نیستند )سبحانی، 1388، 2: 82(. در مقابل، جامعه اسلامی 

در پی اهداف والای اخلاقی و الهی است.
در پاسخ به سؤال دوّم باید گفت که با توجّه به تکوینی بودن روح جمع‌گرایی در انسان‌ها، 
قطعاً این روح در جامعه بشریّت، کم‌کم گسترش یافته و به ادغام همه جامعه‌ها در جامعه 
عصر  در  بین‌المللی  سازمان‌های  ایجاد   .)443  :13  ،1390 )سبحانی،  شد  خواهد  منجر  واحدى 

جدید گواه حرکت به سمت چنین جامعه‌ای است )همان: 444 ـ 445(.

قوانین ثابت و متغیّر اجتماع انسانی )سنن الهی(

با استناد به آیات قرآن کریم می‌توان به سنّت‌های الهی در جوامع انسانی دست یافت. در 
این‏جا به برخی از سنن اشاره می‌شود:

هر امّتى دوره و اجلى دارد

دانشمندان برآنند که جامعه همانند فرد، اوج و حضیض یا صعود و نزولى دارد. هر جامعه‌ای 
ابتدا حالت تهاجمی دارد و سپس با قناعت به داشته‌هایش حالت تدافعی به خود می‌گیرد. 
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را 156 تاریخ  هم شکل حرکت  و  است  تاریخ  علّت حرکت  هم  تدافع  و  تهاجم  تناوب  و  تداوم 
مشخص می‌کند. بنا بر آیات قرآنی، همان‏طور که فرد، مرگ و زندگى دارد، جامعه نیز آغاز 

و انجامى دارد )همان، 13: 443(.

طلوع و غروب تمدّن‌ها قطعى است

افول  و  درخشندگى  می‌کند.  تلّقى  قطعى  امر  یک  را  تمدّن‌ها  غروب  و  طلوع  کریم  قرآن 
تمدّن‌ها از سنّت‌هاى قطعى است که بر تمام اقوام و ملل حاکم است، سنّت‌هایى که قابل 

)همان: 434(. نیستند  دگرگونى  و  تغییر 

ستمگرى مایه نابودى است

بنا بر آموزه‌های قرآنی و تجربه تاریخی بشر و نیز تحلیل‌های عقلی، ستمگرى و خروج از 
خط عدالت و دادگرى مایه هلاکت و نابودى امّت‏ها است. ظلم و تعدّى در میان ملل از 
نقطه کوچکى شروع م‌ىشود و به مرور زمان به پایه‌اى م‌ىرسد که انفجار به دنبال م‌ىآورد. 
در برابر، صلاح و تقوا، درستکارى و پرهیزگارى مایه بقاى دولت و ملّت م‌ىشود و امنیّت و 

آرامش فردى و اجتماعى، در دورى از ستم و تعدّى است )همان: 435(.

تأثیر بهره‌مندی‌های مادّى در رفتار اجتماعی انسان‌ها

قرآن کریم از تأثیر بهره‌مندی‌های مادّى جوامع در طرز تفکّر و شیوه زندگى سخن می‌گوید 
و این دو را از یکدیگر بیگانه نم‌ىداند؛ نه به آن معنى که وضع مادّى را زیربنا و آن دیگرى را 
روبنا بشمارد؛ بلکه فقط پیوند و ارتباط این‏ها به یکدیگر را تصدیق م‌ىنماید. برای نمونه، 
اشاره دارد که مترفین و مسرفین طاغوت‌وار، سدّ راه پیشرفت پیامبران بودند و پیوسته با آنان 
به مخالفت برم‌ىخاستند؛ برعکس فقیران و تهیدستان، پشتیبان رجال وحى و آموزگاران 

الهى بودند )همان: 436(.
با این حال، باید توجّه داشت که نهاد اقتصاد عامل تنوّع تفکّر و روش نیست؛ به تعبیر 
یا مادّ‌ىگرى اخلاقى ملازم نیست و فقر  با مادّ‌ىگرى فلسفى و  دیگر، ب‌ىنیازى و ثروت 
بلکه هر دو گروه، زمینه خداگرایى دارند و فطرت  پرورش نم‌ىدهد؛  را  نیاز، خداگرایى  و 
پاک، هر دو گروه را به خداجویى می‌کشاند. امّا گرایش گروه ثروتمند موانعی است که در 
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157 برابر گروه مستمند نیست. ثروتمندان احساس ب‌ىنیازى دارند، هرچند خیالى باشد؛ و این 
احساس مایه خودکامگى و لجام‏گسیختگى م‌ىگردد؛ در حالى که گروه دوّم از چنین عامل 

فریبنده‌اى به دور م‌ىباشند )همان: 438(.

تکامل جامعه و حکومت مؤمنان و صالحان

چنان که آمد، همه جامعه‌ها و تمدّن‌ها و فرهنگ‌هاى مختلف در جوامع بشری به فرهنگ 
واحدى ختم شده و صلح و صفا جاى ستیزه‌جویى و خون‌ریزى را م‌ىگیرد. این امر به‏خاطر 
افزایش رشد اجتماعى بشر و فطرى بودن میل به تکامل در انسان است. قرآن از تکامل 
جامعه‌اى انسانى که همگى زیر لواى توحید گرد م‌ىآیند، گزارش م‌ىدهد و احادیث اسلامى 
از گسترش عدل و  زمین  بر گنجینه‌هاى  بشر  تسلّط  تکامل صنایع،  اندیشه‌ها،  افزایش  از 
داد و برقرارى حکومت واحد جهانى در دوران ظهور حضرت مهدىعجل‌الله‌تعالی‌فرجه گزارش 
م‌ىدهد )همان: 439(. علّت امیدوارى به آینده بشر دو چیز است: افزایش رشد اجتماعى و 
فطرى بودن تکامل )همان: 440(. سرانجام جوامع نیز تکامل عقول و خردها، تکامل صنایع، 
تکامل دینی )گسترش اسلام به همه جهان(، تکامل اخلاقی و ترمیم خرابی‌ها است )همان: 

453 ـ 456(.

تزاحم منافع

تمایلات بشری پایان‌ناپذیر است و داده‌های طبیعی و دست‌مایه‌های معیشتی محدود است. 
این امر موجب تزاحم منافع شده و از علل بروز اختلاف و نزاع در جوامع بشری است )جمعی 
از محقّقین تحت اشراف آیت‏الله سبحانی، 1398، 2: 421(. همیشه در جوامع افرادی هستند که می‌خواهند 

همه چیز را به خود اختصاص دهند و در برابر افرادی هستند که توانایی حفظ و بهره‌برداری 
از منافع خود را ندارند )سبحانی، 1395: 563(. تزاحم منافع یکی از عللی است که وجود قانون 
را ضروری می‌سازد. در مقام تزاحم منافع، به وسیله قانون، ذ‏ىحقّ شناخته می‏شود و میان 

آنان مطابق قانون داورى می‏گردد )سبحانی، 1382، 3: 101(.
با قانون حدود اختیارات و وظایف افراد در اجتماع روشن می‌شود. تصادم و برخورد 
و  عدالت‌خواهی  روحیّه  با  تنها  بنابراین،  است.  همزیستى  دیگران لازمه  با حقوق  قهرى 
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انصاف نمی‌توان حقوق خود و دیگران را حفظ کرد. لازم است افراد جامعه با حقوق خود و 158
دیگران به‏صورت کامل آشنا بوده و در شرایط تزاحم منافع، به وظیفه و اختیارات خود واقف 

و پایبند باشند )سبحانی، بی‏تا: 26(.
در این‏جا چند نکته مهم وجود دارد:

۱. اجرای قانون از اصل تشریع آن مهم‌تر است. در حکومت‌های دینی حاکمیّت ضامن 
اجرای قانون است که با دو مشکل روبه‏رو است: اوّل این‏که ابزارهای حاکمیّتی می‌توانند به 
تخلّف‌های آشکار پایان دهند؛ دوّم این‏که برای جلوگیری از تخلّف و تعدّی حاکمیّت عامل 
بالادستی نیست؛ ولی در جامعه دینی که زیربنای نظام آن را ایمان و ترس از خدا تشکیل 

دهد، این مشکل خود به خود حلّ است )سبحانی، 1395: 563(.
۲. در تزاحم میان حقوق جامعه و حقوق فرد تا آن‏جا که ممکن است، باید هر دو حقّ 
با  و رجحان  اولویّت  نباشد،  ممکن  دو حقوق  این  رعایت  که  در صورتى  اما  حفظ شود؛ 

حقوق جامعه است )جمعی از محقّقین تحت اشراف آیت‏الله سبحانی، 1398، 1: 250(.
3. بهترین قانون آن است که منافع اکثریّت قریب به اتفاق را تأمین کند و لزومى به 
تضمین منافع تک‌تک افراد بدون استثنا نیست. جامعه بشرى نم‌ىتواند بدون تزاحم باشد 
تکوین هم  نظام  در  ندارد.  اکثریّت  منافع  تضمین  تزاحم، چاره‌اى جز  بحران  براى حلّ  و 
یا  گیرد؛  انفجارى صورت  که  دارد  آفرینش ضرورت  نظام  بقاى  براى  گاهی  است.  چنین 
براى زندگى در روى زمین، جریان‌های سیلاب ضرورت دارد هرچند مایه بدبختى گروهی 

از مردم گردد )سبحانی، 1375: 505(.

4- ارکان نظام اجتماعی اسلام

عدالت

هر  است: عدل  نقل شده  امیرالمؤمنینعلیه‌السلام  از  که  است  عبارتی  از عدل  تعریف  بهترین 
چیزی را در جای خود می‌گذارد )نهج‏البلاغه، قسم الحكم، شماره ٤٣٧(. هر چیزی یا به حکم عقل یا 
به حکم شرع و مصالح کلّی جایگاهی در نظام هستی دارد؛ عدالت همان رعایت این جایگاه 
و عدم انحراف از آن به سمت افراط و تفریط است. جایگاه هر چیزی هم به حسب خود در 
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عالم تکوین به یک صورت و در جامعه بشری به صورتی دیگر تعیین می‏شود )سبحانی، 1421ق، 
10: 18(. عدالت ابعادی دارد که بررسی گسترده آن‌ها تفصیل زیادی می‌طلبد؛ امّا به اختصار 

به چند بُعد آن اشاره می‌شود:
۱. بُعد حكومتى عدل و قسط: مسأله این بُعد انتخاب پیشوای برگزیده است تا کسی که 

شایسته است در جایگاه رهبری جامعه قرار گیرد )سبحانی، 1390، 13: 174(.
۲. بُعد قانونى قسط و عدل: مسأله این بُعد، رعایت عدالت در قانون‌گذاری است. در 
مدّنظر  باید  واقعى جامعه  و  منافع همگان و خواسته‌هاى فطرى  و  قانون‌گذاری، مصالح 
باشد و براى هيچ طبقه‌اى در شرايط متساوى امتيازى داده نشود و تمام افراد در برابر قانون 

مساوى و برابر باشند )همان: 175(.
ثروت است. هرگونه  توزیع عادلانه  بُعد،  این  اقتصادى عدل و قسط: مسأله  بُعد   .۳
ثروت  توزیع  ملاك  برود.  بين  از  باید  خزانه  داراىي  و  ثروت‌ها  تقسيم  در  برتر‌ىخواهى 
اكتسابى  و  طبيعى  تفاوت‌هاى  به‏اصطلاح  و  تلاش‌ها  فعاليّت‌ها،  شايستگ‌ىها،  لياقت‌ها، 
پديد  مايه  ربا كه  امتياز و  تراكم سرمايه، احتكار،  تورّم،  از  باید  هستند. حکومت اسلامی 
آمدن اختلاف طبقاتى هستند، جلوگيرى كند و در ضمن آن از تجاوز به حقوق افراد با تمام 

با فقر و اختلاف طبقاتى بكوشد. نماید و در مبارزه  پرهیز  قوا 
ابراز  برای  فرصت‌های لازم  داشتن  بُعد،  این  مسأله  و قسط:  اجتماعى عدل  بُعد   .۴
با  آن‌ها  روابط  و  كيديگر  با  افراد  روابط  معیار  است.  جامعه  در  نظر  ابراز  و  شخصیّت 
باید  ملّت  است.  بيگارى  و  بند كشيدن  به  و  زورگوىي  از  پرهیز  و  و حقّ  حكومت، عدل 
قدرت قانونی و اجتماعی برای نظارت بر اجراى قوانين داشته باشند تا بتوانند به ن‌ىكيها 
فرمان دهند و از بد‌ىها باز دارند. به‏ویژه باید بتوانند بر چگونگى داد وستد نظارت كنند تا 

.)176 )همان:  نسازند  پایمال  را  مستضعفان  حق  فرصت‌طلبان 
در  عدالت   .۱ مانند:  می‌دهد؛  نشان  مختلف  چهره‌هاى  با  را  خود  جامعه  در  عدالت 
قضاوت و داورى؛ ۲. عدالت در اجراى قانون و در حقيقت، همگان محكوم به قانون باشند 
نه گروهى فوق قانون؛ ۳. عدالت در اقتصاد و رفع امتيازات ب‌ىجا؛ ۴. عدالت در روابط 

اجتماعى )سبحانی، 1382، 3: 84(.
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160
آزادی

واژه آزادى از مفاهيم نسبى )ذات‏الاضافه( است كه در واقعيّت آن نوعى انتساب به غير، 
انتقال به چيزى )آزادى ايجابى( که  نهفته است: آزادى از چيزى )آزادى سلبى( و آزادی 
بايد هردو طرف ملاحظه شود )همان: 73(. بدون تعیین عقلانی این دو نسبت، آزادى از 

عقلانیّت برخوردار نشده و يك نوع آزادى جنگلى تلقّى م‌ىشود )همان(.
مانند  درونی  گرایش‌های  است  ممکن  شده،  یاد  نسبت  طرف  دو  گزینش  ملاک 
بهره‌گيرى از غرايز باشد؛ امّا در عین لزوم توجّه به این غرایز، آزادى ب‌ىچون و چرا در ارضاى 
تمايلات، به قيمت نابودى اخلاق و سنن اجتماعى تمام م‌ىشود. بنابراين، در اشباع غرايز 
دو شرط سعادت خود فرد و حقوق ديگران ملاک است )همان: 74(. ملاک دوّم می‌تواند آداب 
و رسوم باشد. ولى آزادی آداب و رسوم بايد در همان چارچوب ملاك پيشين، یعنی سعادت 
آن ملّت و حقوق ملّت‌ها معتبر است )همان: 75(. این دو ملاک عامل‏گریز هستند، نه عامل 
محدودکننده؛ ولی دو ملاک دیگر هستند که هم عامل گریزند و هم عامل محدودکننده. 
یکی داور‌ىهاى خرد است. خرد، آزادی را به‏عنوان وسیله کمال می‌بیند، نه هدف. با این 
نگرش، م‌ىتواند مسير آزادى و حدّ و حدود آن را مشخّص كند تا آزادى به‏صورت كلّى يك 
پديده دلپذير درآيد )همان: 76(. اما شعاع درك عقل، آن‌چنان گسترده نيست كه در همه مسائل 
تعيينك‌ننده  می‌تواند  که  است  الهى  آخرین ملاك، وحى  )همان: 78(.  دهد  نظر  بتواند  زندگی 
حدود آزادى باشد. خالق انسان در رتبه انسان نيست كه رقيب و مخالف او باشد؛ بلكه در 
ساحت برترى قرار دارد كه به انسان از ديدگاه يك معلّم دلسوز و مهربان م‌ىنگرد )همان: 79(. 
قيود  از  رهاىي  و  اباحيّت  و  ب‌ىبندوبارى  با  معادل  نه  است،  استبداد  مقابل  در  آزادى 
اخلاقى و ارزش‌هاى والاى انسانى )همان: 82(. این نکته مسلّم است که آزادی ارزشی در ذیل 
ارزش عدالت است. به عبارت دیگر، عدالت حاکم بر آزادی است و آن را مقیّد می‌کند )همان: 
84(. به همین جهت، آزادى قلم و بيان، ميوه عدالت اجتماعى است، نه قبل از آن )همان: 86(. 

باز به همین جهت، محدوديّت‌هاى اجتماعى منافى با آزادى نيستند )همان: 87(. 
در جهان‌بينى الهى، هر نوع آزادى در چارچوب تكاليف الهى قرار می‌گيرد. در حالك‌ىه 
در جهان‌بينى مادّی وابستگى انسان و تكاليف او در برابر خدا مزاحم آزادى بوده و مطرود 



لله سبحانیاآیت  ظرنم از در اسلام تماعیجنظام ا

161 شرايط  ساختن  فراهم  از  عبارت  آزادى  واقعيّت  الهى  جهان‌بينى  در   .)90 )همان:  م‌ىباشد 
شكوفاىي استعدادها در جامعه به گونه‌اى است كه هر فرد و هر گروهى از شرايط موجود 
بهره‌مند شده و راه رشد و تكامل را در پيش بگيرند و توان‌ها را به فعليّت تبديل سازند )همان: 
92(. نظامات استبدادى با چنين ايده‌اى در تضادّ هستند. زیرا شكوفاىي استعدادها و كمال 

جامعه را براى خود خطر م‌ىدانند. شكوفاىي استعدادها در گرو ۱. خلّاقيّت و آفرينش‌گرى 
روزافزون؛ ۲. وظيفه‌شناسى و تعهّد؛ ۳. روحيّه تعاون و مشاركت برادروار و ۴. مديريّت 

قوى و نيرومند است )همان: 94(.
غرب استعمارگر نم‌ىتواند منادى آزادى باشد. تاريخ دويست ساله استعمار، روشن‌ترين 
پرچم  م‌ىتواند  انسانى  است.  آزاد‏ىخواهى  پوشش  در  يغماگرى  و  بهرهك‌شى  اين  بر  گواه 
و  غل  از  انسان‌ها  رها‌ىيبخش  را  خود  قبل  قرن  چهارده  از  كه  بگيرد  دست  به  را  آزادى 
مْ‌ »اعراف/ ۱۵۷«  يْْهِ تِِي كا�نَ�تْ عََلَ غْلالَ الَّ

َ ْ
هُُمْ وَ الْأ مْ إِصْْرَ زنجيرها معرّفى كرده و م‌ىفرمايد: وَ يَضَعُ عَنْْهُ

)بارهاى سنگين و زنجيرهاىي را که بر آن‏ها بود، برم‌ىدارد( )همان: 83(.

امنیّت

امنیّت وضعیّتی است که هر شخص و هر ملّتی در آن وضعیّت بدون ترس از انسان دیگر یا 
دولت، به بیان فکر و نظرش می‌پردازد و با آرامش به فعالیّت‌های خود و کارهای روزمرّه‌اش 
یعنی  دارد.  تکوینی  مرتبه  امنیّت یک  که  باید گفت  البته   .)465 :1 )سبحانی، 1425ق،  می‌پردازد 
وضعیّتی که در آن انسان از خطرهای تکوینی مانند زلزله یا توفان ترس نداشته باشد؛ امّا در 
این مباحث، مراد از امنیّت، امنیّت قانونی و تشریعی است.1 امنیّت ارزشی در ذیل عدالت 
و آزادی است و هدف از آن تحقّق عدالت، آزادی و صلح است. درواقع، اسلام براى اين 
آمده است تا عدالت و آزادى به معنى واقعى در روى زمين تحقّق پذيرد و صلح و امنيّت در 

جامعه‌ها حكم‌فرما گردد )سبحانی، 1390، 14: 29(.
در قوانین اسلام برای افراد چهار مرتبه از امنیّت مورد توجّه قرار گرفته است: امنيّت 
جانى؛ امنيّت مالى؛ امنيّت حيثيتى و آبروىي؛ امنيّت شخصيّت انسان در فكر و ذهن ديگران 
نظام  يك  به  مربوط  شؤون  همه  ملّى  امنيّت  نیز  سیاسی  نظام  سطح  در   .)122  :1391 )سبحانی، 

1 . اشاره به دو امنیت تکوینی و تشریعی در: همو، الأقسام في القرآن الکریم، ص۱۸۰.
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سياسى را دربر م‌ىگيرد؛ مانند: نظام ادارى، تماميّت ارضى، حاكميّت ملّى و... . چون نظام 162
سياسى برخاسته از اراده و حاكميّت مردم است، هر نوع تهديد امنيّت ملّى، نوعى تجاوز به 
حقوق جامعه است كه اين نظام را با اراده خود پديد آورده و در راه آن جان و مال داده است. 
در اهمیّت امنیّت ملّی، فرقى ميان نظام‌هاى دينى و غيردینی نيست؛ بلکه حدود امنیّت ملّی 
و منشأ الزامات و تعهّدات در این نظام‌ها متفاوت است )سبحانی، 1382، 3: 122؛ سبحانی، 1387: 98(. 
نيروهاى  امنيّت م‌ىباشند جزو  تربيت‌هاى غلط، مخلّ  اثر  بر  انسان‌هاىي كه  برابر  در 
بازدارنده كارساز نيستند. از اين جهت بايد نیروهای حافظ امنیّت در یک کشور با عوامل 
ويرانگر باورهاى دينى به‏شدت برخورد كنند. زيرا اين عوامل به‏تدريج از امنيّت اجتماعى 
كاسته و فضا را براى انسان‌ها ناگوار م‌ىسازند. با این حال، در نظام دینی همه بار حفظ 
امنیّت برعهده حاکمیّت نیست. علاوه بر آن، باورهاى دينى، به‏ویژه باور به معاد، در برپاىي 
پليس  همانند یک  انسانى  در حقيقت عقيده  و  دارد  بسزاىي  تأثير  و حفظ حقوق،  امنيّت 
مخفى همه‏جا حافظ و پاسدار است )سبحانی، 1388، 9: 480؛ سبحانی، 1390، 14: 30 ـ 32؛ سبحانی، 1421ق، 

2: 540 ـ 558(.

رفاه

نیز  ارزش  این  اما  است.  رفاه  دارد،  توجه  آن  به  اسلام  که  اجتماعی  ارزش‌های  از  یکی 
همانند آزادی و امنیّت ارزش تبعی است و بلکه در ذیل سه ارزش پیشین قرار دارد. ىكي 
از مشخّصات شريعت جهانى اسلام اين است كه بر اثر بينش وسيع، قوانينى عرضه کرده 
كه با تمام چهره‌هاى تمدّن بشر و شرايط زندگى و امكانات ملّت‏هاى مختلف جهان منطبق 
می‌شود و پيروى از آن، نه تنها مردم اقليمى را نجات می‏دهد و به اوج سعادت و خوش‌بختى 
می‌رساند، بلكه سعادت و رفاه تمام ملّت‏هاى عصر خود و همه اعصار را فراهم می‌نمايد 
رفاه  راه اصلاح و  متعهّد م‌ىگردد كه در  بیعت  بی‏تا: 24(. حکومت اسلامی در عقد  )سبحانی، 

طرف مقابل بكوشد )سبحانی، 1385: 133(. یکی از ویژگی‌های اسلام این است که احکامی مانند 
انفاق را برای توسعه رفاه عمومی جعل کرده است )سبحانی، 1378: 179(.
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163 نظارت اجتماعی

از مسائل بسیار مهم در نظام اجتماعی مسأله نظارت عمومی است. در زندگى  یکی 
انفرادى، فرد در برابر ديگران قرار ندارد و از این جهت مسئوليّتى در برابر آن‌ها ندارد. امّا 
افراد  آزاد‌ىها در حدود مصالح  و  تعهّدآور است  و  اجتماعى در عمل مسئوليّت‌زا  زندگى 
جامعه محترم شمرده م‌ىشود )سبحانی، 1382، 2: 128(. این نکته روشنگر فلسفه نظارت عمومی 
است. نظارت عمومی مهم‌ترین ابزار حفظ جامعه است که پایداری زندگى اجتماعى وابسته 
به آن است. بنابراین، این نظارت عمومی خلاف آزادی نیست و هر كسى با پذيرفتن زندگى 
اجتماعى باید چنين محدوديّت‌هاىي را نیز بپذيرد )سبحانی، 1390، 13: 376(. نظارت عمومی در 
با عنوان امر به معروف و نهی از منکر یاد می‌شود. این نظارت که می‌توان آن  قرآن کریم 
را نظارت عمومی یا نظارت ملّى نامید، موضوع دامنه‌دارى است كه در تمام شؤون زندگى 
ما دخالت دارد. با نظارت مردم، فرايض و تكاليف انجام م‌ىگيرد و مردم ملزم م‌ىشوند از 
حرام بپرهيزند و از طرق مشروع و كسب حلال ارتزاق كنند و در سايه دستگاه‌هاى مبارزه با 
فساد، تمام راه‌هاى كشور امن م‌ىگردد و امنيّت بر اثر اجراى حدود و يكفر دادن جنايتكاران 

در سرتاسر كشور سايه م‌ىافكند )سبحانی، 1383: 168(.
مؤسسه‌هاى  برعهده  كه  تخصّصی  مراقبت‌هاى  و  نظارت  بر  علاوه  امروز،  جهان  در 
خاصّ و دواير مخصوص است، مانند نیروهای امنیّتی و انتظامی و شهردار‌ىها، يك نظارت 
ملّى و عمومى به تمام مردم واگذار شده كه حقّ نظارت و راهنماىي و انتقاد در كليّه امور 
داشته باشند تا با بيان و منطق، لغزش‌ها و نقايص را تذكّر دهند )همان: 163(. پیشتر در بحث 
از عدالت بیان شد که این نظارت از وجوه عدالت است و جزو حقوق مردم به‏شمار می‌آید 
که باید فرصت و ابزار آن تأمین شود. گرچه در جهان امروز استفاده کردن از این حقّ یک 

تکلیف نیست؛ امّا در اسلام استفاده از این حقّ یک تکلیف است )همان: 164(.

5- فرهنگ

جایگاه فرهنگ در جامعه

فرهنگ هر کشور ىكي از زيربناهاى مهمّ آن کشور است. پيشرفت كشور يا عقب‌ماندگى آن، 
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به‏صورت مستقیم وابسته به فرهنگ آن كشور است. گرچه اقتصاد و سياست و اداره یک 164
کشور نيز از بنيادهاى آن كشور و جامعه به‏شمار م‌ىآید، امّا فرهنگ است كه فرهيختگان 
كارآمد را در زمينه‌هاى فرهنگ و اقتصاد و سياست پرورش م‌ىدهد تا زمام كشور را به‏دست 
گيرند و جامعه را به سوى كمال رهبرى كنند. لذا، در كشورهاى متمدّن، بودجه فرهنگى، 

سهم بالایی را به خود اختصاص م‌ىدهد )سبحانی، 1388، 10: 217(.
و  فرهنگ  خود  براى  ملّتى،  هر  و  م‌ىگيرد  سرچشمه  ملّت‌ها  اراده  از  حقوق،  اصولًا 
آدابى دارد. مناديان حقوق بشر بايد از هر ملّتى بخواهند كه طبق فرهنگ، حقوق گروه‌های 
مختلف را وضع و رعايت كنند، نه اينك‏ه همه فرهنگ يك ملّت را زير پا نهند تا ارزش‌هاى 

مورد قبول خود را به آن‏ها تحميل كنند )سبحانی، 1388، 5: 550(.
فرهنگ اسلام فرهنگ حريّت و آزادى و علم و دانش و تلاش و كار است. آشنا ساختن 
مردم با این فرهنگ و نهادینه کردن آن در جامعه کار علما و دانشمندان و فرهيختگان دينى 

است )همان، 10: 217(.

فرهنگ و اخلاقیّات در جامعه

درباره نسبت اخلاق و فرهنگ از دو جهت می‌توان بحث کرد: فلسفی و اجتماعی. در بحث 
بحث  در  و  اجتماعی بحث می‌شود  و رسوم  آداب  با  اخلاقی  آموزه‌های  نسبت  از  فلسفی 

اجتماعی از تأثیر فرهنگ در تربیت اخلاقی بحث می‏گردد.
مطلق  را  اخلاق  عقلی،  و  ذاتی  قبح  و  حسن  آموزه  براساس  شیعه  اندیشمندان  اکثر 
می‌دانند. فلاسفه مغرب زمين در مقابل اخلاق مطلق به اخلاق نسبى نيز معتقد شده‌اند. 
یکی از تقریرات اخلاق نسبى وابستگی حُسن یک فعل به محیط و فرهنگ است. به‏عنوان 
مثال، داشتن کلاه در یک محیط خوب است و در محیط دیگر خوب نیست. احترام در يك 
محيط نظامى با احترام در محيط خانه تفاوت دارد؛ امّا اخلاق از احكام نظرىِ عقل است 
و از آفرينش انسان سرچشمه م‌ىگيرد. عقل قاطعانه م‌ىگويد که پيمان‌شكنى در همه‏جا 
قبيح است و همه ملل هم بر این قول متّفق هستند. فرهنگ‌ها عوض م‌ىشوند؛ اما اخلاق 
عوض‏شدنى نيست؛ مگر اينك‌ه آفرينش انسان دگرگون گردد و واقعيّت انسان امروزه غير از 
انسان ديروزى يا آينده باشد. اخلاق مانند فرمول‌هاى رياضى ثابت است. هم‏چنين اخلاق 
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165 عملى، نه آداب و رسوم و فرهنگ، هم كيسان و ثابت است. مثال آموزه اخلاقی احترام به 
ميهمان است که ريشه فطرى و آفرينشى دارد؛ ولى يكفيّت احترام از آداب و رسوم است که 
میان جوامع صور مختلفی دارد )سبحانی، 1391: 324؛ سبحانی، 1382، 2: 158(. اخلاق مربوط به خود 
انسان است. نظام بخشيدن به غرايز انسان را اخلاق م‌ىنامند. چون در تمام انسان‌ها غرايز 
انسانى كيسان است، به‏طبع نظام بخشيدن به آن نيز كيسان خواهد بود. ولى عادت مربوط 
به شرايط زندگى و نيازهاى روز است كه با تفاوت تمدّن‌ها و شرايط زندگى تفاوت مك‌ىند 

)سبحانی، 1382، 2: 159(.

مسأله فلسفی دوّم درباره فرهنگ، میزان تأثیر فرهنگ در شکل دادن به زندگی انسان 
انسان  بر شکل زندگی  اقتصادى و فرهنگى«  تأثير فرهنگ و »روابط اجتماعى و  است. 
قابل انکار نیست؛ امّا حدّ تأثیر عناصر فرهنگی ایجاد گرايش‌ها و انگيزه‌ها است؛ ولى در 
نهایت خود انسان با اختيار خود بر مقتضاى اين عوامل عمل مك‌ىند یا ضدّ آن‌ها می‏شورد 
و گاهى جامعه را از قيد اين عوامل می‏رهاند. وجود اختلاف میان ملّت‌هایی که در شرايط 
تأثیر عوامل فرهنگی است )سبحانی، 1390، 9:  مساوى زندگى مك‌ىنند، نشانه غيرقطعى بودن 

417 و 422(.

تربیت  در  فرهنگ  تأثیر  اخلاق،  و  فرهنگ  اجتماعی  مناسبات  از  مسأله  مهم‌ترین 
اخلاقی است. ضمیر کودک مملوّ از کمالاتی است که خداوند در او آفریده است؛ امّا ظهور 
و رشد این کمالات نیازمند زمینه است. کمالاتی مانند خداجویی و صداقت و امانت‌داری. 
اگر این کودک در محیط و فرهنگ سالم و خدایی قرار گیرد، این کمالات رشد کرده و به 
ظهور می‌رسند؛ اما اگر محيط و فرهنگ، محيط و فرهنگ ضدّ خداىي و محيط خيانت و 

فساد باشد، این كمالات فرصت رشد و ظهور پیدا نمی‌کنند.
از سوی دیگر، فرهنگ سالم نیز بروز و ظهور احساسات چهارگانه‌اى هستند كه در 
چهارگانه  احساسات  اين  و  م‌ىدهند  تشيكل  را  آن  ابعاد  و  دوانيده  ريشه  ما  روان  و  روح 
عبارتند از: ۱. حسّ خداجوىي يا حسّ مذهبى که منشأ پیدایش مذهب در ميان تمام ملّت‏ها 
و ميل به مسائل ماوراى طبيعت در ميان افراد تمام قارّه‌ها است؛ ۲. حسّ نىكي يا اخلاق که 
منشأ قوانین و آداب و رسوم اخلاقی در جوامع است؛ ۳. حسّ علم‌جوىي و يا كنجكاوى که 
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يباىي که منشأ آثار هنری است )همان، 9: 166 منشأ دانش و علم است؛ ۴. حسّ هنر و ميل به ز
360 ـ 363(. برای مثال، می‌توان به هنرهاى شعرى در فرهنگ شیعه اشاره داشت. در این 
فرهنگ شعر از مضمون عالى برخوردار بوده و اخلاق و تلاش را در انسان تقويت مك‌ىند. 
چنين شعرى پايه تمدّن است و پيشرفت در اين قلمرو، پايه فرهنگ ملّت و ترق‌ىاش است 

)سبحانی، 1378، 6: 509(.

فرهنگ و دیانت در جامعه

منظر  کرد:  بحث  می‌توان  منظر  دو  از  دین  و  فرهنگ  مناسبات  در  پیشین،  بحث  همچون 
فلسفی و منظر اجتماعی. در بحث فلسفی تأثیر فرهنگ در دین بررسی می‌شود و در بحث 

اجتماعی، تأثیر دین بر فرهنگ و تأثیر فرهنگ بر دین‌داری بررسی می‏شود.
برخی از فلاسفه دین، دین را متأثّر از فرهنگ می‌دانند. برای مثال، یکی از مدّعاهای 
پلورالیزم دینی این است که حقیقت دینی در مقام شهود موجود متعال یکی است؛ ولی تفسیر 
آن متأثّر از فرهنگ زمانه است. این دیدگاه به دلايل زیر نمی‌تواند قابل قبول باشد )سبحانی، 

1425ق، 2: 323(:

۱( رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله در میان قومی مبعوث شد که دین‏شان بت‌پرستی و شرک بود؛ 
امّا برخلاف آن فرهنگ، آن‌ها را به توحید دعوت کرد. 

۲( مدعیان پلورالیسم بر آن هستند که حضرت مسیح علیه‌السلام مردم را به تثلیث دعوت 
کرد، در حالی‏که در میان بنی‌اسرائیلی زندگی می‌کرد که موحّد بودند. 

۳( اگر انبیا از فرهنگ و زبان و تاریخ و وضع جسمی خود متأثّر بودند، باید مذاهب 
انبیای گذشته در عقاید متفاوت می‌شد، در حالی‏که همه آنان به توحید دعوت کرده‌اند و با 

بت‌ها جنگیده‌اند، گرچه برخی از پیروان مسیح دین او را توحیدی نمی‌دانند.
اخیراً برخی تلاش می‌کنند پندار »دين‏زدگى« و يا »دين‏گريزى« را به صورت يك انديشه 
پابرجا، نهادينه سازند. این تلاش از دو موقعیّت فلسفی و یک موقعیّت اجتماعی حمایت 

می‌کند.
برخى، تحت تأثير مكتب مادّ‏ىگرايانه مدّعى هستند كه زمان دين و عصر آن سپرى شده 
و اصلًا بشر در زندگى اجتماعى خود، به دين نیازی ندارد. دين هرچند در دوران‌هاى پيشين 
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167 آرامش گشته است؛  و  تمدّن، اخلاق  و  مبدأ علم  احياناً  نموده،  به جامعه بشرى  خدماتى 
ولى امروز ديگر به چنين عاملى نياز نيست و بايد آن را به‏صورت محترمانه كنار گذاشت! 
زيرا خودِ بشر، راه خود را از طريق علم و دانش و تجربه و آزمون گشوده است و به پيش 
م‌ىبرد. در برابر این گروه باید گفت که دين، يك متاع وارداتى نيست كه روزى به آن نياز 
باشد و روز ديگر بشر از آن ب‌ىنياز گردد. دين نداىي است كه انسان آن را از درون م‌ىشنود 
و فطرت انسانى، خواهان توجه به جهان غيب است و تا انسان در اين دنيا به حيات خود 
ادامه م‌ىدهد، به دين گرايش ذاتى دارد. آثار سازنده دین در تعديل غرايز و ايجاد امنيّت در 
جامعه، به‏خصوص در برآوردن خواسته‌هاى معنوى غربیان را پس از دو جنگ جهانی ناچار 
کرد که به دین روی آورند؛ چون جایگزینی برای آن ندیدند. دیدگاه گورباچف مبنی بر تأثیر 
نیز نشانه مهمّی بر نادرستی این دیدگاه است  فقدان معنويّت و دين در فروپاشی شوروی 

)سبحانی، 1388، 3: 33ـ 34(.

برخى اصل دين را م‌ىپذيرند؛ ولى بر آن هستند كه بايد در آن نوسازى صورت گيرد تا 
با فرهنگ‌ها و آداب و اخلاق و خواسته‌هاى جامعه تطبيق كند. زيرا در غير اين صورت، 
دين‏گريزى همه افراد جامعه را فرا خواهد گرفت. چنین دیدگاهی، به‏ظاهر دین را همانند 
يك كالاى مادّى فرض کرده است كه بايد در هر زمان مطابق الگوى فرهنگ آن زمان باشد. 
و محصول  مادّى  كالاى  گروه،  اين  انديشه  در  دين  كه  است  آن  از  تصوّر، حاىك  نوع  اين 
انديشه بشرى است كه رابطه و پيوندى با جهان غيب ندارد. لذا می‌توان در آن دستكارى 
كرد و دگرگونى انجام داد؛ همچنان كه بشر پيوسته در سبك زندگى خود، دگرگون‌ىهاىي پديد 
م‌ىآورد. برخلاف انديشه اين گروه، منشأ دين ارتباط انسان با خالق جهان و مدبّر انسان 
است كه به عوامل سعادت او از همه داناتر است )همان: 34 ـ 35(. دين و گرايش به ماوراى 
طبيعت، به‏مثابه حسّ چهارم، در انسان ريشه فطرى و نهادى دارد. دگرگون‌ىهاى زندگى و 
اوضاع جغرافياىي و اقتصادى و پديد آمدن نظامات و تشكّل‌هاى مختلف سياسى در گرایش 
انسان به دین مؤثر نيست. زيرا دين با آفرينش انسان عجين شده و تا انسان، انسان است 
اين گرايش با او همراه م‌ىباشد. ولى در فرهنگ غرب، گرايش به دين به صورت يك پديده 
اجتماعى در آمده که مانند ديگر پديده‌ها و انديشه‌ها و آداب و رسوم كه سابقه‌اى در حيات 
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پیدایش چنان 168 اين پيش‏فرض عامل  آمده‌اند.  پديد  يا عللى  به‏خاطر علّت  نداشته و  انسان 
دیدگاهی نسبت به دین شده است )همان، 4: 73 و 74(. قابل توجّه است که این تلاش‌ها برای 
گستردن فرهنگ غربی و تغییر دین به سمت یکسان‌سازی با فرهنگ غربی شکل می‌گیرد. 
ادغام فرهنگ‌ها در فرهنگ غربى و نابود كردن تمام باورهاى دينى و ذوب آن در يك فرهنگ 
»سكولار« كه به سيطره فرهنگى غرب م‌ىانجامد، راه را براى تسلّط غرب بر منابع ثروت 

هموار م‌ىسازد )همان، 3: 29(.
گروه سوّم، بدون موضع‌گیری فلسفی، از هر نوع حمله به دين خوددارى م‌ىنمايند؛ امّا 
عملكرد روحانيّت را مايه نارضايتى مردم از دين و دین‌گريزی آنان معرّفی می‌کنند. در پاسخ 
آنان عضو همين  از نقد دانست، زيرا  پيراسته  باید گفت: گرچه نم‌ىتوان همه روحانيّت را 
جامعه بوده و متأثّر از اجتماع خود م‌ىباشند. همان‌طور كه در جامعه درستكار و خيانتكار 
و وظيفه‏شناس و مجرم پيدا م‌ىشود، روحانیّت نيز از اين اصل پيراسته نيستند. لذا در قرآن و 
حديث از عالم بدون عمل انتقاد شده است؛ ولى بايد به اين حقيقت اعتراف كرد كه اكثريّت 
اين طبقه پاك‏ترين و ب‌ىآلايش‌ترين انسان‌هاى جامعه هستند كه حافظ و نگهبان معنويّت 
و اخلاق در جامعه م‌ىباشند و بدون چشم‌داشت به مقام و ثروتى، ارزنده‌ترين خدمت را به 

جامعه عرضه مك‌ىنند )همان: 34 ـ 36(.
پیشرفت  این  کرد.  نفوذ  زندگی  عرصه‌های  همه  در  اسلام  صدر  در  آن  تعالیم  و  اسلام 
بزرگ توسط این اعراب جاهلی در شبه جزیره عربستان حاصل شد، در حالی‏که برخی از 
اقوام عرب، مانند اعراب یمن یا غسانیان که دارای فرهنگ و تمدّن بسیار بودند و زندگی 
متمدّن پیشرفته‏ای داشتند، نتوانستند به این تحوّل فراگیر برسند یا چنین تحوّلی ایجاد کنند. 

امپراتوری‌های ایران و روم در آن دوره در حضیض سقوط بودند )سبحانی، 1393: 17(.

6- فقه و نظام اجتماعی
در فقه قواعد مختلفی وجود دارد که برای حفظ نظام اجتماعی بنا شده‌اند. این قواعد بر 
این مبنا بنا شده‌اند که حفظ نظام اجتماعی انسان از واجبات عقلی است که بشر ناگزیر 
را  او  آینده  و  نظام مصالح  بوده و  نظام  به  او وابسته  آن است؛ چون سعادت و سلامت  از 
تضمین می‌کند )سبحانی، 1421ق، 2: 203(. بنابراین، وجوب حفظ نظام یک قاعده عام و حاکم 
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169 بر کلّ ابواب فقهی است. امّا در بهره‌گیری از این قاعده باید به یک نکته توجه داشت. دو 
نوع نظام وجود دارد:

آن  از  را  خود  اجتماعی  قوانین  و  هستند  استوار  مادّی  پایه‌های  بر  که  نظام‌هایی   )۱
غرب. در  معمول  نظام‌های  مانند  ندارند؛  طبیعت  ماوراء  و  دین  با  رابطه‌ای  و  می‌گیرند 
۲( نظام‌هایی که بر پایه‌های دینی و عقاید الهی استوار هستند و با ماوراء طبیعت ارتباط 
دارند. در این نظام‌ها اعتقاد به دین و احکام آن رکن حفظ نظام و خروج از عقیده دینی و 

تظاهر به آن خروج بر اصل نظام است )سبحانی، 1392، 1: 147(.
آنچه از قاعده حفظ نظام بر می‌آید، حفظ نظام‌های دینی است و فقه متکفّل دفاع از 

نظام‌های مادّی نیست.
احکام  ثبات  مسأله  اجتماعی،  نظام  با  اسلامی  احکام  نسبت  پیرامون  مسائل  از  یکی 
اسلامی است. گاهی این مسأله مطرح می‌شود که نظام اجتماعی تحوّلاتی دارد، در حالی‏که 
احکام اسلامی ثابت هستند. چگونه می‌توان با احکام ثابت تحوّلات نظام را اداره کرد؟ باید 
گفت که تحوّل حیات اجتماعی در برخی از بخش‌ها موجب فاصله گرفتن نظام جاری از 
چارچوب فطرت نمی‌شود. تغییر شکل زندگی مانند سواری، ابزار جنگ، ابزار ارتباطات و 
مانند آن‌ها اقتضای نسخ حرمت ظلم و وجوب عدل و لزوم ادای امانات و وفا به عهود و 
قسم و مانند آن‌ها را ندارد. با این حال، اسلام احکامی متغیّر نیز دارد که با تحوّل زمان و 

مکان، به دلیل تحوّل موضوعات تحوّل پیدا می‌کنند )همان، 3: 249(.
حفظ نظام فروع بسیاری در فقه و اصول فقه دارد که پرداختن به آن‌ها از حدود این 
مقاله خارج است. در این‏جا تنها به یک فرع مهم اشاره می‌شود. از مهم‌ترین فروع وجوب 
حفظ نظام، ضرورت تشکیل حکومت است )همان، 2: 203(. زیرا جامعه همواره به کسی نیاز 
دارد که امور مختلف آن را اداره کند و البتّه اداره هریک از امور نیز نیازمند مؤسساتی است 
که در نهایت در یک مرکز به تصمیم واحد برسند و این همان حکومت است. از آن‏جا که 
از احکام متکفّل  به همین جهت، بخشی  ایجاد نظام دینی در جامعه است،  اسلام در پی 
بلکه  نیست؛  هدف  خود،  خودی  به  حکومت  که  است  روشن  هستند.  حکومت  تشکیل 
هدف تنفيذ احكام و قوانين و تضمین اهداف والای اسلامی است و این امور بدون حکومتی 
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با پایه‌های اسلامی تأمین نمی‌شود )همان، 1: 650 ـ 651(. اهمیّت قید »اسلامیّت« در حفظ نظام 170
به حدّی است که تا آن‏جا که ممکن است، نباید حتّی در اختلافات به محاکم دولت‌های 

غیراسلامی مراجعه کرد )سبحانی، 1415ق: 56(.
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»فقه النظام« في ميزان الضرورة والإجراء

مصطفي غفوري 1
الخلاصة

إنّ »فقه النظام« بمعنى الكشف عن نظريّات الإسلام العامّة في المواضيع الاجتماعيّة، 
إليه.  الورود  ويكفيّة  الموضوع  هذا  بضرورة  بعضها  يتعلّق  عديدة  إشكالاتٌ  طُرح حوله  قد 
وعلى الرغم من أنّ هذه الإشكالات لها جذور ترجع بشكلٍ أساس إلى نوع الرؤية تجاه الفقه 
الإسلاميّ،  للفقه  النظريّة  الأسس  متانة  إلى  تتطرّق  المقالة  هذه  فإنّ  الإسلاميّة،  والشريعة 
وترى أنّ من الضروريّ دراسة وتصنيف الإشكالات المطروحة في هذا الخصوص من خلال 
اعتماد المنهج المروريّ-التحليليّ. ومن هنا، فقد سعينا من خلال التحليل إلى الإجابة عن 
الموجود  اللغط  النظام، وعملنا قدر الإمكان على رفع  الواردة على يكفيّة فقه  الإشكالات 
حول هذا الأمر. إنّ عمدة الإشكالات الواردة على ضرورة فقه النظام ويكفيّته إنّما ترتبط بعدم 
حجّيّة فقه النظام وبكفاية الفقه الموجود لتلبية الاحتياجات، وهو ما أدّى إلى الحرمان من 
التجارب البشريّة. وفي سياق إحصاء الأدلّة، تتناول المقالة الإجابة عن الإشكالات وإثبات 
ضرورة ويكفيّة فقه النظام. وتُظهر نتائج الدراسات أنّ محلّ النزاع لا كيمن في عدم قابليّة 
الجهة  المجتمع. ومن هذه  إدارة  المستحدثات من أجل  الموجود، بل في كفاية فقه  الفقه 
فإنّ صحّة منهج فقه النظام والانتساب إلى الإسلام كيفي، واختلاف النظر لا يخدش في 
الحجّيّة، كما إنّ فقه النظام هو المبيّن لنظريّة الإسلام العامّة، وهو يهدف إلى تحقيق أهدافه 
الاجتماعيّة، إذ إنّ عدم وجود الحكومة ]الإسلاميّة[ لا يمنع من أن تظلّ الشريعة قادرة على 

الإجابة عن مختلف الإشكالات.
النظام الاجتماعي  التنظيمي،  الفقه  المنظّم،  الفقه  التنظيم،  النظام،  فقه  الكلمات المفتاحيّة: 

الفقهي.

1. دكتوراه في الفقه وأسس الحقوق؛ أستاذ حوزويّ وجامعي

□
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قراءة في الفقه الحکومي في تراث الفقه الشیعي

السیّد سجّاد إیزدهي1
الخلاصة 

يُعدّ الفقه الحكومي بمنزلة مقاربة فقهيّة طرحها الفقهاء مبسوطو اليد من ذوي الاقتدار 
السياسي-الاجتماعي، فهو ليس بدعة حديثة الظهور تفتقر إلى الأسس الفقهيّة؛ وإنّما هو 
المقاربة  السلف. هذه  بامتداد سيرة فقهاء  الفقهيّة، وتمتدّ  المباني  إلى  ترتكز  مقاربة أصيلة 
تمّ  حيث  السياسي-الاجتماعي،  الفقهاء  اقتدار  في  والبسط  للقبض  تابعة  كانت  الفقهيّة 
نُفّذت  ثمّ  السلطة والاقتدار،  يسيرٌ من  للفقهاء شيءٌ  تسنّى  تنفيذها بشكلٍ محدود عندما 
بشكلٍ أوسع في زمن تطوّر نفوذ الفقهاء السياسي والاجتماعي. وإذ يُعدّ هذا البحث نظرةً 
فقهاء  ميراث  تقييم  يتناول  فهو  الحكوميّ«،  الفقه  مباحث »فلسفة  إلى  الثانية  الدرجة  من 
السلف من جهة، معتمدًا المنهج المتناسب مع مباحث الدرجة الثانية، كما يستفيد من جهةٍ 
أخرى من قدرات منهج الفهم التاريخي، ليصل إلى أنّ مقاربة الفقه الحكومي علاوةً على 
أنّها ليست بدعةً، فهذه المقاربة الفقهيّة مقاربة أصيلة ترتكز على الأسس الفقهيّة، وتتصدّى 
-في إطار دوام الفقه وفعّاليته- إلى الإجابة عن الاحتياجات المستجدّة للمجتمع الإسلامي 
تشكّل  إنّما  الحكومي  الفقه  أنّ  إلى  الالتفات  فمع  الحال،  وبطبيعة  العامّ.  المستوى  على 
ا، فقد تناول هذا البحث قراءة مراحل من تاريخ  ا واجتماعيًّ في زمن اقتدار الفقهاء سياسيًّ
الإسلام السياسيّ، والتي تشمل عصر الحضور )زمان حاكميّة النبيّ )صلّى الله عليه وآله( 
في المدينة وحاكميّة أمير المؤمنين )عليه السلام( في الكوفة(، وعصر الغيبة )عصر آل بويه، 
عصر الإلخانيّين، عصر الصفويّة، عصر القاجاريّة، وعصر الإمام الخميني )قدّس سرّه((، 
كما تناول تحليل ودراسة نوع تفاعل الشارع واجتهاد الفقهاء في هذه المراحل التاريخيّة بما 

يتناسب مع الإجابة عن الاحتياجات العامّة والحكوميّة في المجتمع.
الكلمات المفتاحيّة: الفقه، الفقهاء، الفقه الحکومي، الاقتدار الاجتماعي، تراث الفقه الشیعي.

1. بروفيسور في مركز أبحاث »فرهنگ و اندیشه اسلامی«(
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 مدخل إلى فلسفة‌ التنظيم الفقهي:

 المبادئ التصوّريّة في التنظيم الفقهي 

السیّد إحسان رفیعي علوي 1 
محمّد صادق ذوقي2

الخلاصة 
إنّ التبيين والتوسّع الفكري في مجال »التنظيم الفقهي« والتنظير الإسلامي يُعدّ اليوم 
من جملة الضرورات التي يحتاج إليها خطاب العلوم الإنسانيّة-الإسلاميّة. ثمّ إنّ أحد الأبعاد 
أصول  تتبّع  النموذج-  هذا  مبتكر  –بصفته  وأفكاره  الصدر  الشهيد  آراء  دراسة  في  المهمّة 
وجذور نظريّة سماحته، حيث يعتبر الشهيد الصدر أنّ منهجه البحثي في اكتشاف واستنباط 
الأنظمة الإسلاميّة »منهجٌ موضوعيّ«، ويرى هذا المنهج في مقابل »المنهج التجزيئي«، 
»البُنى  تأسيسيّتين:  طبقتين  من  يتشكّل  المنتَجة  الفقهيّة  الأنظمة  من  واحدٍ  كلّ  إنّ  كما 
التحتيّة«، و»البُنى الفوقيّة«؛ ذلك أنّ الشريعة لديها وراء أحكامها الفقهيّة والحقوقيّة نظام 
اجتماعيّ اسمه الإسلام، وهذا النظام التأسيسيّ في الفكر الإسلاميّ هو الذي يقصده الشهيد 
»المذهب«،  مقابل  في  »العلم«  الصدر  الشهيد  يضع  التحتيّة«.  »البُنى  تعبير  من  الصدر 
المعايير«  المذهب »يضع  أنّ  في حين  والمكوّنات  الظواهر  بتفسير  يتكفّل  العلم  أنّ  ويرى 
ويبيّن الواجبات والمحرّمات العامّة بالشكل الذي يقدّم فيه رؤية شاملة لتنظيم كلّ مجالٍ 
هي،  كما  الموجودات  ويوصّف  الحقائق  عن  يتحدّث  فهو  العلم  أمّا  الحياة.  مجالات  من 
ويتعرّض إلى تفسير الظواهر العينيّة والواقعيّة والعلاقة في ما بينها. وفي ما يتعلّق بالمناسبة 
بين المذهب والنظام لا بدّ من توضيح أنّ المذهب في فكر الشهيد الصدر هو عينه »النظام« 

مع التأيكد على ما له من ماهيّة وأبعاد.
البُنى  النظريّة،  فقه  الأنظمة،  فقه  التصوّريّة،  المبادئ  الفقهيّ،  التنظيم  المفتاحيّة:   الكلمات 

الفوقيّة. البُنى  التحتيّة، 

1. أستاذ السطوح العليا في الحوزة العلميّة في قم؛ خرّيج فلسفة العلوم الاجتماعيّة في جامعة باقر العلوم )ع(
2. دكتوراه في الفقه والحقوق في جامعة طهران

□
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مهدي عبداللّهي 1
الخلاصة

الشيعة -وما  فقهاء  إقامته. وقد سعى  ويكفيّة  غاياته،  الدين،  ماهيّة  فهم  الفقه هو علم 
يزالون- إلى تطوير قدرات الفقاهة ضمن مسيرة تكامليّة. وفي زماننا الحاضر، وبخاصّة بعد 
الثورة الإسلاميّة وتبدّل مقياس الاحتياجات الفرديّة إلى احتياجات اجتماعيّة وحكوميّة وتكوّن 
المسائل الجديدة والمواضيع والاحتياجات الجديدة، بات يُشعَر بضرورة تطوير الفقاهة أكثر 
من أيّ وقتٍ مضى. إنّ الذي يبرز إلى السطح في »الفقه الجامع للنظام الولائيّ« هو دور جهة 
التعبّد في نظام المفاهيم ومصطلحات المصادر الدينيّة، وعلى هذا الأساس، يسعى هذا الفقه 
ا«،  ا ومضمومنيًّ الفقاهة منهجيًّ التأيكد على »جامعيّة  الفقاهة مع  تغيير وتطوير مقياس  إلى 
الدينيّة« وكذلك »نظاميّة  الدين والمعارف  النظام في »منظوميّة  التأيكد على مفهوم  وكذلك 
المنهج« في الوصول إلى منظومة الدين والشريعة )نظام الأحكام ونظام المعارف ونظام العلوم(، 
مع ملاحظة »نظام العلاقات« في هرم المجتمع وفي العلاقة مع »نظام المكلّفين« وملاحظة 
»نظام الاحتياجات الفرديّة والاجتماعيّة« )الروحيّة، العقديّة، والسلويّكة(.إنّ الفكرة الأساس 
في »الفقه الجامع للنظام الولائي« هي »الوصول إلى منظومة المعارف عن طريق ترسيم شبكة 
المفاهيم الدينيّة«، والتي يتمّ تتبّعها في المحتوى والمنهج بالتريكز على محوريّة »الولاية« ومن 
خلال ترسيم ثلاث مراتب من الفقاهة: عنوان »مدرسة الإسلام« بما تمثّله من الوضع المطلوب 
في الشريعة الإسلاميّة، عنوان »العلوم الإسلاميّة« بما تمثّله من أدوات لتشيكل »الحضارة 
الإسلاميّة«، وعنوان »منهاج الشريعة« بما يمثّله من مقاربة ومنهج وبرنامج للسير من الوضع 
والاحتياجات  العينيّة  المواضيع  نظام  مع  المتطابق  المطلوب  الوضع  إلى  للمجتمع  الحالي 
في  الدين وسريانه  إقامة  إلى ضرورة  الفقه  ويتطرّق هذا  المجتمع الإسلامي.  في  المتجدّدة 

المجتمع عبر ترسيم العلاقات بين »الفقاهة« و»العلوم« و»البرنامج التنفيذي«.
الكلمات المفتاحيّة: الفقه، فقه النظام، الفقه الجامع للنظام الولائي، نظام المکلّفین، 

الاحتياجات. نظام 

1.خرّيج الحوزة العلمیّة في قم؛ أستاذ الحوزة والجامعة
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المبادئ والمنهج النظريّ للفقه الحكوميّ مع التريكز على آراء آية الله 
محمّد رضا مهدوي كني رحمه‌الله

محمّد طالبي طادي1
الخلاصة 

الفقه  في  الاستنباطيّ  والجهاز  المنهجيّ  للنظام  تكميليّة  مقاربة  هو  الحكومي  الفقه 
الجواهرّي الذي كان على امتداد تاريخ الفقاهة الإسلاميّة قد أغنى التراث العظيم لمذهب 
فالكلام  هنا  ومن  الفرديّ.  الطابع  عليها  يغلب  التي  المباحث  تعميق  في  وساهم  الإماميّة 
على الفقه الحكومي وتبيين زواياه النظريّة يمكن رصده في مقام فلسفة علم الفقه لا على 
أنّه علمٌ مستقلّ أو فرعٌ تخصّصي مجزّأ من تراث الفقه الجواهري. ونظرًا إلى الخبرة العلميّة 
عند آية الله محمّد رضا مهدوي كني في التصدّي لمختلف مجالات الفقه المضاف، وكذلك 
يّة للبلاد مع فهم المتطلّبات التنفيذيّة للتنظيرات  تجربة حضور سماحته في المجالات الإدار
الحكوميّة في علم الفقه، على الرغم من أنّ موضوع الفقه الحكومي لم يُذكر بصراحة اللفظ 
مؤلّفاته  م من  ويُنظَّ يُستنطق  أن  يمكن  الفقيد؛  الفقيه  وآراء هذا  آثار  المطابقيّة في  والدلالة 
عناصر وموادّ مرتبطة بهذا المجال. تبدأ هذه المقالة بمقاربة استقرائيّة تستخرج فيها بعض 
مباحث آية الله مهدوي كني، ومن ثمّ تعتمد المنهج التوصيفي-التحليلي لتتناول مضمون 
المباحث بصفتها قراءةً جديدة للعناصر الفكريّة عند آية الله مهدوي كني ومدخلًًا إلى الفقه 

الحكومي في الأبعاد المبدئيّة والمنهجيّة. 
الكلمات المفتاحيّة: الفقه الحكوميّ، الحكم، البرنامج العمليّ، آية الله مهدوي كني، 

أصول الفقه.

1.  عضو الهيئة العلميّة في جامعة باقر العلوم )ع(

□
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النظام الاجتماعيّ في الإسلام من منظار آیة ‌الله السبحاني

أبوالحسن الحسني1

الخلاصة 
دفعت  وقد  هذا،  فيه.  المجتمع  بظروف  كلّ عصرٍ  في  الاجتماعيّ  الفكر  مسائل  تتأثّر 
الثورة الإسلاميّة في الزمن المعاصر علماء الشيعة إلى طرح مباحث في مجال الاجتماع، 
حيث إنّ اهتمامهم بالنظام الاجتماعي قد بات في هذا الزمان أكثر ممّا مضى. ومن جملة 
هؤلاء العلماء الفقيه والمفسّر والمتكلّم المعاصر آية الله السبحاني الذي تطرّق إلى المسائل 
النظام  يُعدّ  والتي  الجديد،  العصر  مجتمع  على  حاكمة  تكون  أن  ينبغي  التي  الاجتماعيّة 
الاجتماعيّ أهمّها. يشمل النظام الاجتماعيّ مسائل متنوّعة كان سماحته قد تطرّق إليها في 
مؤلّفاته المختلفة، حيث سعى إلى أن يقدّم بنظرته الإصلاحيّة تصويرًا عن النظام الاجتماعيّ 
المطلوب. يعتمد هذا البحث المقاربة الاستنباطيّة، حيث نسعى فيه إلى تحليل آراء سماحته 
تجميع  جهة  ومن  الدلاليّة.  التفسيريّة  المقاربة  كذلك  معتمدين  المكتوبة،  لمؤلّفاته  وفقًا 
المعطيات يعتمد البحث المنهج المكتبيّ، حيث توصّل الكاتب عن طريق تجميع المطالب 
والعبارات وتحليلها إلى النتائج التي كان يهدف إليها. وتُظهر النتائج أنّ آية الله السبحاني 
الفرديّة والاجتماعيّة على أساس مصادر الإسلام المعرفيّة،  يهدف إلى ترسيم معالم الحياة 
كما يقدّم تصويرًا عن النظام الاجتماعيّ المطلوب من خلال نظرةٍ كلاميّة، عقليّة، وفقهيّة، 

مع نقد الأنظمة المنافسة في هذا المجال. 
الكلمات المفتاحيّة: الفكر الاجتماعيّ، النظام الاجتماعيّ، النظام الإسلاميّ، آية الله 

السبحاني.
 

1.أستاذ وباحث حوزوي

□




